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ــفة حقـوق هگـل» :             منابع ترجمة «مقدمة سهمي بر نقد فلس
  1. K.Marx, Introduction to A Contribution to the Critique of Hegel's
  Philosophy of Right, in Critique of Hegel's Philosophy of Right, trans.

  
 Josseph O’Malley Oxford University Press,1970   

ترجمـة انگليسـي  Joseph O'Malley ، انتشـارات دانشـگاه آكســفورد، 
١٩٧٠. اين ترجمه مبناي ترجمــة فارسـي اسـت و منـابع ديگـر كـه 
پس از آن ذكــر شـدهاند بـراي مقابلـه، تصحيـح و تكميـل ترجمـه 

ــرار گرفتـهاند.  مورد استفاده ق
ــترنت بـا نشـاني زيـر قـابل دسترسـي   اين ترجمة انگليسي روي اين
اسـت                                                     

  http://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/critique
   -hpr/inex.htm 

 
  2. K. Marx, Contribution a la critique de la philosophie du droit de

 
  HEGEL, in critique du droit politique, trad. Ahbert Baraquin, Editions

 
 sociales, paris, 1975, PP 197 – 212

 

بـه ايـن ترجمـه در يادداشـتها تحـت عنـوان «ت. ف. ا. س» اشــاره 
شده اسـت.  

 
  2. K. Marx, Contribution a la critique de la philosophie du droit de

   HEGEL,trad. J. Molitor, in Karl Marx, Oeuvres philosophiques. Vol. I,PP



    60-70, Edition Champ libre, PARIS, 1981

ــتها تحـت عنـوان «ت. ف. م» اشـاره شـده   به اين ترجمه در يادداش
تـ.  اس

ــر قـابل دسترسـي اسـت :   اين ترجمه روي اينترنت با نشاني زي
  http://www.sep.free.fr/marx/txt/1843critiqueh.htm

 
    4. K. Marx, Pour une Critique de la philosophie du droit de HEGEL, in

 
    Karl Marx, Oeuvres III, philosophie, Gallimard, nrf, Ed. Maximilien

 
 RUBEL, PP 382 – 397, Paris, 1982

 به اين ترجمه در يادداشتها تحت عنوان «ت. ف. ر» اشاره شده است. 
  5. Karl Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung, in

  
   Karl Marx / Friedrich Engels-Werke. (Karl) Dietz Verlag, Berlin. Band 1.

 
Berlin/DDR, 1976, 378- 391

ــي مـاركس بـه زبـان آلمـاني. ايـن متـن بـراي تدقيـق  متن اصل
ـــن ترجمــهها  ترجمـه، در مـواردي كـه اختـلاف نسـبتاً زيـادي بي
ــه شـده اسـت. ايـن متـن از طريـق آدرس  وجود داشته به كار گرفت

ــي اسـت.  اينترنتي اول قابل دسترس
  همـة پـاراگرافـها و تأكيدهـا در ترجمـة فارسـي بـا متـن آلمــاني 

ــوق هگـل» منطبـق شـدهاند.  «مقدمة سهمي در نقد فلسفة حق



    منبع ترجمة «بيانية فلســفي مكتـب تـاريخي حقـوق» : 
  

  Karl Marx, Le manifeste philosophique de l’ecole historique du droit, in
 

 Karl Marx, Oeuvres III, philosophie, Gallimard, nrf, Ed. Maximilien, Rubel, pp221-
 

229, Paris, 1982.

 
ــائي دربـارة فوئربـاخ»:                منابع ترجمة «تزه

 
ــاني ، ترجمـة انگليسـي، انتشـارات پـروگـرس،   ١)  ايدئولوژي آلم
مسـكو، چـاپ سـوم، ١٩٧٦ ص ٦٢١ - ٦١٥. هـر دو متـن در ايــن 

ــدهاند.  ترجمه چاپ ش
ــة   ٢)  لودويـك فوئربـاخ و پايـان فلسـفة كلاسـيك آلمـان ، ترجم
انگليسي، مؤسســة انتشـارات خـارجي پكـن ١٩٧٦. در ايـن كتـاب 
ـــن  «تزهـائي دربـارة فوئربـاخ» (ويرايـش انگلـس) آمـده اسـت. اي
ــاپ شـده در آثـار منتخـب كـارل مـاركس و  كتاب براساس متن چ
ـــاپ ١٩٥١) و  فردريـش انگلـس، ترجمـة انگليسـي، جلـد دوم (چ



تصحيح و مقابلة مجــدد بـا متـن آلمـاني منتشـر شـده اسـت. متـن 
ــاركس در آن نيسـت.  اصلي م

ـــا همكــاري    ٣)  تزهـائي دربـارة فوئربـاخ  ترجمـة  Cyril Smith  ب
Don Cuckson  به ايــن متـن بـا نشـاني اينـترنتي زيـر ميتـوان دسـت 

يافت : 
http://www.marxists.org/archive/works/1845/theses/index.htm 
 اين ترجمــه (متـن اصلـي مـاركس) بسـيار نزديـك بـه ترجمـة 

مندرج در ايدئولوژي آلماني است كــه در بـالا ذكـر شـد. 
ـــوي ه. اوژه، ژ. باديــا، ژ.   ٤)  ايدئولـوژي آلمـاني ، ترجمـة فرانس
ـــيال،  بودريـار، ر. كـارتل زيـر مسـئوليت ژ. باديـا، اديسـيون سوس
ــات  پـاريس، ١٩٨٢، در ايـن كتـاب متـن اصلـي مـاركس در صفح
٥٤ - ٤٩ چـاپ شـده و مـوارد ويرايشـــي انگلــس در زيرنويــس 

آمده اسـت. 
ـــوم ،  فلســفه ، ترجمــة فرانســوي   ٥)  آثـار مـاركس، جلـد س

ــاريس ١٩٨٢ ص ١٠٣٣ - ١٠٢٩  ماكسـيميلين روبـل، گاليمـار، پ



ـــاركس ترجمــه شــده و در   در اينجـا تنـها متـن اصلـي م
ــاب بـه برخـي مـوارد ويرايشـي انگلـس اشـارة  يادداشتهاي آخر كت

ــت.  انتقادي شده اس
 ٦)  كـارل مـاركس، آثـار فلسـفي، جلـد دوم ، ترجمـة فرانســوي، 
ــــبر، ١٩٨١، ص ٧٧ - ٧٥. در  ژول موليتــور، انتشــارات شــان لي

ــه شـده اسـت.  اينجا تنها متن اصلي ماركس ترجم
     تأكيدها در «دربارة فوئرباخ» و در «تزهائي دربارة فوئرباخ» از 

اصل اند و واژههاي داخل كروشه از ماست. 
ـــه   در يادداشــتها حــروف «ت. ف» كوتــاه شــدة «ترجم
ـــة  فرانسـوي» و حـروف بعـد از «ت. ف» كوتـاه شـدة يـك ترجم

ــوي بالاسـت.  مشخص از منابع فرانس
  _______________________              

ــة سـهمي در نقـد فلسـفة حقـوق هگـل» : سـهراب  مترجمان «مقدم
شباهنگ و بــهروز فرهيختـه. 

 مترجم «بيانيــة فلسـفي مكتـب تـاريخي حقـوق» و «تزهـائي 
ــهراب شـباهنگ.   دربارة فوئرباخ» : س

 ويراستار : بــهروز فرهيختـه. 



ــان                                    پيشگفتار مترجم
 
 

ــامل سـه نوشـته از مـاركس اسـت : «مقدمـة   كتاب حاضر ش
ــل»، «بيانيـة فلسـفي مكتـب تـاريخي  سهمي بر نقد فلسفة حقوق هگ
ــارة فوئربـاخ». دو نوشـتة آخـر اساسـاً بـراي  حقوق» و «تزهائي درب
درك بهتر «مقدمــة سـهمي ...» در ايـن كتـاب آمدهانـد : در «مقدمـة 
ــارههائي بـه «مكتـب تـاريخي حقـوق» شـده اسـت و  سهمي ...» اش
ـــة  مـا فكـر ميكنيـم روشـنگريهاي بيشـتري كـه مـاركس در «بياني
ـــب تــاريخي حقــوق» بــه عمــل آورده بــه درك  فلسـفي مكت
ـــن «مكتــب» يــاري  موضـعگـيري «مقدمـة سـهمي ...» دربـارة اي

اـند.  ميرس
ــن موضوعـات مطـرح شـده در «مقدمـة سـهمي ...»   رابطة بي
ــاخ» بيشـتر و عميقتـر اسـت : مـانند رابطـة  با «تزهائي دربارة فوئرب
ــانگي دينـي و از خـود بيگـانگي غـير دينـي، نقـش  بين از خود بيگ
نقد، نقش عمل، رابطــة بيـن تئـوري و عمـل، رابطـة بيـن تفسـير و 



تغيير (نقش فلسفه)، محــوري بـودن نقـش انسـان در «فلسـفهاي كـه 
ــت» و غـيره.  در خدمت تاريخ اس

ــة   بيترديـد ايـن دو نوشـته، مسـتقل از ارتباطشـان بـا «مقدم
سهمي ...» اهميت ويژة خــود را دارنـد. 

 «مقدمـة سـهمي ...» نوشـته شـده در اواخـر ســـال ١٨٤٣ و 
ــد اهميـت فـراوان اسـت :  اوائل ١٨٤٤ به چندين اعتبار واج

ــته شـمار زيـادي از موضوعـاتي را دربـر مـيگـيرد   الف) اين نوش
ـــق و عمــل  كـه طـي چـهل سـال پـس از آن محـور تفكـر، تحقي
مـاركس را تشـكيل دادنـد. مـا در ايـن پيشـگفتار خواهيـم كوشــيد 
ــم و تـا حـدّي رد پـا و تكـامل منطقـي  مهمترين آنها را برجسته كني
ـــان را در آثــار بعــدي او  - تـاريخي آنـها و شـكل انضماميترش

نشان دهيـم. 
 ب) هرچند «مقدمة سهمي ...» بــه اعتبـاري كـه در بـالا گفتـه شـد 
نوعـي «فهرسـت موضوعـات» يـا دقيقتـر بگوئيـم نوعـي «پـــروژة 
تفكر و عمل» اســت كـه مـاركس در تمـام دوران زنـدگـي انقلابـي 
و علمي خود براي بســط، توضيـح و تحقـق آنـها مبـارزه كـرد، امـا 
ــتن تصـادفي يـك رشـته موضـوع و يـا چنديـن تـز  كنار هم گذاش



جدا از هم نيســت. موضوعـات، مفـاهيم و تزهـائي كـه در «مقدمـة 
سهمي ...» طرح شــدهاند بـا يكديگـر پيونـدي ديـالكتيكي دارنـد و 
با نفيها و جهشــهاي ديـالكتيكي از يكديگـر نتيجـهگـيري ميشـوند 
ــد سياسـت، از خـود بيگـانگي دينـي  : مانند رابطة بين نقد دين و نق
ـــوري و  و غـير دينـي، رابطـة بيـن نقـد و مبـارزة سياسـي، بيـن تئ
ــي و قـهر، رابطـة بيـن دنيـاي دينـي و بـه طـور  عمل، مبارزة سياس
كُلّـي دنيـاي ايدئولـوژيـها بـا شـالودة ماديشـان، تحـول و تغيـــير 
ــول انسـان از طريـق انقلابـها و تـداوم انقـلاب، انقـلاب  فلسفه، تح
ــام)،  صرفـاً سياسـي جزئـي و انقـلاب راديكـال، انقـلاب كـامل (ت
ــا، معنـي و نقـش حـزب، رابطـة  نيروي محرك تاريخ، نقش پرولتاري
ــا فلسـفه) و تـوده (يـا طبقـة كـارگـر)، تحقـق  متقابل بين تئوري (ي

ــاي پرولتاريـا و ...  فلسفه و الغ
ـــه در «مقدمــة   برخـي از موضوعـات، مفـاهيم و تزهـائي ك
سـهمي ...» طـرح شـدهاند در كـل تفكـر و مبـارزة مـاركس و بـــه 
ــم در جنبـة عملـي و هـم نظـري  طور كلي در سوسياليسم علمي (ه
آن) اهميـت درجـة اول دارنـد و دسـت كـم در شـكل و درونمايــة 
ــم در انديشـة مـاركس و هـم بـه طـور  خاصي كه مطرح گشتهاند ه



ـــش  كلـي در تئوريـهاي مبـارزة طبقـاتي تـازگـي دارنـد؛ مـانند نق
ــه  پرولتاريـا در تـاريخ، نقـش مبـارزة سياسـي (و مبـارزة طبقـاتي ب
طور كلــي) در رونـد خـود - آزادي انسـان، امكـان تبديـل آگـاهي 
بـه نـيروي مـادي، ضـرورت نفـي و الغـاي پرولتاريـا (الغـاي كــار 
مـزدي)، ضـرورت نفـي فلسـفه همچـون سيسـتمي از ايدههـا كـــه 
انعكـاس كمـابيش مجـرد شـرائط واقعـي (و بيشـتر منسـوخ شــده) 
ــان از پـس واقعيـت گـام برمـيدارد، و ضـرورت  است كه لنگ لنگ
ـــهن فراتــر  تحقـق  فلسـفه  هنگـامي كـه از شـرائط منسـوخ و ك
ميرود و بازتاب ايدهاي ِشــرايط آينـدهاي اسـت كـه نطفـههاي آن 
ـــكوفا شــدهاند يــا  در زمـان حـال رشـد ميكننـد و در عمـل ش
ـــق فلســفه و الغــاي  ميتواننـد  شـكوفا شـوند، رابطـة بيـن تحق

ــوري عمـل.  پرولتاريا و نقش مح
ــن دربـارة انقلابـهائي كـه اروپـا آبسـتن   پ) نقش پيشگويانة اين مت
آن بود. هرچند ماركس با توجــه بـه عقـب مـاندگـي شـرائط ذهنـي 
ــي، وقـوع  فـوري  انقـلاب در آلمـان (در سـال ٤٤  آلمان با واقعبين
- ١٨٤٣) را در دسـتور روز نميدانسـت امـا چشـــمانداز انقــلاب 
ــام اروپـاي آن زمـان را در ايـن نوشـته ميتـوان  قريبالوقوع در تم



ــو «هنـوز بازماندههـاي نظـام گذشـته» بـر دوش  ديد، زيرا از يك س
ـــرد و از  همـه، از جملـه بـر دوش «ملتـهاي مـدرن» سـنگيني ميك
سـوي ديگـر و مـهمتر از آن، انقـلاب، خصلـت پيشرونـده و بـــا 
تداومـي (در زمـان و مكـــان) يافتــه بــود بــه دليــل ظــهور و 
ــهاي كـه «آزادي اجتمـاعي را ديگـر نـه بـا اسـتقرار  شكلگيري طبق
برخـي شـرائط خـارج از انسـان و در عيـن حـال محصـول جامعــة 
ــا سـازماندهي همـة روابـط هسـتي انسـاني براسـاس  انساني، بلكه ب
آزادي اجتمـاعي تحقـق ميبخشـد». ايـن انقلابـها كـه در ســـالهاي 
٥٠ - ١٨٤٨ در اروپا رخ دادنــد پايـان دهنـدة انقلابـهاي نـوع كـهن 
و آغازگر انقلابهائي از نوع جديد بودند كــه در آنـها طبقـة كـارگـر 
ـــش   و ديگـر طبقـات و قشـرهاي زيريـن جامعـه بيـش از پيـش نق

ــهده مـيگـيرند.  (١)  فعال  و آگاه تاريخي به ع
ـــت   ت) آنچـه در ايـن نوشـتة مـاركس شـايد بيـش از همـه اهمي
ــد و بـه تنـهائي بتوانـد دليـل مطالعـة دقيـق آن و بحـث،  داشته باش
ــر روي آن باشـد روزآمـد بـودن (فعليّـت داشـتن)  بررسي و تفكر ب
ـــه  اصليتريـن مبـاحث طـرح شـده در آن اسـت كـه مـا آنـها را ب



ترتيـب زيـر در بخشـهاي يـك تـا هشـت ايـن پيشـگفتار بررســي 
مـ :  ميكني

ــالودة مـادي آن   ١) نقد دين و نقد ش
ــلاح مبـارزه   ٢) نقد همچون س
ــي و هـدف آن   ٣) مبارزة سياس

ـــي و جزئــي» و «انقــلاب راديكــال»؛   ٤) «انقـلاب صرفـاً سياس
انقلاب سياسي و انقـلاب اجتمــاعي 

ــلاب   ٥) تداوم انق
ــا   ٦) نقش پرولتاري

ــافتن فلسـفه و الغـاي پرولتاريـا   ٧) تئوري و عمل؛ واقعيت ي
هـر   ٨) ق

 
                                    ١) نقد دين و نقد شــالودة مـادي آن 

 
ــاز متـن مـاركس تعريـف نقـش و جايگـاه ديـن در   نقطة آغ
ــن يـا دسـت كـم نقـد  جامعه است. اين در شرايطي است كه نقد دي
وجوهـي از آن در اروپـا، كـه از دورة رنسـانس و اصـــلاح دينــي 
ـــم و هيجدهــم (در  شـروع شـده و در روشـنگري سـدههاي هفده



انگلستان، هلند، فرانســه، آلمـان) عمـق يافتـه، در سـدة نوزدهـم بـا 
ــل (اساسـاً از طريـق نقـد تفكـر  سوسياليسم فرانسوي و سپس با هگ
ــهود) و شـاگردانـش بـه ويـژه  متافيزيكي و نقد بينش بيواسطه يا ش
فوئربـاخ و تـا حـدّي برونـو بـاوئر و اشـتراوس،  بـه يـك اعتبـــار  
ــده كـه ديـن سـاختة انسـان اسـت  پايان يافته است؛ يعني روشن ش
ــود دارد و  و نـه انسـان سـاختة ديـن. امـا چـرا ديـن همچنـان وج
ــدههاي  عمـل ميكنـد (هـرچنـد بـا اصلاحـات و تغيـيرات)؟ در س
ـــات ديــن را   نوزدهـم و بيسـتم عـدهاي دليـل وجـود و ادامـة حي
ــد  نـاداني ،  نـاتواني و تـرس بشـر ميدانسـتند. ايـن پاسـخ هـرچن
ــود دارد، يعنـي بـه جزئـي از سـئوال پاسـخ ميدهـد،  حقيقتي در خ
ــادي آن را آشـكار نميسـازد و تبييـن كـاملي از مسـئله  اما علت بني
ارائـه نميكنـد؛ بـا ايـن پاسـخ نميتـوان فـهميد چـرا برخــي از « 
دانايـان و توانايـان » (بـه لحـاظ فـردي و طبقـاتي) هنـوز بـه ديــن 
ـــت بقــا و دوام  چسـبيدهاند و آن را تقويـت ميكننـد. توضيـح عل
ـــرس بشــر، متكــي بــر ديــدي  ديـن بـا نـاداني و نـاتواني و ت
ـــه الگــوي  پوزيتيويسـتي، براسـاس مـدل تكـامل خطـي اسـت ك
ــم اساسـاً خطـي نيسـت) بـه جامعـه  تكامل زندگي فرد را (كه آن ه



ـــه  تعميـم ميدهـد، يعنـي همانگونـه كـه فـرد از دوران كودكـي ب
ــري ميرسـد، نـوع بشـر هـم  جواني و از جواني به بلوغ و كمال فك
ــود را در تفكـر دينـي سـپري ميكنـد، سـپس بـه  دوران كودكي خ
تفكـر متـافيزيكي ميرسـد و بـه تدريـج بـا دسـتيابي بـــه علــم و 

ــر دينـي را كنـار مينـهد.  آگاهي علمي از آن فراتر ميرود و تفك
 با اين تحليــل نميتـوان توضيـح داد چـرا در سـدة بيسـت و 
يكـم نـه تنـها در جوامـع عقبمـانده، بلكـه در جوامـع پيشــرفته از 
ــد و پـاپ شـخصاً وقـوع معجـزه نـه تنـها در  معجزه سخن ميگوين
ــه در زمـان حـاضر را تـأييد ميكنـد و ميليونـها نفـر در  گذشته بلك
ـــيا و آفريقــا آن را بــاور ميكننــد. آيــا در  اروپـا، آمريكـا، آس
ــوم نشـده كـه معجـزه پايـة علمـي و عقلـي  كشورهاي پيشرفته معل
ــا همـه يـا اكـثريت كسـاني كـه بـه معجـزه بـاور دارنـد  ندارد؟ آي
ــخ البتـه منفـي اسـت. بـا ايـن  بيسواد، بيمار رواني يا سفيهاند؟ پاس
ـــثريت عظيــم كنگــرة  درك چگونـه ميتـوان توضيـح داد كـه اك
ــك روز ِنيـايش و روزه بـراي پـيروزي در جنـگ و سـالم  آمريكا ي
مـاندن سـربازان آمريكـائي در عـراق را تصويـب ميكنـد؟ چگونــه 
ــس جمـهور آمريكـا پـس از هـر تـهديد  ميتوان توضيح داد كه رئي



ــر فرمـان اشـغال و كشـتار دسـت بـه دعـا برمـيدارد و   جنگي و ه
ـــوذ قــابل ملاحظــة  ! God bless America  مـيگويـد؟ وجـود و نف

جريانـهاي بنيـادگـراي مذهبـي در حكومـت بـــوش و در حــزب 
ــا را چگونـه ميتـوان بـا تـز «جـهل و ضعـف»  جمهوريخواه آمريك
ــي از  تبييـن كـرد؟ چگونـه ميتـوان توضيـح داد كـه بخـش بـزرگ
روشـنفكران اسـرائيلي، از جملـــه بخــش مــهمي از روشــنفكران 
ـــابل ملاحظــهاي از روشــنفكران  لائيـك ايـن كشـور، و بخـش ق
يـهودي لائيـك كشـورهاي اروپـا و آمريكـا - كـه در بيـــن آنــان 
ـــود دارنــد - حقــانيت دولــت  «فيلسـوفان گرانقـدري» هـم وج
اسرائيل را با يهودي بــودن آن توجيـه ميكننـد، يعنـي ديـن يـهودي 
را كـه اكثريتشـان حتـي بـدان بـاور ندارنـد پايـة حقـانيت «دولــت 
يـهود» قـرار ميدهنـــد؟ چگونــه ميتــوان توضيــح داد كــه در 
ــس از نزديـك دويسـت سـال آشـنائي بـا تمـدن  كشورهاي عربي پ
ــولات  جديـد، علـم، فـن مـدرن و رشـد بـورژوازي، و پـس از تح
سياسـي فـراوان، پـــس از دههــا ســال جنــگ و مبــارزة ضــد 
ـــا وجــود  اسـتعماري، پـس از تجربـههاي حزبـي و سـنديكائي، ب
دانشگاهها، كارخانهها و ديگــر نـهادهاي جامعـة مـدرن، جريانـهاي 



ـــهاي مــهمي از  پـان اسلاميسـتي از گـور سـر برميآورنـد و بخش
ــي از جوانـان تحصيلكـرده را بـه خـود جـذب  مردم، از جمله بخش
ــوان بـا ايـن بينـش توضيـح داد كـه در ايـران  ميكنند؟ چگونه ميت
ــت آن باسـواد اسـت، كشـوري بـا  كه حدود ٧٠ تا ٨٠ درصد جمعي
ـــهادها و تكنيكــهاي  ميليونـها نفـر بـا تحصيـلات عـالي و داراي ن
ــبتاً گسـترده، دولـت دينـي حـاكم باشـد، مـردم صغـير و  جديد نس
ــي شـوند، شـلاق زدن، مثلـه نمـودن و سنگسـار كـردن  محجور تلق
ــلامي «قـانوني» شـود و بـه «ورزش ملـي» تبديـل  بر طبق حقوق اس
ــال پيـش، بـه هنگـام انقـلاب  گردد؟ چرا در حالي كه حدود صد س
مشروطه كه سطح فرهنــگ، دانـش، گسـترش علـم و صنعـت بسـيار 
ــروز بـود،  مشـروعه خواهـان  نتوانسـتند مسـلط  پايينتر از ايران ام

وـند؟  ش
 توضيح ديگــر در مـورد وجـود ديـن از آن فوئربـاخ اسـت. 
از نظر او : «دين رابطــة عـاطفي، رابطـة قلبـي بيـن انسانهاسـت كـه 
ــانجي  تـاكنون حقيقـت خـود را در بازتـاب خيـالي واقعيـت، در مي
ـــاي  قـرار دادن يـك يـا چنـد خـدا كـه انعكـاس خيـالي كيفيّته
ـــه طــور  انسـانياند جسـتجو ميكـرد و آن را اكنـون مسـتقيماً و ب



بيواسـطه در عشـق بيـن مـن و تـو مييـــابد». از نظــر انگلــس 
ـــن  فوئربـاخ در اينجـا موضعـي ايدهآليسـتي دارد يعنـي «روابـط بي
انسـانها براسـاس عواطـف متقـابل مـانند عشـق جنسـي، دوســتي، 
همدلـي، فداكـاري و غـيره را براسـاس نفـس ايـن روابـط در نظــر 
ــها هنگـامي كـه ايـن عواطـف بـه نـام  نميگيرد ... بلكه ميگويد تن
ــي تقـدس عـالي يـابند، ارزش كـامل خـود را بـه دسـت  دين، نوع
ميآورنـد.» «مسـئلة اصلـي بـراي او ايـن نيسـت كـه ايـن روابــط 
ــود دارنـد، بلكـه ايـن اسـت  صرفاً انساني  [  بدون منشأ ديني ]  وج
كه بايد به آنها همچون ديني جديد، دينــي حقيقـي نگـاه كـرد. ايـن 
روابط هنگامي ارزش كامل مييابند كــه مُـهر ديـن بـه آنـها خـورده 
باشد. كلمه  religion  [  ديــن  ]  از كلمـة  religare  مشـتق شـده كـه 
ــابراين هـر گونـه پيونـدي بيـن مـردم  معني اصلي آن پيوند است. بن
ــت. ايـن حقـهبازي براسـاس ريشـه شناسـي واژههـا،  نوعي دين اس

ــفة ايدهآليسـتي اسـت.»  (٢)  آخرين دستاويز فلس
ــاركس بـا هـر دو توضيـح بـالا تفـاوت دارد او   اما توضيح م
ـــهان  در «مقدمـة سـهمي ...» مـيگويـد  ديـن آگـاهي واژگونـة ج
ـــن حــدّ  اسـت . ايـن را ديگـران هـم پيـش از او گفتـه و در همي



ـــه و  متوقـف شـدند. امـا مـاركس پيشـتر مـيرود و مـيگويـد پاي
خاستگاه دين يعني اين شــالودة عرفـي، ايـن جـهان،  ايـن دولـت و 
اين جامعــه ، كـه ديـن آگـاهي واژگونـة آنهاسـت،  خـود جـهاني 
ـــه بخشــي از جامعــه (ديــن و  واژگونـهاند . ايـن واقعيـت را ك
نـهادهاي دينـي) خـود را از جامعـــه جــدا ميكننــد و همچــون 
ــرار ميدهنـد، يعنـي ايـن جدائـي و  قلمروي مستقل بر فراز جامعه ق
ـــاد و در مبــارزات و درگيريــهاي  بيگـانگي را بـايد در ذات متض
ــرد (رجـوع كنيـد بـه تزهـائي دربـارة  دروني خود جامعه جستجو ك

فوئرباخ، به ويــژه تـز ٤ و ٦) 
ــيگويـد : «ديـن نظريـة عـام   ماركس در «مقدمة سهمي ...» م
ايـن جـهان [ واژگونـه ] ، دائـــرة المعــارف خلاصــهاش، منطــق 
عاميانـهاش، مايـة شـرف معنـوياش، شـور و شـيفتگياش، جـــواز 
اخلاقـياش، مكمـل تشـريفاتياش، و مبنـــاي عمومــي تســلي و 
توجيـه حقـانيت آن اسـت». پـس ديـن بـا زنـدگـي مـردم درهـــم 
ــــا اندوههـــا و  آميختــه اســت، بــا رنجــها و دردهايشــان، ب
شاديهايشـان، بـا تسـليمها و اعتراضهايشـــان، بــا افســوسها و 
تسليهايشـان؛ و در ايـن بـاره بـايد مـانند مـاركس گفـــت «رنــج 



ــده  دينـي» بيـان «رنـج واقعـي اسـت»، ديـن آه انسـان سـركوب ش
ــن اعـتراض بـه رنـج واقعـي اسـت.  است. او همچنين ميگويد : دي
ــان  اعـتراضي كـه مبتنـي بـر بينـش واژگونـة جـهان اسـت، در انس
ـــان گرمــائي  متديـن قدرتـي كـاذب بـه وجـود مـيآورد و بدينس
دروغين به دنيــاي سـرد و بـيروح او ميدمـد، انسـان رنجديـده را 
ــه از سـر مبـارزه تسـلائي دروغيـن ميبخشـد  چه از سر تسليم و چ
ــدة خوشـبختي واپسـين توجيـه ميكنـد. ايـن  و رنج و درد را با وع
ـــن اعــتراض  قـدرت كـاذب، ايـن تسـلي و آرامـش دروغيـن، اي

ــدل كـرده اسـت.  كاذب، دين را به افيون مردم مب
ــان «رنـج واقعـي اسـت»، امـا خوشـبختي   اگر «رنج ديني» بي
ديني، خوشبختي  واهــي  اسـت. نقـد ديـن، توهـم زدائـياي اسـت 
ــيرون جـهان واقعـي بـه خـود جـهان واقعـي  كه توجه انسان را از ب
ــان نقـد ديـن از خـود بيگـانگي دينـي  انسان معطوف ميكند. بدينس
ــد : « انسـان سـازندة ديـن اسـت  را برملا ميسازد، زيرا نشان ميده

، نه دين سازندة انســان». 
 اما با اين كار نقد نــه تنـها كـارش را بـه پايـان، بلكـه هنـوز 
ــد بـايد بـه پرسشـي كـه در بـالا طـرح  به نيمه نيز نرسانده است. نق



كرديم پاسخ دهد : چرا ديــن آگـاهي واژگونـة جـهان اسـت؟ منشـأ 
و علت از خود بيگانگي ديني چيســت؟ پاسـخ مـاركس ايـن اسـت 
ــه  كـه چـون جـهان موجـود بـر پـاي خـود نايسـتاده بلكـه واژگون
اسـت، آن آگـاهي برخاسـته از ايـــن جــهان كــه توجيــهگــر و 
تقديسكننـدة ايـن واژگونگـي اسـت نميتوانـد واژگونـه نباشـــد. 
ـــياي  درك وجـود ديـن و عملكـرد آن، از بررسـي تضادهـاي عرف
ـــالودة موجوديــت ديــن فعــالند،  ممكـن اسـت كـه همچـون ش
ــه ويـژه بـا شـكلگـيري طبقـات و جامعـة طبقـاتي  تضادهائي كه ب
ــاتي متبلـور گشـتهاند، بـا منـافع طبقـاتي  زاده شدهاند، در شكل طبق
درهـم تنيدهانـد، و مبـارزه طبقـاتي را نـاگزيـر سـاختهاند. علــت از 
ــانگي دينـي، از خـود گسـيختگي و از خـود بيگانـه شـدن  خود بيگ
ـــي ديــن اســت و منشــأ آن را بــايد در از خــود  شـالودة عرف
ــاتي بررسـي كـرد. بـا روشـن شـدن ايـن  گسيختگيهاي جامعة طبق
ــالكتيكي كنـد و از «نقـد آسـمان بـه نقـد  رابطه، نقد بايد جهشي دي
ــه نقـد حقـوق» و از «نقـد يـزدان شناسـي بـه  زمين»، از «نقد دين ب

نقــد سياســت» تبديــــل گـــردد.                                                                                                                                                         
 

 



ــلاح مبـارزه                         ٢ ) نقد همچون س
 

ــه نقـد «دنيـائي كـه ديـن هالـة   هنگامي كه ماركس از نقد دين ب
ـــهد، ايــن دنيــا را در اوضــاع سياســي -  آن اسـت» فـرا ميج
اجتمـاعي آلمـان مييـابد، اوضـاعي كـــه بــه خــاطر كــهنگي و 
پوسـيدگـي خـود حتـي شايسـتة نقـد نيسـتند، «پـايينتر از ســطح 
تاريخ، پايينتر از هر نقــدي انـد»، بـا ايـن همـه نقـد بـايد بـه آنـها 
ـــت كــه  بپـردازد، زيـرا نقـد آن جوهـر متعـالي و خودكفـائي نيس
ـــوع آن  ايدهآليسـتها مـيپندارنـد، بلكـه سـلاحي اسـت كـه «موض
ــلاح نقـد» نميتوانـد هـدف باشـد بلكـه  دشمناش است»، و نيز «س

ــت.  ابزار و وسيله اس
ــه مـاركس چنيـن ديـدي از نقـد بيـان ميكـرد،   در زماني ك
نويسـندگـان ايدهآليسـتي مـانند برونـو بـاوئر بـراي نقـدْ جايگــاهي 
ــي  ديگـر و نقشـي اغراقآمـيز قـائل بودنـد. برخـي از خطـوط اصل
ديدگاه باوئر را كــه در  ايدئولـوژي آلمـاني  آمـده اسـت بـه شـرح 

ــم :  زير ميخواني



ــرأت نـدارد بدانـد كـه نقـد  و  منقـدان از   « [ فلسفة فوئرباخ  ]  ج
ـــاريخ را راهنمــائي كــرده و  هنگـامي كـه وجـود داشـتهاند (!) ت
ـــان  سـاختهاند، كـه مخالفـان آنـها و همـة جنبشـها و تحرّكـات زم
كنوني مخلوق آنها  [[  يعنــي نقـد و منقـدان  ]]  انـد، كـه تنـها نقـد 
و منقـدان انـد كـه  قـدرت را در دسـت دارنـد زيـــرا قــدرت در 
ــرا آنـها قـدرت را از خودشـان مـيگـيرند،  آگاهي آنها است ، و زي
از اعمـال خـود مـيگـيرند، از نقـد مـيگـيرند، از مخالفـان خـــود 
ــود مـيگـيرند؛ زيـرا تنـها بـا عمـل  نقـد   ميگيرند، از مخلوقات خ
ــوع بشـر آزاد ميشـوند، و تنـها از ايـن روسـت  است كه انسان و ن

ــر نـيز خلـق ميشـود»  (٣)  كه انسان  خلق ميشود  و نوع بش
ـــند : «...   مـاركس و انگلـس دربـارة اظـهارات بـالا مينويس
ــرأت ميكنـد و قـادر اسـت  "  بـه  سرانجام حضرت برونو ...  "  ج
ـــكن ِ نقــد  مـا عميقتريـن توضيحـات را دربـارة قـدرت ِ دولتْش
ــود  بدهـد، يعنـي اينكـه  "  نقـد و منقـدان  قـدرت را در دسـت خ
ــي اسـت) قـدرت در آگـاهي آنـان اسـت   دارند ، زيرا (زيراي ظريف
"  و دوم اينكـه ايـن سـازندگـان بـزرگ تـاريخ  [ [  يعنـي نقـــد و 
منقدان ] ]   "  قــدرت را در دسـت خـود دارنـد زيـرا قـدرت را از 



خود و از نقد مــيگـيرند  "  (يعنـي بـاز هـم از خـود مـيگـيرند). 
بدبختانـه هنـوز از اينجـــا ثــابت نميشــود كــه ميتــوان  "  از 

ــيزي گرفـت. »  (٤)  خودشان  "  چ
ـــار   مـاركس و انگلـس ميافزاينـد : «سـرانجام  [ [  ايـن گفت
برونو  ] ]  چيزي را كه از پـدران مـا پنـهان و بـر پـدر بـزرگـان مـا 
نامعلوم بود يعني ايــن راز را كـه  "  تنـها بـا عمـل نقـد اسـت كـه 
ــوع بشـر خلـق ميشـوند  "  آشـكار ميسـازد. در حـالي  انسان و ن
كه نقد تاكنون به غلط تصور ميكــرد كـه انسـان بوسـيلة انسـانهاي 
ــر خلـق شـده اسـت. بدينسـان بـه  پيش از او و از طريق اعمال ديگ
نظـر ميرسـد كـه خـود حضـرت برونـو ... از طريـــق  "  نقــد  "  
ــه خـودي خلـق شـده اسـت. همـة اينـها شـايد تعبـير  بطور خود ب
ــارت   [ [  آيـة  ] ]  كتـاب آفرينـش باشـد : و آدم بـا  ديگري از عب
ــرد)، و او  همسـر خـود حـوّا آمـيزش كـرد ، (يعنـي او را انتقـاد ك

ــد.»  (٥)  آبستن ش
ــخند گزنـده نشـان ميدهـد كـه مـاركس بـه رغـم   اين ريش
اهميّت زيــادي كـه بـراي نقـد قـائل اسـت و آن را سـلاح مبـارزه 
ميداند، از تمجيــد اغراقآمـيز آن بـري اسـت. او مديحـه سـرائيهاي 



ـــرائي روشــنفكران  ايدهآليسـتي در مـورد نقـد - يعنـي مديحـه س
ــود  - را همچـون ماترياليسـتي پيگـير و انقلابـي كنـار  نسبت به  خ

ــيگويـد :  ميزند و با صراحت م
ـــردد،    «سـلاح نقـد، مسـلّماً نميتوانـد جانشـين نقـدْ بـا سـلاح گ

ــادي درهـم شكسـته شـود .»  (٦)  نيروي مادي بايد با نيروي م
ــه كـه ديـن را از آسـمان بـه زميـن   بنابراين ماركس همانگون
ــنفكري انـتزاعي بـه زميـن سـخت  ميآورد نقد را نيز از آسمان روش

ــارزة طبقـاتي فـرو ميكشـد.   و مشخص مبارزة سياسي، به مب
 

                                      ٣  ) مبارزة سياسي و هدف آن 
 

 اما كــار نقـد، در شـرائط آن روز آلمـان و شـرائط مشـابة آن 
چيسـت؟ 

ــي اصلـياش نفـرت و كـار اصلـياش  افشـاگـري    «انگيزة احساس
تـ»  اس

ــارزة   نقـد از نظـر مـاركس ابـزار مبـارزة سياسـي اسـت، مب
ــن قـدرت دولتـي طبقـات ارتجـاعي حـاكم و  سياسي براي برانداخت
ــدرت سياسـي بـه دسـت طبقـة انقلابـي كـه گـام نخسـت و  فتح ق



ــه  ضـروري بـراي آزادي اسـت. امـا نقـد و مبـارزة سياسـي تنـها ب
افشاگري منحصر نميشود : ايــن نقـد در همـان حـال معـايب خـود 
ـــيگــيرد و توهمهــاي آنــان را  تودههـاي زيـر سـتم را نشـانه م
ــم ميشـكند، بـا نشـان دادن فاجعـهاي كـه اگـر بـه  بيرحمانه دره
وضع موجود ادامه دهنــد در انتظـار آنهاسـت بـه آنـان هشـدار و در 

همان حال جــرأت ميدهـد. 
ـــان، عيبــهاي مــردم و حتــي   مـاركس برخـلاف عوامفريب
ـــاند. او بــا لختــي، نــاداني،  عيبـهاي طبقـة انقلابـي را نمـيپوش
ـــي، تنگنظــري، دوروئــي،  دنبالـهروي، خـودپسـندي، خودخواه
رياكـاري و بزدلـياي كـه ميتوانـد در گروههـا، اقشـار و طبقـــات 
ــد، مبـارزه ميكنـد و در مقـابل اينـها  مختلف مردم وجود داشته باش
ـــيري، بلندنظــري و  قـدرت اخلاقـي طبقـة انقلابـي، شـهامت، پيگ

وسعت ديد او را از جملــه شـرطهاي پـيروزيش ميدانـد. 
ــي چيسـت؟   اما هدف مبارزة سياس

ــهمي   هـدف مبـارزة سياسـي از نظـر مـاركس در «مقدمـة س
ــياري از متـون ديگـر مـانند فقـر  بر نقد فلسفة حقوق هگل» و در بس
فلسفه، مانيفســت حـزب كمونيسـت، وظـايف كمونيسـتهاي آلمـان، 



ــزي بـه مجمـع كمونيسـتها، نبردهـاي طبقـاتي در  خطابية كميتة مرك
ـــنامه و خطابيــة  فرانسـه، هيجدهـم برومـر لوئـي بنـاپـارت، اساس
ــيونال و بسـياري از قطعنامـههاي آن، جنـگ داخلـي  گشايش انترناس
ــح  در فرانسـه (نوشـتههاي مربـوط بـه كمـون پـاريس) و غـيره، فت
قدرت سياسي دولتي از طريــق انقـلاب و بـه دسـت طبقـة انقلابـي 
اسـت. ايـن ايـده كـه سـاده و بديـهي بـه نظـر ميرسـد يكـــي از 
ــري و عملـي مـاركس اسـت و در عيـن حـال  بنياديترين اصول نظ
گرهگاه اختلافات بسيار مــهمي در جنبـش كـارگـري از آغـاز سـدة 
ـــت. در جنبــش  نوزدهـم (از پيـش از مـاركس) تـاكنون بـوده اس
كارگري دو جريان ظاهراً متضــاد از آغـاز شـكلگـيري ايـن جنبـش 
با ايدة فتح قدرت سياسي به دســت طبقـة كـارگـر مخـالف بودهانـد 

: رفرميسم و آنارشيســم. 
 رفرميسم  به ايــن بهانـه كـه در نظـام سـرمايهداري يـا حتـي 
ــات تدريجـي و اصلاحـات امكـان ارتقـاي  پيشاسرمايهداري با اقدام
ــارگـر از لحـاظ اقتصـادي، سياسـي و فرهنگـي  دائمي وضع طبقة ك
ــا بـه ايـن بهانـه كـه بـراي تسـخير قـدرت سياسـي،  وجود دارد، ي
طبقة كارگر بايد اكــثريت جامعـه را تشـكيل داده باشـد و از سـطح 



ــت انـدازة آن چقـدر اسـت و چگونـه  فرهنگ بالائي (كه معلوم نيس
ــود) برخـوردار باشـد و آن هـم صرفـاً از طريـق رأي  سنجيده ميش
ــه دسـت گـيرد، و يـا بـه ايـن بهانـه  و مبارزة پارلماني «قدرت» را ب
ــة كـارگـر بـا طبقـات ديگـر  كه با رشد سرمايهداري تفاوت بين طبق
(از جمله با بــورژوازي) كـم و كمـتر ميشـود، تضادهـاي طبقـاتي 
ـــه را «طبقــة متوســطي» كــه  تخفيـف مييـابند و اكـثريت جامع
دربـرگـــيرندة بخشــي از كــارگــران، كــارمندان، متخصصــان، 
كارفرمايان، كشــاورزان، بـازرگانـان و صاحبـان مشـاغل آزاد اسـت 
تشكيل ميدهد و بدين ترتيــب بـا ايـن بهانـة دروغيـن كـه مبـارزة 
طبقاتي و به تبع آن انقــلاب بـه تدريـج علـت وجـودي خـود را از 
ــه از سياسـت بـاقي ميمـاند تلاشـي «مدنـي»،  دست ميدهند و آنچ
«وظيفـهاي شـريف و عـالي» بـراي دفـاع از «منـافع عـــام و كلــي 
ـــت و  شـهروندان» (معلـوم نيسـت در مقـابل كـي؟) يـا «منـافع مل
ــت، بـا ايـدة فتـح قـدرت سياسـي بـه دسـت پرولتاريـا  كشور» اس

مخالف اســت. 
ــي   آنارشيسـم  بـه ايـن بهانـه كـه قـدرت سياسـي شـر اصل
است و استثمار و انقياد محصــول قـدرت و اتوريتـه انـد، و بـه ايـن 



ـــه از نظــر  بهانـه كـه خواسـت «برابـري»، «آزادي» و «عدالـت» ك
آنارشيسـم اصولـي ابـدي و يـا فطـري انسـان انـد، در ذات خـــود 
مخـالف اقتـدار، دسـتور و فرمـان، حكومـت و قـدرت انـد، و بــه 
بهانة اينكه انقلاب امر خــود جوشـي اسـت كـه بـه رهـبر و قيـم و 
وكيل نياز نــدارد و يـا اينكـه «انقـلاب سياسـي» منشـأ ديكتـاتوري 
اسـت و بـايد «انقـلاب اجتمـاعي ِ» بيشــكل و آزاد  بــا هــدف 
ـــهادهاي دينــي،  فـوري انحـلال هـر قـدرت سياسـي  و انحـلال ن
قضـائي، انتظـامي، حتـي دانشـگاهي و نـيز انحـلال خـانواده انجــام 
ــران در جامعـة بـورژوائـي بلكـه  داد و چنين انقلابي نه فقط با كارگ
ــة اقشـار خلـق» در تقريبـاً همـة جوامـع صـورت  بايد از طريق «هم
گـيرد، بـا ايـدة ضـرورت تـاريخي فتـح قـدرت سياسـي مخــالف 
است. طبق ديدگــاه آنارشيسـتها  قـدرت سياسـي انقلابـي  بدتريـن 
ــي و يـا بياعتنـائي بـه سياسـت،  ديكتاتوري است. نفي مبارزة سياس
چه در شكل خام ِســدة نوزدهمـي آن كـه صريحـاً كـارگـران را از 
فعاليت سياسي و حتي گاه از فعاليت ســنديكائي بـه ايـن بهانـه كـه 
ــامل كـارگـران منجـر نميشـود بازميداشـت و چـه در  به آزادي ك
ـــلّ» را رد  شـكل ظريفتـر امـروزي آن كـه «مبـارزة سياسـي در كُ



نميكند بلكه با مبارزه بــراي فتـح قـدرت سياسـي مخـالف اسـت و 
مـانند رفرميسـم سياسـت را بـه امـر «شـريف و والاي» شــهروندي 
براي دفــاع از حقـوق شـهروندي، مبـارزه بـا نـژادپرسـتي، مبـارزه 
ـــارزه بــا  بـراي لائيسـيته، مبـارزه بـراي حفـظ محيـط زيسـت، مب
«جهاني شدن سرمايه» و غــيره  (٧)  محـدود ميسـازد و هـر گونـه 
مبارزة واقعي طبقاتي به ضــد دشـمن طبقـاتي مشـخص را بـه بهانـة 
ــارزه بـايد در سـطح جـهاني و بـه ضـد سـرماية جـهاني و  اينكه مب
ـــت  «جـهاني شـدن» باشـد و يـا اينكـه هـدفْ دموكراسـي و حرك

اجتماعي تودههاست و نــه قـدرت سياسـي، رد ميكنـد. 
ـــه   بدينسـان رفرميسـم و آنارشيسـم از دو موضـع مخـالف ب
نقطة واحدي كه نفي قدرت سياسي طبقــة كـارگـر، نفـي انقـلاب و 
ــي طبقـاتي و تـأييد وضـع موجـود (گـيريم بـا وصلـه  مبارزة انقلاب

ــت، ميرسـند.  پينههائي در آن) اس
 موضع مــاركس در زمينـة ضـرورت مبـارزة سياسـي انقلابـي 
در «مقدمة سهمي ...» نشان ميدهــد كـه ايـن امـر يكـي از خطـوط 
ــود :  شـاخص برنامـة فعـاليت او بـراي دوران آينـدة زنـدگـياش ب
«نقد ديــن بـه ايـن ميانجـامد كـه انسـان عـاليترين گوهـر بـراي 



انسان است - بنابراين،  امر اخلاقــي قطعـي درهـم شكسـتن ِ همـة 
ــودي تحقـير شـده، بـرده شـده، بـه  روابطي است  كه از انسان موج
ــازند، روابطـي كـه نميتـوان آنـها  حال خود رها شده و منفور ميس
ــوي بـه هنگـام وضـع ماليـات بـر سـگها  را بهتر از فرياد يك فرانس
ــها  بيـان كـرد :  "  سـگهاي بيچـاره! ميخواهنـد بـا شـما مثـل آدم
ـــارزات  رفتـار كننـد!  "  » و مـاركس طـي بيـش از چـهل سـال مب
ــه  عملـي و نظـري خـود بـراي پيشـبرد مبـارزة سياسـي انقلابـي، ب
ــتي و  نـبردي خسـتگيناپذيـر و بيرحمانـه بـا دو گرايـش آنارشيس
ــارگـري ادامـه داد. او در آثـار بعـدي خـود،  رفرميستي در جنبش ك
بـا تحليـل اقتصـادي - اجتمـــاعي و سياســي عميقتــر جامعــة 
ــر اخلاقـي قطعـي» را بـه «ضـرورت تـاريخي»، بـه  سرمايهداري «ام
ــاد طبقـهاي كـه گوركـن سـرمايهداري اسـت» مبـدل  «ضرورت ايج
ـــي» كــانت بســيار  كـرد :  ضرورتـي  كـه از «امـر اخلاقـي قطع

محكمتر و قويتر اســت! 
 

                          
 
 
 
 



                             ٤ ) انقلاب سياسي و انقلاب اجتماعي 

         
ـــلاب          در «مقدمــة ســهمي ...» ميخوانيــم : «ايــن نــه انق
ــه رهـائي عـام انسـان ، بلكـه بيشـتر، انقـلاب جزئـي و   راديكال ، ن
صرفـاً سياسـي  اسـت كـه بـراي آلمـان رؤيـائي تخيلـــي اســت، 
انقلابي كه ستونهاي بنــا را بيتغيـير بـاقي مـيگـذارد. پايـة انقـلاب 
ــاً سياسـي چيسـت؟ آن پايـه  بخشـي از جامعـة  جزئي، انقلاب صرف
مدني  است كه خــود را آزاد ميكنـد و موفـق ميشـود سـلطة عـام 
ــت آورد؛ طبقـهاي معيـن كـه بـا حركـت از  موقعيـت ويـژة  به دس
ــهده مـيگـيرد. ايـن طبقـه كُـلّ  خود ، امر رهائي عام جامعه را به ع
ــا تنـها مشـروط بـر اينكـه كُـلّ جامعـه در  جامعه را آزاد ميكند، ام

ــه باشـد ...»  همان موقعيت اين طبق
ــه نظـر رسـد آنچـه پيـش   ممكن است در  وهلة اول  چنين ب
ـــي و ضــرورت انقــلاب  از ايـن دربـارة ضـرورت مبـارزة سياس
سياسـي بـراي فتـح قـدرت دولتـي بـه دسـت پرولتاريـا گفتيـم بــا 
عبارت فوق منافــات دارد. امـا چنيـن نيسـت. مـاركس در اينجـا بـا 
ــي (در مفـهومي كـه قبـلاً گفتيـم) مخـالف نيسـت. او  انقلاب سياس



ميگويد انقلاب  صرفــاً  سياسـي، انقلابـي كـه بخشـي از جامعـه را 
ــن نيسـت. بـايد توجـه كـرد  بر كُلّ جامعه مسلط كند در آلمان ممك
ــانياي  كـه او اصطلاحـات «انقـلاب» و «انقـلاب سياسـي» را در مع
ــار ميبُـرد كـه قبـل از او وجـود داشـتهاند، يعنـي در انقـلاب  به ك
انگليـس و بـه ويـژه در انقـلاب كبـير فرانسـه. در ايـــن انقلابــها 
ــورژوازي  بخشـي از جامعـة مدنـي (كـه اقليـت هـم بـود) يعنـي ب
ــا  قـدرت سياسـي را بـه دسـت گرفـت و تـلاش كـرد جامعـه را ب
حركـت از  موقعيـت ويـژة خـود  آزاد سـازد، يعنـي آزادي كســب 
و كـار، آزادي رفـت و آمـد، آزادي خريـد و فـــروش (از جملــه 
خريـد و فـروش نـيروي كـار)، آزادي رقـابت، امنيـت قضـــائي و 
ـــي در مقــابل  سياسـي، آزادي مطبوعـات و عقيـده، برابـري حقوق
ــا محدوديتـهاي واقعـي  فـراوان) و غـيره را در انطبـاق بـا  قانون (ب

خواستها و موقعيت ويژة خــود برقـرار كنـد. 
ــي   ايـن انقـلاب سياسـي (از نـوع قديـم)، انقلابـي كـه اقليت
جديد را (نسبت بــه «نظـام قديـم» كـه آن هـم اقليـت بـود) حـاكم 
ميكند با انقلاب سياسي طبقــة كـارگـر (و يـا انقـلاب سياسـي بـه 
ــثريت را بـه حـاكميت ميرسـاند،  يكـي  رهبري طبقة كارگر) كه اك



نيسـت . امـا  انقـــلاب راديكــالي  كــه مــاركس از آن ســخن 
ــه  رهـائي عـام انسـان  را هـدف قـرار ميدهـد  ميگويد، انقلابي ك
ــاً سياسـي»، بلكـه حتـي از انقـلاب سياسـي  نه تنها از انقلاب «صرف
ــم فراتـر مـيرود. امـا آيـا ايـن بـدان معنـي اسـت كـه  پرولتري ه
انقـلاب سياسـي پرولـتري (كـه البتـه صرفـــاً  سياســي نيســت و 
ـــرچنــد مســتقيماً  مضمـون اقتصـادي - اجتمـاعي مـهمي دارد ه

ــرورت نـدارد؟  كمونيستي نيست) ض
ـــه   مـاركس بـه هنگـام نوشـتن «مقدمـة سـهمي ...» هنـوز ن
«تئوري انقلاب اجتماعي» خود را مــدون كـرده بـود و نـه هنـوز بـه 
ــق نظريـة مبـارزة طبقـاتي را. امـا بينـش ژرف او از همـان  طور دقي
هنگام  به طور تقريبي ،  حــدود و مضمـون كُلّـي  انقـلاب، نـيروي 
ـــد كــه  اصلـي و هـدف نـهائي آن را تشـخيص داده بـود، هـرچن
ــا  شـكلهاي مشـخص انقـلاب در مراحـل مختلـف آن كـه متنـاظر ب
مراحـل مختلـف مبـارزة طبقـاتي و تكـامل صفبنديـهاي آن اســت 

هنوز در ديدگاه او جايگاه ويژة خــود را نيافتـه بـود. 
 مـا در پيوسـت اول ايـن پيشـــگفتار، نوشــتة مــاركس در 
ــد اقتصـاد سياسـي» را كـه دربـر دارنـدة نظريـة انقـلاب  «مقدمة نق



ـــه كــه در ايدئولــوژي  اجتمـاعي ِاو اسـت آوردهايـم. ايـن نظري
آلماني، فقر فلســفه، مانيفسـت حـزب كمونيسـت، هيجدهـم برومـر 
ـــه  لوئـي بنـاپـارت، نبردهـاي طبقـاتي در فرانسـه و غـيره دائمـاً ب
ــود در «مقدمـة نقـد اقتصـاد سياسـي» بـه  شكلي كاملتر ظاهر ميش

شكل نهائي خــود ميرسـد. 
ـــه هــم دربــارة   در نظريـة انقـلاب اجتمـاعي مـاركس (ك
ـــتري  انقـلاب اجتمـاعي بـورژوائـي و هـم انقـلاب اجتمـاعي پرول
صادق است) تضاد بين نيروهــاي مولـد و روابـط توليـدي همچـون 
ـــامي كــه  علـت انقـلاب اجتمـاعي مطـرح مـيگـردد، يعنـي هنگ
ـــط توليــدياي كــه  نيروهـاي مولـد ديگـر نتواننـد در درون رواب
تاكنون شكل آنها را تشــكيل ميدادنـد و اكنـون بـه زنجـير و مـانع 
آنـها تبديـل شـدهاند رشـد كننـد،  يـك عصـر يـا دوران انقـــلاب 
اجتماعي  آغاز ميشود. در همانجــا مـاركس تـأكيد ميكنـد كـه تـا 
هنگـامي كـه همـة نيروهـاي مولّـدي كـه در دل روابـــط توليــدي 
ــه باشـند روابـط توليـدي مـورد  معيني امكان رشد دارند تكامل نيافت
ــال ببينيـم رابطـة بيـن ايـن دوران انقـلاب  نظر تغيير نخواهد كرد. ح

ــا انقلابـهاي سياسـي) چيسـت؟  اجتماعي و انقلاب سياسي (ي



ــاي مولـد، هـم روابـط توليـدي و   در دنياي واقعي، هم نيروه
هم روبناي سياســي و قضـائي و غـيره از طريـق انسـانها، از طريـق 
گروههـاي اجتمـاعي، طبقـات و نـهادهاي طبقـاتي عمـل ميكننــد. 
تضـاد بيـن نيروهـاي مولـد و روابـط توليـدي بـه صـورت  تضــاد 
ـــا واســطة   طبقـاتي  خـود را نشـان ميدهـد و حـل ايـن تضـاد ب
مبارزة طبقاتي، با واسطة مبارزة طبقــاتي ِبيـن طبقـهاي كـه نمـايندة 
ـــه  نيروهـاي مولـد و روابـط توليـدي جديـد اسـت بـا طبقـهاي ك
نمايندة روابط توليدي قديمي اســت صـورت مـيگـيرد. مـاركس و 
ــوژي آلمـاني» مينويسـند : «شـرائطي كـه تحـت  انگلس در «ايدئول
ــابل كـاربردند، شـرائط سـلطة يـك طبقـة  آن نيروهاي مولد معيني ق
معيـن اجتمـاعياند»  (٨) . ايـن نشـان ميدهـد كـه غلبـة نيروهــاي 
مولد پيشرفته بر نيروهاي مولد عقــب مـانده، پيونـد درونـي عميقـي 
با سلطة طبقة پيشــرو دارد. مبـارزة بيـن دو طبقـة اصلـي جامعـه بـر 
ــن و كنـترل «شـرائط سـلطه»، تقريبـاً كـل افـراد جامعـه را  سر تعيي

ــي و منقسـم ميكنـد.  بين اين دو اردوگاه قطب
 بدينسـان  مـانع مسـتقيم  پيشـرفت، مـانعي كـه بـايد از ســر 
ــود تـا روابـط جديـد بتواننـد بـه وجـود آينـد و يـا  راه برداشته ش



مسلط شــوند، طبقـات مرتجـع و نـهادهاي حـامي آنـها و در درجـة 
اول نهاد سياســي، ماشـين دولتـي اسـت. در نتيجـه  موتـور محـرك 
مسـتقيم يـا بيواسـطة انقـلاب  مبـارزة طبقـاتي، بـه ويـژه مبــارزة 

ــورژوازي اسـت.  پرولتاريا با ب
 مـاركس و انگلـس در نامـة مـورخ ١٨ - ١٧ ســپتامبر ١٨٧٩ 

خطاب به ببل، ليبكنشت، براكــه و ديگـران نوشـتند : 
 «طي نزديك به چــهل سـال مـا تـأكيد داشـتهايم كـه مبـارزة 
ــارزة  طبقـاتي نـيروي محـرك مسـتقيم تـاريخ اسـت و بـه ويـژه مب
ــورژوازي و پرولتاريـا اهـرم بـزرگ انقـلاب اجتمـاعي  طبقاتي بين ب
ـــاري بــا كســاني كــه  مـدرن اسـت؛ از ايـن رو بـراي مـا همك
ــن مبـارزة طبقـاتي را از جنبـش حـذف كننـد ممكـن  ميخواهند اي

نيســت.»  (٩) 
 همان گونــه كـه انقـلاب اجتمـاعي بـورژوائـي حـدود صـد 
سـال در فرانسـه طـول كشـــيد (١٨٧١ - ١٧٨٩) و چنــد انقــلاب 
ـــت (انقلابــهاي ٩٥ - ١٧٨٩، ١٨٣٠، ١٨٤٨ و  سياسـي را دربـر داش
ــورژوا -  نـيز انقـلاب كمـون ١٨٧١ تـا آنجـا كـه هنـوز وظـايف ب
ــت،  دموكراتيـك ِ ناتمـام  (١٠)  مـانند جدائـي كـامل ديـن از دول



جدائـي ديـن از مـدارس، و آراي عمومـي و حكومـــت ارزان را در 
ــه همـان گونـه كـه انقلابـهاي ١٩٠٥، فوريـه  دستور كار داشت) و ب
ـــلاب اكتــبر ١٩١٧ روســيه و انقلابــهاي  ١٩١٧ و مرحلـة اول انق
١٩١١، ٢٧ - ١٩٢٤ و ١٩٤٩ چيــن همگــي انقلابــــهاي بـــورژوا 
ــل آن بودنـد، بـه هميـن گونـه  دموكراتيك و يا تلاشهائي براي تكمي
ميتـوان تعميـم داد كـه انقـلاب اجتمـــاعي پرولتاريــا «در يــك 
ــه نتـايج نـهائي و حتـي گـاهي بـه نتـايج مقدمـاتي خـود  ضرب» ب
ـــا را كــه  دسـت نمييـابد. پـس بـايد انقـلاب اجتمـاعي پرولتاري
وظـايف پيـش رويـش چنـان عظيـم و عميقانـد كـه هيـچ انقــلاب 
ديگري با آن قابل قياس نيســت، تنـها  بـه صـورت يـك دوران  در 
ـــك رشــته انقلابــهاي سياســي  و  نظـر گرفـت كـه از طريـق  ي
ـــر انقــلاب اجتمــاعي   تحـولات ديگـر تحقـق خواهـد يـافت. ه
مشخص  در درجة اول انقلابــي سياسـي اسـت زيـرا بـايد از طريـق 
ـــول در قــدرت  مبـارزة طبقـاتي و بنـابراين از طريـق تغيـير و تح
سياسـي بـه پيـش رود. بدينسـان تصـور انقـلاب اجتمـاعي بـــدون 
انقلاب سياسي ممكن نيســت و عـلاوه بـر ايـن مـا بـا يـك مرحلـة 



ــورژوائـي بـه مرحلـه آغـازين و ابتدائـي  گذار از انقلاب اجتماعي ب
ــا مواجـهيم.  انقلاب اجتماعي پرولتاري

 
                                                  ٥ ) تداوم انقلاب 

 
 در «مقدمة ســهمي ...» شـاهد مـواردي هسـتيم كـه ميتـوان 
ــاركس دربـارة تـز  تـداوم انقـلاب  (يـا  آنها را نطفة ديدگاه آيندة م
ــت كـه بـه ويـژه در آغـاز سـالهاي ١٨٥٠ آن  «انقلاب مداوم») دانس

ــرد.  را فرمولبندي ك
ــهمي ...» بـراي نخسـتين بـار مسـئله را   ماركس در «مقدمة س

طرح ميكنــد : 
ـــاي عملــي بيواســطه   «آيـا در آلمـان نيازهـاي تئوريـك، نيازه
ــا آلمـان همزمـان بـا ملتـهاي مـدرن  خواهند بود؟» و ميافزايد : «ام
به مرحلة بينابيني ِ رهــائي سياسـي ارتقـا نيـافت. او هنـوز در عمـل 
ــر گذاشـته نرسـيده اسـت.  آلمـان  به مراحلي كه در تئوري پشت س
ــد پـرش آكروبـاتي پـر مخـاطرهاي نـه تنـها از روي  چگونه ميتوان
ـــدرن،  موانـع ويـژة خـود بلكـه همزمـان از روي موانـع ملتـهاي م
ـــع  يعنـي از روي موانعـي كـه بـايد در واقـع بـراي رهـائي از موان



واقعـي خـود آنـها را بخواهـد و برايشـان تـــلاش ورزد، صــورت 
ــلاب ِ نيازهـاي راديكـال ميتوانـد انقلابـي راديكـال  دهد ؟ تنها انق
ــر ميآيـد كـه  [  در آلمـان  ]  دقيقـاً پيـش شـرطها و  باشد و به نظ

زمينة چنين انقلابــي وجـود ندارنـد.»  (١١) 
 سئوال بالا در اين نوشــته بـه طـرز ديگـري هـم طـرح شـده 
است : «آيا آلمــان ميتوانـد بـه عملـي در حـد اصـول نـايل گـردد 
يعني به انقلابي كه نه تنها آن را بــه سـطح رسـمي  ملتـهاي مـدرن، 
ــت انسـاني اي كـه آينـدة نزديـك ايـن ملتـها خواهـد  بلكه به  رفع

ــد؟»  بود ارتقا ده
ــه طـور صريـح پاسـخ نميدهـد. پاسـخ   ماركس  در اينجا  ب
ــتلزم يـافتن آن نـيروي اجتمـاعي انقلابـياي اسـت  بدين پرسش مس
ــائي  و ثانيـاً  توانـائي انجـام چنيـن انقلابـي  را  كه اولاً  چنين نيازه
ــون عـامل فعّـال و دگـرگـون  داشته باشد. شكلگيري پرولتاريا همچ
ــان رهـائي مثبـت آلمـان  [  و بشـريت  ] »، امكـان  ساز تاريخ، «امك
ــايد توجـه داشـته باشـيم كـه  «انقلاب راديكال» را فراهم ميسازد (ب
تحقيقـات و تفحصـات مـاركس در آن زمـان هنـــوز بــه آن حــدّ 



نرسيده بودند كه او نتــايج آنـها را در اصطـلاح  انقـلاب اجتمـاعي  
فرموله كنــد). 

 او در وهلـة اول دقيقـاً از يـك طـرف بيـــن «جهشــي» يــا 
«انقلابي» كه هــدف آن از ميـان برداشـتن موانـع قديمـي و رسـيدن 
ــت و  بـه آزادي سياسـي و يـا «مراحـل بينـابيني آزادي سياسـي» اس
«كشـورهاي مـدرن» - بـه رغـم بازماندههـاي كمـــابيش مــهم آن 
ــرا  موانـع و يـا بازسـازي آنـها از جـانب طبقـات مرتجـع - از آن ف
ـــورهاي  گذشـتهاند، و از طـرف ديگـر انقلابـي كـه خـود ايـن كش
ــايد آنـها را بـه «رفعـت انسـاني» برسـاند،  مدرن در پيش دارند كه ب
فـرق مـيگـذارد و درسـت براسـاس وجـود و درك ايـن تفـــاوت 
ــد آيـا آلمـان ميتوانـد بـا يـك «پـرش آكروبـاتي  است كه ميپرس
ـــع سياســي -  مخـاطرهآميز» هـم از روي موانـع ويـژة خـود (موان
اقتصـادي و اجتمـاعي ناشـي از نظـام فئودالـي و نيمـــه فئودالــي، 
پراكنـدگـي سياسـي و غـيره)، و هـم از روي موانـــع كشــورهاي 
ــة بـورژوائـي ايجـاد كـرده) بجـهد؟  مدرن (موانع جديدي كه جامع
ــته  درك مـاركس ايـن اسـت كـه اگـر چنيـن «پرشـي» امكـان داش

ــد انجـام دهـد.  باشد آن را تنها پرولتاريا ميتوان



 مـاركس در ايـن نوشـته، در ايدئولـوژي آلمـاني، مانيفســت 
ـــتن از  حـزب كمونيسـت و در مقدمـة نقـد اقتصـاد سياسـي، گذش
موانع را به معني نديدن موانع و يــا چشـم بسـتن بـر آنـها نميدانـد؛ 
به علاوه، همة موانــع را در يـك رديـف قـرار نميدهـد و برخـي از 
موانـع را در مقـابل موانـع ديگـر، پلـهاي بـراي آزادي ميدانـد يــا 
ـــع قديــم مجــاز  دسـت كـم تحمـل آنـها را بـراي آزادي از موان

ميشمارد. پس پاسخ  كامل  بــه پرسـش فـوق چيسـت؟ 
 انقلابـهاي ٥٠ - ١٨٤٨ در اروپـا، امكـان فرمولبنـــدي ايــن 

ــم ميسـازند.  پاسخ جامع را فراه
 مـاركس و انگلـس در «خطابيـة كميتـة مركـزي بـه مجمـــع 
ـــا تحليــل انقــلاب ١٨٤٨ آلمــان،  كمونيسـتها» (مـارس ١٨٥٠) ب
جابجا شــدن طبقـات و تحـول نقـش آنـها را خاطرنشـان ميكننـد. 
ــدرت  آنـان از اينكـه در اثـر ايـن انقـلاب بـورژوازي ليـبرال بـه ق
رسيد، با حــزب فئودالـي ائتـلاف كـرد و حتـي بعـداً قـدرت را بـه 
ــظ  ايـن حـزب واگـذار نمـود (ضمـن آنكـه تضمينـهائي بـراي حف
ـــه دســت آورد) ســخن  منـافع خويـش و امكـان اعمـال نفـوذ ب
ميگويند. آنان مــيگوينـد آلمـان آبسـتن انقـلاب جديـدي اسـت و 



در اين انقلاب جديد خــرده بـورژوازي دموكـرات همـان نقشـي را 
ــا  بـازي ميكنـد كـه بـورژوازي ليـبرال در انقـلاب ٤٩ - ١٨٤٨ ايف
كرد. ماركس و انگلــس پـس از خلاصـه كـردن خواسـتهاي خـرده 
بــورژوازي دموكــرات  (١٢)  مينويســند : «هــرچــه افـــراد و 
فراكسـيونهاي خـاص دموكراتـهاي خـرده بـورژوا پيشـــتر رونــد 
ــتها را مـيپذيرنـد و آن عـدة كمـي كـه  شمار بيشتري از اين خواس
برنامـة خـود را در آنچـه در بـالا خلاصـه كرديـم ميبيننـد گمــان 
ميكننـد بـالاترين چيزهـائي را كـه ميتـوان از انقـلاب خواســـت، 
مطـرح كردهانـد. در حــالي كــه خــرده بــورژوازي دموكــرات 
ــلاب، حداكـثر، از طريـق خواسـتهاي يـاد شـده در  ميخواهد به انق
بالا هرچه زودتر پايان دهــد،  نفـع مـا و وظيفـة مـا ايـن اسـت كـه 
ــامي كـه پرولتاريـا قـدرت دولتـي را  انقلاب را تداوم بخشيم تا هنگ
فتح كند و اتحــاد پرولترهـا نـه تنـها در يـك كشـور بلكـه در همـة 
كشـورهاي مسـلّط جـهان تـا آنجـا پيـش رود كـه رقـــابت بيــن 
پرولترهاي اين كشورها متوقف شــود و دسـت كـم نيروهـاي مولـد 
ــران متمركـز گـردد . از نظـر مـا، پايـان  تعيين كننده در دست كارگ
ــل  كـار نـه اصـلاح مـالكيت خصوصـي بلكـه الغـاي آن، نـه تعدي



ـــه  تضادهـاي طبقـاتي بلكـه الغـاي طبقـات، نـه بـهبود بخشـيدن ب
ــهادن جامعـهاي نويـن اسـت.»  (١٣)  جامعة موجود بلكه بنياد ن

 بدينسـان حـل عملـي مسـئلة «جـهش از روي موانـع» ايـــن 
است كه پرولتاريا نــه بـه دنبـال بـورژوازي ليـبرال باشـد و نـه بـه 
ــورژوازي دموكـرات، بلكـه بـا حفـظ اسـتقلال خـود،  دنبال خرده ب
انقلاب را در جــهت لغـو مـالكيت خصوصـي، لغـو طبقـات، بنيـاد 
نهادن جامعــهاي نـو «راديكـاليزه كنـد». يعنـي بـا  تـداوم  انقـلاب، 
كـه بـا جابجـا شـدن طبقـات، تكـــامل مبــارزة طبقــاتي، تغيــير 
ــه عبـارت ديگـر تغيـير مرحلـة انقـلاب  صفبندي طبقات درگير و ب
ــت، آن را بـه طـرف تحقـق اهـداف طبقـة كـارگـر پيـش  همراه اس

براند. 
ــان هميـن خطابيـه مينويسـند :   ماركس و انگلس در پاي

 «اگـر كـارگـران آلمـان نميتواننـد بـدون گـذار از يـك  تكـــامل 
ــدرت رسـند و منـافع طبقـاتي خـود را تحقـق  طولاني انقلابي  به ق
بخشند دست كم ايــن بـار يقينـاً ميداننـد كـه نخسـتين پـردة ايـن 
ـــان در فرانســه  درام انقلابـي آينـده بـا پـيروزي مسـتقيم طبقـة آن

ــيلة آن شـتاب خواهـد گرفـت.  انطباق خواهد داشت و به وس



ــا روشـن كـردن ذهـن خويـش در مـورد   اما خود آنان بايد ب
ــعگـيري هـرچـه سـريعتر بـه مثابـة يـك  منافع طبقاتيشان، با موض
حـزب مسـتقل و حتـي بـراي يـك لحظـه گمـراه نشـــدن در اثــر 
عبـارت پردازيـهاي دموكراتيـــك خــرده بــورژوازي كــه مــانع 
ـــتري مــيگــردد،  سـازمانيابي مسـتقل آنـها همچـون حزبـي پرول
ـــام دهنــد. فريــاد  بيشـترين خدمـت را در راه پـيروزي خـود انج

جنگي آنان بايد چنين باشــد : تـداوم انقـلاب.»  (١٤) 
ــتههاي بعـدي خـود نـيز بـر مسـئلة «تـداوم   ماركس در نوش
انقلاب» تكيــه ميكنـد و آن را يكـي از وجـوه تمـايز كمونيسـتها از 
جريانـهاي ديگـــر ميدانــد. در «نبردهــاي طبقــاتي در فرانســه» 
ــش بـه گـرد سوسياليسـم انقلابـي ،  ميخوانيم : «پرولتاريا بيش از پي
ـــام  بـه گـرد  كمونيسـم  متشـكل ميشـود كـه خـود بـورژوازي ن
بلانكي را بــراي آن اخـتراع كـرده اسـت. ايـن سوسياليسـم عبـارت 
ـــلاب  ]  اعــلام انقــلاب مــداوم  [ ،  اسـت از اعـلام تـداوم انق
ديكتـاتوري طبقـاتي پرولتاريـا همچـون نقطـة گـذار ضـروري بـــه 
ــة اختلافـات طبقـاتي بـه طـور كلـي ، بـه سـمت  سمت  الغاي هم
ــه  الغـاي همـة روابـط توليـدياي كـه پايـة ايـن اختلافـات انـد، ب



سمت الغاي همة روابــط اجتمـاعي مـلازم بـا ايـن روابـط توليـدي، 
ـــن روابــط  بـه سـمت زيـر و رو شـدن همـة ايدههـائي كـه از اي

ــوند.»  (١٥)  اجتمـاعي زاده ميش
ــداوم انقـلاب» مـاركس                پايههاي تز «ت

ــاي تـز «تـداوم انقـلاب» مـاركس، ايـن   ١) يكي از مهمترين بنياده
ــه مبـارزة طبقـاتي  نـيروي محـرك مسـتقيم  تـاريخ و  اصل است ك
ــن پرولتاريـا و بـورژوازي اهـرم انقـلاب اجتمـاعي  مبارزة طبقاتي بي
مـدرن اسـت كـه در صفحـات پيـش بررسـي كرديـــم. گــذار از 
ــه بـه قـول لنيـن بيـن  انقلاب دموكراتيك به انقلاب سوسياليستي (ك
ـــز «تــداوم  آنـها ديـوار چيـن وجـود نـدارد) از نتـايج مسـتقيم ت
انقـلاب» مـاركس اسـت. انگلـــس و مــاركس در بخــش چــهار 
ــه نـام «موضـع كمونيسـتها نسـبت بـه  «مانيفست حزب كمونيست» ب
احـزاب مختلـف اپوزيسـيون» مينويسـند : «توجـه كمونيسـتها بــه 
ويژه معطوف به آلمان اســت، زيـرا آلمـان در آسـتانة يـك انقـلاب 
ــرا ايـن انقـلاب را در شـرائط بسـيار پيشـرفتهتر  بورژوائي است، زي
تمدن اروپائي، و بــا پرولتاريـائي بينـهايت تكـامل يافتـهتر از آنچـه 



در انگلستان سدة هفدهــم و در فرانسـة سـدة هيجدهـم بـود انجـام 
خواهـد داد و در نتيجـه انقـلاب بـورژوائـي آلمـان تنـها ميتوانــد 

ــي پرولـتري باشـد.»  پيش درآمد مستقيم انقلاب
ـــس از    ضـرورت ادامـة مبـارزة طبقـاتي و ادامـة انقـلاب  پ
ــا نـيز يكـي از مـهمترين نتـايج  فتح قدرت سياسي به دست پرولتاري
ــاركس در نقـد برنامـة گوتـا مينويسـد :  تز «تداوم انقلاب» است. م
«بيـن جامعـــة ســرمايهداري و جامعــة كمونيســتي دورة تحــول 
انقلابي اولي بــه دومـي قـرار دارد. ايـن دوره مـلازم بـا يـك دورة 
ـــد چــيزي جــز   گـذار سياسـي اسـت كـه در آن دولـت نميتوان

ــي پرولتاريـا  باشـد»  (١٦)  ديكتاتوري انقلاب
 ٢) تداوم انقلاب، غير از  بُعد زمــاني  آن (گـذر از مرحلـه يـا فـاز 
ــا فـاز بـالاتر آن) نـاظر بـر  بُعـد مكـاني   پايينتر انقلاب به مرحله ي
انقلاب، يعني خصلت بينالمللــي انقـلاب نـيز هسـت، امـا محـدود 
كـردن تـداوم انقـلاب بـه بُعـد مكـاني آن و محـدود كـردن آن بــه 
تأثير انقلابات كشورهاي مختلف بر يكديگــر، تقليـلگرائـي اسـت. 
ــه معنـي انقـلاب كـامل (تـام) اسـت، يعنـي بـه   ٣) تداوم انقلاب ب
انجام رساندن وظايف ناتمــام انقلابـهاي پيشـين. امـا ايـن بـه معنـي 



ـــلاب  پريـدن از روي مرحلـة انقـلاب نيسـت، هـرچنـد مرحلـة انق
ــن مـيگفـت يـك روز ِ انقـلاب ميتوانـد  ميتواند فشرده شود (لني
ــد)، يعنـي دورة گـذار ميتوانـد كوتـاه شـود  معادل بيست سال باش
ــچ  مبـدل نمـيگـردد! و نـيز ايـن بـه معنـي احالـة همـة  اما به  هي

وظايف اصلي يك انقلاب به انقلابــي ديگـر نيسـت. 
 در همـان حـال بـايد بيـن انقـلاب كـامل (تـام) در مفــهوم 
ــلاب عـام و كلـي (جـهاني)» آنارشيسـتي تمـايز  ماركسي آن با «انق
ـــه  قـائل شـد. «انقـلاب كـامل (تـام)» ماركسـي، انقلابـي اسـت ك
ــاتي يـك مرحلـة انقلابـي را بـه طـور كـامل  وظايف تاريخي - طبق
انجـام ميدهـد و راه تـداوم آن را بـاز ميكنـد. مرحلـــة انقــلاب 
ــامل مبـارزة طبقـاتي، صفبنـدي طبقـات درگـير  اساساً با درجة تك
ــر طبقـه و موانعـي كـه بـايد از سـر  در مبارزه، خواستها و اهداف ه
ــيگـردد. «انقـلاب عـام و كلـي (جـهاني)»  راه برداشته شود تعيين م
آنارشيستي، انقلابي است كه در آن واحــد هـم سياسـي اسـت، هـم 
ــوري  اجتمـاعي، هـم اقتصـادي، هـم فلسـفي، كـه مدعـي الغـاي ف
ـــيره  دولـت، طبقـات، اقتـدار، اسـتثمار، ديـن، حقـوق، پليـس و غ



ـــلات  اسـت. «انقـلاب عـام و كلـي (جـهاني)» آنارشيسـتي در جم
ــاكونين توصيـف شـده اسـت :  زير از يك برنامة سياسي نوشتة ب

ــام،   «اتحاديـة بـرادران بينالملـل خواهـان انقلابـي جـهاني  [ ع
تام ] ، اجتمــاعي، فلسـفي، اقتصـادي و سياسـي بـاهم اسـت، بـراي 
آنكه از نظم كنوني امور كه مبتني بــر مـالكيت، بـهره كشـي، سـلطه 
ــافيزيكيِ آئيـنپرسـتانة بـورژوائـي  و اصل اقتدار، چه مذهبي، چه مت
و چه حتي انقلابي ِ ژاكوبــنوار اسـت، نخسـت در اروپـا و سـپس 
در بقية جهان ســنگي بـه روي سـنگ بـاقي نمـاند؛ بـا فريـاد صلـح 
ـــان و مــرگ بــر  بـراي كـارگـران، آزادي بـراي همـة سـتمديدگ
ــران، اسـتثمارگـران و قيمهـاي از هـر قمـاش، مـا خواهـان  سلطهگ
انهدام همــة دولتهـا، همـة كليسـاها و همـراه بـا آن همـة نـهادها، 
ـــالي، پليســي، دانشــگاهي،  قوانيـن مذهبـي، قضـائي، سياسـي، م
اقتصادي و اجتمــاعي هسـتيم، بـراي آنكـه ميليونـها انسـان بيچـاره، 
ــورده، بـه بـردگـي كشـيده شـده، زجـر ديـده و اسـتثمار  فريب خ
شده، با رهائي از دســت همـة حاكمـان  [ مديـران  ] و نيكوكـاران 
ــس  رسـمي، جمعـي و فـردي، بتواننـد سـرانجام بـا آزادي تمـام نف

بكشــند.»  (١٧) 



ــتي انقـلاب جـهاني نـه تنـها   ديده ميشود كه برنامة آنارشيس
ــة انقلابـي مـاركس فـرق ميكنـد بلكـه در نقطـة مقـابل آن  با برنام
قرار دارد. هرچند برخــي از آنارشيسـتها (بـه ويـژه پـس از بـاكونين 
ــوند كـه  هـدف آنارشيسـتها بـا  هـدف   و كروپوتكين) مدعي ميش
ــوة رسـيدن بـه ايـن هـدف بـا  سوسياليستها يكي است و تنها در نح
هـم اختـلاف دارنـد، بررسـي دقيـق آنچـه در پيـش گفتيـم نشـــان 
ــيله   ميدهـد كـه آنارشيسـم  هـم از نظـر هـدف و هـم از نظـر وس
ـــا «هــدف مشــترك»  نقطـة مقـابل سوسياليسـم اسـت. وانگـهي ب
ــتراتژيهايي تـا ايـن حـدّ متنـاقض  نميتوان وسائل و تاكتيكها و اس
هـم داشـت  (١٨) . بـه عـلاوه، وسـيلة آنارشيسـتها نقـض غــرض 
ـــوري انقــلاب مــاركس مبتنــي بــر  خـود آنـان نـيز هسـت. تئ
ضرورتـهاي تـاريخي اسـت نـه اراده گرائـــي و تمــايل افــراد و 

گروهها به «عدالــت جاودانـه» و «برابـري». 
 ٤) رهبري طبقــة كـارگـر در تـز «تـداوم انقـلاب» مـاركس نقـش 
ــه  مركـزي و تعييـن كننـده دارد. از ايـن رو ايـن تـز هيـچ ربطـي ب
تزهـائي نظـير «رهـبري خلـق» آنارشيسـتها و تـز «راه رشـــد غــير 
ــك  سـرمايهداري» كـه گـذار بـه سوسياليسـم را براسـاس اجـراي ي



ــعة اقتصـادي - اجتمـاعي بـا رهـبري عنـاصر بـورژوا و  برنامة توس
بوروكرات يا نظــامي در راسـتاي اقتصـاد دولتـي و غالبـاً همـراه بـا 
ــي داخلـي و تعـرض بـه دموكراسـي اسـت، نـدارد.  سركوب سياس
ــه در گفتارهـاي نقـل شـده از مـاركس ديـده  «تداوم انقلاب» چنانك
ــدن  ميشـود از نظـر او تلاشـي انقلابـي بـراي از ميـدان بـيرون ران
طبقــات دارا و نمــايندگــــان آنـــان از قـــدرت سياســـي و 

ــادي و اجتمـاعي اسـت.  تصميمگيريهاي اقتص
 ٥) امكـان تـاريخي تـداوم انقـلاب بـه سـمت انقـلاب اجتمـــاعي 
ـــن كــرده  پرولتاريـا را خـود مسـير تـاريخ و مبـارزة طبقـاتي تعيي
اسـت. مـاركس در مـورد تحـول مضمـون و  معنـــي  انقــلاب در 
ســالهاي ٥٠ - ١٨٤٨ در فرانســه مينويســد : «بيســت و پنجـــم 
فورية ١٨٤٨، جمــهوري را بـه فرانسـه اعطـا كـرد، ژوئـن  [ ١٨٤٨] 
انقـلاب  را بـه آن تحميـل نمـود و پـس از ژوئـن معنـي  انقــلاب  
ــة بـورژوائـي، در حـالي كـه پيـش  چنين بود : واژگون  كردن جامع
ــكل  از فوريـه معنـي انقـلاب واژگـون كـردن نظـام حكومتـي  [ ش

ــود.»  (١٩)  دولتـي  staatsform ] ب



ــك جنبـة ديگـر فـرق انقـلاب  صرفـاً سياسـي    عبارت بالا ي
ـــهومي كــه مــاركس در «مقدمــة  و  انقـلاب راديكـال  را در مف
سهمي ...» به كار بــرده نشـان ميدهـد بديـن معنـي كـه انقـلاب در 
ــتاي آن صرفـاً واژگـون كـردن نظـام حكومتـي  مفهوم قديمي يا ايس
بود در حــالي كـه مفـهوم جديـد يـا پويـاي آن كـه متكـي بـر تـز 
«تداوم انقــلاب» اسـت از آن فراتـر مـيرود و واژگـون كـردن كـل 

ــيگـيرد.  جامعة بورژوائي را دربر م
 ٦) تـداوم انقـلاب بـا انقـلاب كـامل (تـام)، هـم در بُعـد زمـــاني 
ــم در بُعـد مكـاني (جنبـة بينالمللـي انقـلاب)  (مراحل انقلاب) و ه
ـــلاب و  پيونـدي درونـي دارد. در نتيجـه بـا كـامل كـردن يـك انق
تـدارك انقـلاب ديگـر (يـا ايجـاد پيششـــرطهاي آن) در ارتبــاط 
ــا  نزديـك اسـت. مـا در اينجـا ميكوشـيم ايـن  كـامل بـودن  را ب
رجـوع بـه نوشـتههائي از مـاركس، هـم در زمينـة انجـام وظـــايف 
ــژه بـا تكيـه بـر جنبـة بينالمللـي آن (كـه  ناتمام انقلاب و هم به وي
يكـي از معـاني تـداوم انقـلاب اسـت) و هـــم مســئلة ضــرورت 
ــا از مبـارزات مـردم سـتمديده بـراي آزادي، نشـان  حمايت پرولتاري

دهيم. 



ـــام انقلابــهاي   ضـرورت پايـان بخشـيدن بـه وظـايف ناتم
ـــاي جامعــة كــهن  گذشـته از آن رو مطـرح اسـت كـه بازماندهه
ــهن و روابـط اجتمـاعي و سياسـي متنـاظر آنـها)  (شيوههاي توليد ك
در جامعة سرمايهداري وجــود دارنـد و عمـل ميكننـد. بـه ويـژه در 
ــادي خـود طبقـة بـورژوا بـه دلائـل مختلـف و در درجـة  موارد زي
ــود، آنـها را حفـظ ميكنـد. ايـن وضـع بـه  اول براي حفظ سلطة خ
ويژه در كشــورهاي سـرمايهداري عقبمـانده، خـود را بيشـتر نشـان 

دـ.  ميده
ــة چـاپ اول آلمـاني  سـرمايه  مينويسـد :   ماركس در مقدم
ـــا  [  در آلمــان  ]  كــه توليــد ســرمايهداري مثــلاً در  «نـزد م
ــه اسـت وضعيـت امـور بسـيار  كارخانهها به معني ويژة كلمه پاگرفت
بدتـر از انگلسـتان اسـت زيـرا وزنـة متقـابل قوانيـن انگليســـي در 
ـــاي  آلمـان وجـود نـدارد.  مـا در همـة حوزههـا مـانند تمـام اروپ
ــم از تكـامل سـرمايهداري و هـم از نقـص تكـامل آن بـه  قارهاي ه
سختي رنــج ميبريـم.  عـلاوه بـر دردهـاي روزگـار كنونـي، بـايد 
ــاي موروثـي را كـه از زنـدگـي گيـاهي ِشـيوههاي  يك رشته درده
ـــة آن  توليـد ِ سـپري شـده [  منسـوخ ]  زاده ميشـوند، و بـه دنبال



ــامي  را كـه بـه وجـود ميآورنـد  روابط سياسي و اجتماعي  بيهنگ
تحمل كنيم. ما بايد نه تنها از زنــدگـان، كـه از مـردگـان هـم رنـج 

ــده را تسـخير ميكنـد.»  (٢٠)  ببريم. مرده زن
ـــانده از گذشــته، در   از ميـان برداشـتن ايـن موانـع بـاقي م
ــز بـا انقـلاب ميسّـر نيسـت. بدينسـان انجـام ايـن  موارد بسياري ج
ــام يكـي از كارهـاي انقـلاب اسـت. بـه ايـن موضـوع  وظايف ناتم
ــا  دوبـاره برمـيگرديـم. اكنـون وجـهي ديگـر از انقـلاب كـامل، ي
ــر از تـداوم انقـلاب را كـه هـم خصلـت بينالمللـي آن  وجهي ديگ
را نشان ميدهد و هــم بـه گونـهاي بـا انجـام وظـايف ناتمـام ربـط 

ــم.  دارد، بررسي كني
ـــهاي   مـاركس در سـندي در سـال ١٨٧٠ (كـه ترجمـة بخش
ـــلاب  اصلـي آن را در پيوسـت دوم ايـن پيشـگفتار آوردهايـم)  انق
پرولـتري  در انگلسـتان را بـا انقـلاب ملـي و انقـلاب ارضـــي  در 

ــد. او مينويسـد :  ايرلند مرتبط ميدان
ــد مـرا بـه ايـن نتيجـه رسـاند   «سالها مطالعه روي مسئلة ايرلن
كه ضربة تعيينكننده (تعيينكننــده بـراي جنبـش كـارگـري جـهاني) 
بر طبقات حــاكم را تنـها در ايرلنـد  و  نـه در انگلسـتان  بـايد وارد 



ــرافيت  كـرد». او در ايـن سـند مـيگويـد كـه ايرلنـد دژ اصلـي اش
زميندار انگليس و در عين حــال تجسـم سـلطة انگلسـتان بـر ايرلنـد 
ـــد ِ آن  اسـت، از نظـر او خـروج ارتـش و پليـس انگليـس از ايرلن
ـــب  زمـان بـه انقلابـي ارضـي در ايرلنـد منجـر ميشـود كـه موج
سقوط اشرافيت انگليس در ايرلنــد و نـيز در انگلسـتان مـيگـردد و 
ـــلاب  سـقوط اشـرافيت ارضـي انگليـس از قـدرت، پيششـرط انق

پرولتري در انگلســتان اسـت. 
ــد بـورژوازي انگليـس بـا اشـرافيت ارضـي   ماركس ميافزاي
ــد اشـتراك منـافع دارد زيـرا ايـن امـر :  اين كشور در سلطه بر ايرلن
ــز توليـد پشـم و گوشـت بـه بـهاي  الف) باعث تبديل ايرلند به مرك
ـــاعث بركنــده  ارزان بـراي بازارهـاي انگليـس شـده اسـت. ب) ب
شـدن كشـاورزان ايرلنـدي از زميـن و مـهاجرت آنـان بـه صـورت 
ــطح  نـيروي كـار بـه انگلسـتان ميشـود كـه بـه كـاهش مـزد و س
عمومي وضعيت زندگــي كـارگـران انگليـس منجـر ميشـود و پ) 
از همه مهمتر اينكــه بـاعث ايجـاد تفرقـه و دشـمني در درون طبقـة 
كارگــر انگليـس بـه صـورت تضـاد انگليسـي - ايرلنـدي ميشـود، 
ـــر  امـري كـه از نظـر مـاركس راز ضعـف و نـاتواني طبقـة كـارگ



ــم تشـكل او و رمـز توانـائي طبقـة سـرمايهدار ايـن  انگلستان به رغ
كشور اســت. 

 بدينسان ماركس وظيفة انترناســيونال كـارگـري ميدانـد كـه 
ــراي آزادي حمـايت كنـد.  از مبارزة ايرلند ب

ــي   بـراي يـك نوآمـوز ماركسيسـم و يـا «ماركسيسـت قديم
انقلابـي» و «كـارگـري» كـه در فرمولـهاي مجـرد و عـام خـــود را 
ــرده و واقعيـت زنـدة مبـارزات طبقـاتي را نميبينـد و بـه  زنداني ك
ـــادي، اجتمــاعي و  خـود زحمـت مطالعـة مشـخص اوضـاع اقتص
ــش پيـش آيـد كـه چگونـه  سياسي را نميدهد ممكن است اين پرس
ــش از آن) از  ممكـن اسـت ماركسـي كـه در مانيفسـت (و حتـي پي
خصلـت بينالمللـي طبقـة كـارگـر و سـرمايه سـخن مـــيگويــد، 
ماركسـي كـه رونـد از بيـن رفتـن ملتـــها و تمايزهــاي ملــي را 
ــه تضـاد بيـن پرولتاريـا و بـورژوازي  خاطرنشان ميكند، ماركسي ك
ـــارزات دوران مــدرن ارزيــابي مينمــايد،  را مضمـون اصلـي مب
ماركسي كه زوال اشــرافيت زمينـدار را در نسـبت مسـتقيم بـا رشـد 
صنعت، بــازرگـاني و رشـد طبقـات و اقشـار نمـايندة آن ميدانـد، 
ـــري  آري چگونـه ميشـود كـه چنيـن ماركسـي در  اوج بلـوغ فك



ــبر سـازمان بينالمللـي كـارگـران ، از «انقـلاب  خود و به عنوان ره
ـــأثير آنــها  ملـي» و «انقـلاب ارضـي» در ايرلنـد و بخصـوص از ت
ـــتان» كــه  همچـون «ضربـة تعيينكننـده بـر طبقـات حـاكم انگلس
ـــور ســرمايهداري جــهان در آن  بـزرگتريـن و پيشـرفتهترين كش
زمان بود و نيز از آنها بــه عنـوان  پيـش شـرط انقـلاب پرولـتري در 

اين كشور ســخن بگويـد ؟ 
ـــر   پاسـخ بـه ايـن سـئوال را شـايد بتـوان در جملـههاي زي

خلاصه كــرد : 
 ١) روند مبارزة طبقــاتي كـه نـيروي محـرك مسـتقيم تـاريخ اسـت 
و بـا رشـد تضـاد بيـن نيروهـاي مولـد و روابـط توليـدي تعييــن و 
تشديد ميشــود،  انعكـاس مسـتقيم و رونوشـت سـادة ايـن تضـاد 
نيسـت ، بلكـه رونـدي پيچيـده و متـأثر از تضادهـــاي مختلــف و 

عوامل متعدد دروني و بــيروني اسـت. 
ـــد   ٢) سـرمايهداري رشـدي نـاموزون (نـابرابر) و شـايد بـهتر باش
بگوئيـم رشـدي متضـاد دارد. رشـد سـريع آن، عواملـي در مقـــابل 
رشد بيشتر و وســيعترش ايجـاد ميكنـد كـه بـاعث عقبمـاندگـي 
منـاطق و يـا شـاخههائي از آن مـيگـردد و نيازهـــاي جديــدي را 



دامـن ميزنـد و ايـن نيازهـا بـه نوبـة خـود بـه مبـارزاتي منجـــر 
ــريع سـرمايهداري انگليـس موجـب عقبمـاندگـي  ميگردد. رشد س
ايرلند در آن زمان شــد و ايـن عقبمـاندگـي يـا عقـب نگهداشـتن، 
ـــود در جــهت رشــد  نيازهـا و مقاومتهـائي را دامـن زد كـه خ
ــافع  سـرمايهداري، امـا ايـن بـار از طريـق انقـلاب ارضـي بـود. من
سرماية انگليســي در ايـن بـود كـه در اتحـاد بـا اشـرافيت زمينـدار 
ــاي جديـد و ايـن مقاومتـها بايسـتد و  اين كشور در مقابل اين نيازه
ــر پرولتاريـاي انگلسـتان را از طريـق سـلطه بـر ايرلنـد  سلطة خود ب
ــاره بديـن صـورت طـرح ميشـود  تحكيم كند. از اين رو مسئله دوب
ــتعمار  : همـان گونـه كـه بـورژوازي بـا اشـراف زمينـدار بـراي اس
ايرلنـد و بـراي سـلطه بـر پرولتاريـاي انگليـــس و ايرلنــد متحــد 
ــا ميتوانـد و بـايد بـا اتحـاد بـا جنبـش بـراي  ميشود، آيا پرولتاري
ــاد بـا يـا حمـايت از جنبـش انقـلاب ارضـي  آزادي ايرلند و با اتح
در ايرلنـد، در مقـابل بـورژوازي و اشـــرافيت زمينــدار بايســتد و 
سـلطة آنـان را برانـدازد؟ بدينسـان بـــا مجموعــهاي از تضادهــا 
روبروايـم كـه طبقـات مختلـف برحسـب جايگـاه و منـافع طبقــاتي 
ــه خدمـت خويـش مـيگـيرند : تضـاد آزادي ملـي و  خودْ آنها را ب



اسـتعمار، تضـاد پرولتاريـــا و بــورژوازي، تضــاد بــورژوازي و 
ــرچنـد كـه ايـن تضـاد  اشراف زميندار، تضاد كارگران و دهقانان (ه
ميتواند به تضادي خصمانه تبديــل نشـود) تضـاد بيـن كـارگـران و 
ــاد بيـن دهقانـان و بـورژوازي و غـيره. آنچـه  اشرافيت زميندار، تض
وجود داشت اتحــاد بـورژوازي بـا اشـراف زمينـدار بـراي اسـتعمار 
ايرلنـد و در نتيجـه سـلطة بيشـتر بـر پرولتاريـاي انگليـس و ايرلنــد 
ــه ميتوانسـت و ميبايسـت وجـود داشـته باشـد  بود، در مقابل آنچ
ــد بـا دهقانـان ايرلنـد، بـا «انقـلاب  اتحاد پرولتارياي انگليس و ايرلن
ــاد  ملـي» و «انقـلاب ارضـي» در ايرلنـد بـراي درهـم شكسـتن اتح
ـــردن شــرائط انقــلاب  بـورژوازي و اشـراف زمينـدار و آمـاده ك
پرولتري بود. ميبينيم كــه مـاركس دقيقـاً منطـق مبـارزة طبقـاتي را 
براي توضيح مسئلة ايرلند و امكــان خدمـت ايـن مسـئله بـه انقـلاب 
پرولتري به كار ميبــرد : در نبردهـا و منازعـات طبقـاتي و سياسـي 
گونـاگـون نيروهـاي مختلـف وارد مناسـبات ائتـلاف و اتحادهـــاي 
ــد و بـايد بشـوند تـا بتواننـد بـر دشـمن  ويژهاي ميشوند يا ميتوانن

ــهاي خـود) پـيروز گردنـد.  اصلي يا عمدة خود (و يا دشمن لحظ



 ٣) با توجه به مــورد ايرلنـد كـه صرفـاً مثـالي بـراي روشـن شـدن 
ــود و ميتـوان مثالـهاي ديگـر نـيز آورد، بـايد گفـت تـز  موضوع ب
ـــاني خــود كــه  «تـداوم انقـلاب» مـاركس بـا بُعـد زمـاني و مك
ضرورت حل مســائل بـاقي مـانده از گذشـته را در خـود مفـروض 
دارد، پاسـخ بـه شـرايط پيچيـدة سـرمايهداري بـــا رشــد متضــاد 

(ناموزون يا نــابرابر) اسـت. 
 

                                             ٦ ) نقش پرولتاريا 
 

 يكي از نكــات اصلـي و يكـي از مـهمترين پيامـهاي «مقدمـة 
ـــا  سـهمي در نقـد فلسـفة حقـوق هگـل» مشـخص كـردن پرولتاري
ــه بـه دليـل وضـع ويـژة خـود ، بـه خـاطر  همچون طبقهاي است ك
ـــهاي از جامعــة  «زنجيرهـاي ريشـهاياش»، بـه خـاطر اينكـه «طبق
ــه مدنـي نيسـت»، بـه خـاطر اينكـه نـه از  مدني است كه جزء جامع
ــتم عـام كـه بـه ضـد او دائمـي شـده رنـج  ستم خاصي، بلكه از س
ميبرد، به خاطر اينكه «طبقهاي اســت كـه مظـهر  از دسـت رفتگـي  
انسان اســت بنـابراين تنـها ميتوانـد از طريـق  فتـح كـامل دوبـارة  



انسان» خود را به دست آورد، بــه فـاعل و عـامل انقـلاب راديكـال 
مبدل شده اســت. 

ـــا  (٢١) ، طبقــهاي   چنيـن تعريـف اجتمـاعياي از پرولتاري
ــان بيشـتر بـه او متكـي و وابسـته ميشـود و دائمـاً  كه جامعه هر زم
ــن  او را كنـار ميزنـد، كـه نقـش او در مبـارزة طبقـاتي بـراي از بي
بردن ساخت طبقاتي جامعــه را بـه وضـوح نشـان ميدهـد، در آثـار 
بعـدي مـاركس و انگلـس مـانند دستنوشـهاي اقتصـادي و فلســفي، 
ايدئولـوژي آلمـاني، فقـر فلسـفه، مانيفســـت حــزب كمونيســت، 
خطابية كميتــة مركـزي بـه مجمـع كمونيسـتها، اساسـنامه و خطابيـة 
ـــرمايه،  گشـايش انترناسـيونال، بيشـتر قطعنامـههاي انترناسـيونال، س
ــگ، نقـد برنامـة گوتـا و غـيره، بـه شـكل مشـخصتر و  آنتي دورين
ــي از  توسـعه يافتـهتر بيـان شـده اسـت. ايـن تعريـف در واقـع يك
ــي سوسياليسـم علمـي و تعريفـي اسـت كـه بـه رغـم  پايههاي اصل
ــه از  تحـولات عظيـم جامعـة بشـري در طـي حـدود ١٦٠ سـالي ك
ــيگـذرد، درسـتي خـود را حفـظ كـرده  نوشتن «مقدمة سهمي ...» م

تـ.  اس



ـــوان فــاعل   شناسـاندن و برجسـته كـردن پرولتاريـا بـه عن
ــز بـا نشـان دادن و توضيـح دو ويـژگـي  اصلي انقلاب اجتماعي، ج
يـا دو وظيفـهاي كـه بـراي اجـراي ايـــن نقــش آزادي بخــش او 

ضروري اند ممكن نيســت. ايـن دو وظيفـه عبـارتند از : 
 الـف) اسـتقلال پرولتاريـا همچـون يـك طبقـه از همـة طبقــات و 

ــها و برنامـههاي آنـان.  اقشار جامعه و ايدئولوژي
ــركردگـي ايـن طبقـه در هـر مبـارزه بـراي آزادي   ب) رهبري و س

انسان از ستم و اســتثمار. 
ــه ميتـوان گفـت :   در رابطه با اين دو وظيف

ــار اجتمـاعي در جامعـة سـرمايهداري - غـير   ١) همة طبقات و اقش
ــاطر وضعيـت ويـژة خـود كـه در بـالا گفتيـم  از پرولتاريا، كه به خ
خواهـان و توانـاي برانداختـــن جامعــة ســرمايهداري و جامعــة 
ـــت - يــا در حفــظ ســرمايهداري و  طبقـاتي بـه طـور كلـي اس
ـــد و يــا از برانداختــن آن نــاتوانند.  امتيـازات طبقـاتي نفـع دارن
ــراي ايفـاي نقـش تـاريخي خـود نميتوانـد زيـر  بنابراين پرولتاريا ب
رهبري طبقه يــا قشـر ديگـري درآيـد، بلكـه بـايد  مسـتقل  باشـد : 



ـــكيلاتي را دربــر  ايـن اسـتقلال حوزههـاي نظـري، سياسـي و تش
يـرد.  ميگ

 ٢) پرولتاريا براي رهــائي خـود كـه بـا «جـايگزين كـردن مـالكيت 
اجتماعي بر وسائل توليد بجاي مــالكيت خصوصـي بـر آن، بـا لغـو 
كـار مـزدي و اسـتقرار توليـد تعـاوني مولـدان متحـد كـه مشــتركاً 
ــود دارنـد و براسـاس برنامـة اجتماعـاً  وسائل توليد را در تصرف خ
تنظيم شده كه در آن توليد بــه حسـاب و تحـت بازرسـي جامعـه و 
ــراد جامعـه صـورت مـيگـيرد» و «بـا از ميـان  مفيد براي اكثريت اف
ــق  برداشـتن توليـد سـرمايهداري و هـرج و مـرج ذاتـي آن» و «تحق
ــانپذيـر اسـت  (٢٢) ، نخسـت بـايد همـة جامعـه  سوسياليسم» امك
ـــايد رهــبري  را آزاد كنـد و بـراي ايـن وظيفـة بـزرگ تـاريخي ب

ــان را بدسـت گـيرد.  مبارزه براي آزادي نوع انس
 در «مقدمة ســهمي ...» بـه طـور  صريـح و ضمنـي  مقـولات 
ضرورت استقلال پرولتاريــا  بـه مثابـة يـك طبقـه و يـك حـزب و  

ــراي آزادي  طـرح شـدهاند.  رهبري او در مبارزه ب
 

              
 



            ٧ ) تئوري و عمل ؛ تحقق يافتن فلسفه و الغاي پرولتاريا 
 

ــه مـاركس برخـلاف برونـو بـاوئر و ديگـران بـراي    ديديم ك
ــه ذات قـائل نيسـت. او برخـلاف كـل  نقد  وجودي مستقل و قائم ب
ــاني ِ تـا زمـان خـود نقـد را در حـوزة فلسـفه محصـور  فلسفة آلم
نميكنـد، بلكـــه آن را بــه حــوزة سياســت و فعــاليت عملــي 
ــه از ديـدگـاه مـاركس  نقـد و  ميكشاند. آيا اين بدان معني است ك
ــي و ثـانوي انـد؟ مـا نقـش نقـد را در مبـارزة  تئوري چيزهائي فرع
ــم. او در  سياسـي، كـه مـاركس آن را  سـلاح  مينـامد، نشـان دادي
ـــان، مــيگويــد يكــي از  نقـد ِ«حـزب سياسـي عملـي» در آلم
ــي از  اشـكالات ايـن حـزب در آن اسـت كـه نفـهميد تئـوري جزئ
ــي ملـت آلمـان تـاكنون تنـها در  زندگي است و «جنين زندگي واقع

ــرده اسـت».  جمجمهاش رشد ك
 تئـوري  بـه خـودي خـود  نميتوانـد وجـــودي مســتقل و 
ــوري  نقشـي تغيـير دهنـده در جامعـه داشـته باشـد. بـراي اينكـه تئ
بتواند به عاملي در جهت تغيير جامعــه تبديـل گـردد، بـايد جهشـي 
ــوري بـه نـيروي مـادي مبـدل شـود. امـا  صورت گيرد كه در آن تئ



تئـوري چگونـه ميتوانـد بـه نـيروي مـادي مبـدل شـود؟ مــاركس 
ميگويد هنگامي كه تودهگــير شـود، و هنگـامي تـودهگـير ميشـود 
ــه ريشـة مسـائل بـبرد و ريشـة مسـائل انسـان در خـود  كه دست ب
ــة مسـائل، يعنـي بـه خـود انسـان، بـه  انسان است. پرداختن به ريش
خود  انسان مشخص ، كــاري بـود كـه مـاركس تـا زمـان مـرگـش 

اـم داد!  انج
 ماركس خاطر نشان ميكنــد كـه فلسـفه (فلسـفة آلمـان كـه 
دست كم در سدة نوزدهم بــر تـارك فلسـفة اروپـائي قـرار داشـت) 
بدين جا رسيده كه «انسان والاتريــن گوهـر بـراي انسـان اسـت»، و 
بـه قـول فوئربـاخ موجـود بريـن اسـت، امـا هميـن انسـان كــه در 
ــر تبديـل شـده (اساسـاً بـا نقـد ديـن)، در  فلسفه به عاليترين گوه
واقعيـت، انسـاني اسـت از خـود بيگانـه، تجسـم از دسـت رفتگــي 
كامل و زيــان محـض. چگونـه ايـن دو ايـده يـا بـه عبـارت بـهتر 
چگونه ايدة فلسفي انســان را در كنـار انسـان واقعـي ميتـوان قـرار 
داد؟ آيا فلســفه بـا رسـيدن بـه ايـن نتيجـة نـهائي بـه ورشكسـتگي 
ــه بـه خـود بـاور دارد يعنـي بـه  رسيده است؟ فيلسوف، فيلسوفي ك
ـــات آن، بــراي  نقطـة عـالي و نـهائي فلسـفه بـاور دارد، بـراي اثب



ــيدن بـه فلسـفه، بـايد فلسـفه را بـه عنـوان چـيزي در  واقعيت بخش
خود و براي خود يا همچــون فلسـفه كنـار نـهد، ملغـي سـازد و بـه 
تبديل انسان واقعــي يعنـي انسـان از خـود بيگانـه، انسـان از دسـت 
رفته، انسان پرولــتر بـه انسـاني كـه عـاليترين گوهـر اسـت دسـت 
يـازد. درسـت در هميـن رابطـه اسـت كـه مـــاركس در «تزهــائي 
دربارة فوئرباخ» مينويســد : «ايـن پرسـش كـه آيـا انديشـة انسـان 
ميتوانـد بـه حقيقـت عينـي دسـت يـابد يـا نـه، پرسشـي نظـــري 
ــه مسـئلهاي  عملـي  اسـت. در عمـل اسـت كـه انسـان  نيست، بلك
ــي واقعيـت و قـدرت، ايـن جـهاني بـودن انديشـة  بايد حقيقت، يعن
خود را ثابت كند. مشــاجره بـر سـر واقعـي بـودن يـا غـير واقعـي 
ـــاً مســئلهاي  اسكولاســتيكي   بـودن انديشـة جـدا از عمـل، صرف
ــي و  اسـت». پـس بـا الغـاي فلسـفه و روي آوردن بـه انسـان واقع
وضعيت واقعي او و بــا شـركت در عمـل ِ تحـول پرولتاريـا بـراي 
ــا بـه عبـارت ديگـر بـا شـركت در رونـد  الغاي وضعيت پرولتري ي
خودْ رهائي پرولتاريا ميتــوان فلسـفه را تحقـق يـا واقعيـت بخشـيد 
و پرولتاريا نيز براي اينكــه ديگـر پرولـتر نباشـد بـايد نتيجـة عـالي 
فلسـفه را از آن خـود كنـد و آن را بـه رهنمـود عمـل خـود مبــدل 



ــائي ، خـود را همچـون پرولتاريـا ملغـي  نمايد و در عمل ِ خودْ ره
ــها بـا عمـل انقلابـي، بـا انقـلاب  سازد يعني تعالي يابد. پرولتاريا تن
ــادر بـه ايـن امـر خطـير اسـت. تنـها   كامل (تام)، با تداوم انقلاب ق
ــي تنـها بـا آن رونـد دوگانـهاي  تلاش دوسويه  به نتيجه ميرسد يعن
كـه در آن فلسـفه سـلاح  مـادي خـود را در پرولتاريـا و پرولتاريــا 

ــود را در فلسـفه ميجويـد.  نيز سلاح  فكري  خ
ـــهم   تشـكيل  حـزب پرولـتري انقلابـي  يكـي از لحظـات م
ــت دو سـويه، يعنـي جـهش تئـوري بـه سـمت پرولتاريـا  اين حرك
براي اثبــات و تحقـق خـود و حركـت پرولتاريـا بـه سـوي تئـوري 

انقلابي براي تسليح فكــري خويـش اسـت. 
 

                                                        ٨ ) قهر 
 

ــة سـهمي ...» مـيگويـد : « نـيروي مـادي   ماركس در «مقدم
ـــم  بـايد بـا نـيروي مـادي درهـم شكسـته شـود » امـا لازمـة دره
ــادي (بـه ويـژه اگـر ايـن نـيرو طبقـات ارتجـاعي  شكستن نيروي م

ــهر انقلابـي) اسـت.  باشند) قهر (يا دقيقتر بگوئيم ق



ـــل و آرزوي مــا، بلكــه در   اگـر تـاريخ نـه در ذهـن، تخي
ـــي ِ منــافع متضــاد  واقعيـت جريـان دارد، يعنـي در دنيـاي واقع
طبقات، در دنياي استثمارگــران و اسـتثمار شـوندگـان، سـتمگران و 
سـتمديدگـان، سـلطهگـران و زيـر سـلطهها، اشـغالگران و اشـــغال 
ــابراين در ايـن دنيـا  درسـت بـودن، منطقـي  شدگان جاري است، بن
بودن، عقلائي بودن  و غيره خــود بـه خـود نميتوانـد مسـتقر شـود. 
ــاي خـود  حركـت نميكننـد و حـق  بـه  حقيقت، منطق و عقل بر پ
ــاركس مـيگويـد : «آگـاهي هـرگـز  خودي خود  پيروز نميشود. م
ــز موجـود آگـاه باشـد»  (٢٣) . حقيقـت، منطـق  نميتواند چيزي ج
ــد حقيقـت، انسـان منطقـي و انسـان عـاقل  و عقل نيز در انسان واج
خود را نشان ميدهند؛ بــه هميـن طريـق دروغ، پـوچـي و ديوانگـي 
ـــد. بــاطل  در دروغگـو، در انسـان پـوچ و در ديوانـه وجـود دارن
ــه خـود، دليـل نبـودن آنـها و يـا افعـال و اثـرات  بودن آنها، خود ب
آنها نيست. استثمار، ستم، زورگوئــي، اشـغال، تحقـير، نـژادپرسـتي، 
تعصب دينــي، كشـتار دينـي، جـهل، خرافـه و غـيره همـانند دروغ، 
پوچــي و ديوانگـي  پايـة مـادي دارنـد ، نـه تنـها انسـانهائي بلكـه 

نهادهائي نيز آنها را نمايندگــي و از آنـها دفـاع ميكننـد. 



ــي دنيـاي طبقـاتي موجـود، قـهر بـاعث   در دنياي واقعي، يعن
ــتثمار، سـتم، جـهل و همـة مظـاهر و نتـايج آنـها حتـي  ميشود اس
ــه دلائـل وجـودي خـاص خـود را از دسـت داده باشـند  هنگامي ك
ـــد. قــهر ِ مدافــع منــافع افــراد و نــهادهاي  بتواننـد دوام آورن
ـــي از نظــر تئوريــك ضعــف ذاتــي و زوال  ارتجـاعي، كـه حت
ــده امـا هنـوز بـه حيـات خـود ادامـه ميدهـد،  حتمياش آشكار ش

ــي اسـت.  قهري ارتجاعي و ضد انقلاب
ـــه   در هميـن دنيـاي واقعـي طبقـاتي، قـهر عـاملي اسـت ك
ميتوانـد بـه كنـار زدن مدافعـان عقبمـاندگـي، اسـتثمار، ســتم و 
سلطه كه دلائل وجــودي خـود را از دسـت دادهانـد، كمـك كنـد و 
ـــتثمار،  راه را بـراي پيشـرفت انقـلاب، بـراي رهـائي از سـتم و اس
براي صلح، براي محو طبقات، بــراي رشـد همـة ظرفيتـهاي انسـاني 

ــي اسـت.  فراهم سازد؛ اين قهر انقلاب
 مخالفـان هـر نـوع قـهري، حتـي اگـر صـــادق و صميمــي 
ـــرمايه و  باشـند، از آنجـا كـه نيروهـاي سـركوبگر و سـلطهطلب س
مرتجعـان ديگـر بـه آرزوي مقدسشـان وقعـي نمينـهند، در عمـــل 
ــردن طبقـات زيـر سـتم از قـهر انقلابـي، از مامـاي  تنها به محروم ك



ــو، و فلـج سـاختن روحيـه و مبـارزه جوئـي آنـان خدمـت  جامعة ن
ــم از ايـن كـه برخـي از ايـن «دموكراتـهاي خـوش  ميكنند. بگذري
خيال» همراه با «مســالمت جويـان رنگـارنگ ديگـر» ضمـن ردّ هـر 
ــهر و مقـاومت، بـراي قـهر ارتجـاعي ِ امثـال جـورج دبليـو  گونه ق

ــورا ميكشـند.  بوش و توني بلر ه
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                             پيوست اول 
 

 مـاركس در «مقدمـة ســـهمي در نقــد اقتصــاد سياســي» 
مينويسـد : 

ــتة تخصصـي تحصيـلات مـن حقـوق بـود، مـن   «گرچه رش
آن را همچون رشــتهاي فـرع بـر فلسـفه و تـاريخ دنبـال كـردم. در 
ــوان سـردبير «مجّلـة رايـن» از اينكـه مجبـور  سال ٤٣ - ١٨٤٢ به عن
ــث دربـارة منـافع مـادي بـودم نخسـت خـود را در موقعيـت  به بح
آزار دهنـدهاي يـافتم. تصميمـات حكومـــت  [  محلــي  ]  رايــن 
دربـارة دزدي چـوب و تقسـيم مـالكيت ارضـي، مخـالفت رســمي 
ــاپـر والـي ِ oberprasident  آن زمـان ِ ايـالت رايـن، بـا  آقاي فون ش
«مجّلة راين» دربــارة وضعيـت دهقانـان مُـوزِلْ، و سـرانجام بحثـهاي 
مربـوط بـه تجـارت آزاد و تعرفـههاي حمـايتي گمركـي نخســـتين 
ــه بـه مسـائل اقتصـادي بپـردازم. از سـوي  فرصت را به من دادند ك
ديگر، پژواك سوسياليسم و كمونيســم فرانسـوي كـه لعـاب نـازكي 



ـــراي  از فلسـفه بـدان خـورده بـود، در زمـاني كـه حُسـن نيـت «ب
ـــة  پيشـرفت» شـديداً بـر شـناخت ِ موضـوع مـيچربيـد، در «مجّل
ــدا كـرد. مـن بـه ايـن آماتوريسـم تفننـي اعـتراض  راين» شنونده پي
ــان حـال در جدالـي بـا مجّلـة آلمـاني آگسـبورگ  كردم، اما در هم
پذيرفتم كــه مطالعـات قبلـي مـن اجـازه نميدهنـد نظـري دربـارة 
ــامي كـه ناشـران مجّلـة رايـن دچـار  گرايشهاي فرانسوي بدهم. هنگ
اين توهم شــدند كـه ايـن امكـان وجـود دارد بـا اتخـاذ مواضعـي 
ــيرند،  سازشـكارانه بتواننـد در حكـم مـرگ ايـن مجّلـه تخفيفـي بگ
مـن مشـتاقانه ايـن فرصـت را غنيمـت شـمرده، از صحنـة عمومــي 

عقب كشيدم و بــه مطالعـه روي آوردم. 
ـــا شــكي را كــه   نخسـتين كـاري كـه در دسـت گرفتـم ت
ـــفة  وجـودم را فـراگرفتـه بـود از بيـن بـبرم بررسـي انتقـادي فلس
حقوق هگل بود كــه مقدمـة آن در سـالنامة آلمـاني - فرانسـوي در 
ــق مـن بـه ايـن نتيجـه منجـر  سال ١٨٤٤ در پاريس چاپ شد. تحقي
ــه نـه روابـط حقوقـي  [  قـانوني ]   و نـه اشـكال دولتـي را  شد ك
ــاً از طريـق خـود ِ آنـها و يـا برمبنـاي بـه اصطـلاح  نميتوان صرف
تكامل عام نوع بشر فهميد، بلكــه بـه عكـس، منشـأ ايـن آخريـها در 



شـرائط زنـدگـي يـا در كُـلّ آن چـيزي كـه هگـل بـــه تأســي از 
ـــم در اصطــلاح «جامعــة  انگليسـيها و فرانسـويهاي سـدة هيجده
ـــاتومي  ]   مدنـي» خلاصـه ميكنـد قـرار دارد؛ و امـا تشـريح  [  آن
جامعة مدني را بايد در اقتصاد سياســي جسـتجو كـرد. مـن مطالعـة 
اقتصـاد سياسـي را در پـاريس آغـاز كـردم و پـس از اخراجـــم از 
ــن  پـاريس بـه دسـتور گـيزو و رفتنـم بـه بروكسـل در آنجـا بـه اي

ــه دادم.  مطالعه ادام
ــس از نيـل بـدان بـه اصـل   نتيجة كُلّياي كه بدان رسيدم و پ
راهنماي مطالعــات مـن بـدل شـد چنيـن اسـت : انسـانها در توليـد 
اجتماعي زندگــي خـود وارد روابـط معيّـن و ضـرورياي ميشـوند 
كه مستقل از ارادة آنهاســت، يعنـي روابـط توليـدياي كـه متنـاظر ِ 
ــي از تكـامل نيروهـاي مـادي توليـد آنهاسـت. مجمـوع  مرحلة معين
ـــكيل  كُـلّ ايـن روابـط توليـدي، سـاختار اقتصـادي جامعـه را تش
ــه روبنـاي حقوقـي و سياسـي بـر  ميدهد، يعني آن شالودة واقعي ك
ـــا آن  روي آن ظـاهر ميشـود و اشـكال معيّـن آگـاهي اجتمـاعي ب
ــي  همـاهنگي دارد. شـيوة توليـد زنـدگـي مـادي، روندهـاي زنـدگ
اجتماعي، سياسي و فرهنگــي را بـه طـور كُلّـي مشـروط ميسـازد. 



ــه هسـتي آنـان را تعييـن ميكنـد، بلكـه  اين آگاهي انسانها نيست ك
ــايد.  بـه عكـس هسـتي آنـان اسـت كـه آگاهيشـان را تعييـن مينم
نيروهاي مولد مادي جامعه در مرحلــة معينـي از تكـامل ِ خـود، بـا 
روابط توليدي - يا با آنچــه صرفـاً بيـان حقوقـي همـان چـيز اسـت 
ــا روابـط مـالكيتي كـه در چـهارچـوب آن تـاكنون عمـل  - يعني ب
كردهانـد وارد درگـيري ميشـوند. ايـن روابـط از اَشـكال نيروهــاي 
مولد به زنجيرهاي آنها مبدل ميگردنــد. در ايـن هنگـام يـك عصـر 
انقلاب اجتماعي آغـاز مـيگـردد. بـا تغيـير شـالودة اقتصـاديْ كُـلّ 
ــدي يـا بـه سـرعت تحـول مييـابد. در بررسـي  روبناي عظيم به كُن
اين تحــولات همـواره بـايد بيـن تحـوّل مـادي ِ شـرائط اقتصـادي 
ــرد، و  توليـد، كـه ميتـوان بـا دقـت علـوم طبيعـي آن را تعييـن ك
ـــور  اَشـكال حقوقـي، سياسـي، دينـي، هـنري يـا فلسـفي، و بـه ط
ـــانها از ايــن  خلاصـه، اَشـكال ايدئولـوژيكـياي كـه در آنـها انس
ــارزه را بـه سـرانجام ميرسـانند تمـايز  درگيري آگاهي مييابند و مب
قائل شد. همان گونه كــه در مـورد يـك شـخص برحسـب آنچـه او 
ـــان گونــه  در مـورد خـود فكـر ميكنـد داوري نميكننـد، بـه هم
دربـارة ايـن تحـولات نميتـــوان برحســب آگــاهي متنــاظر آن 



ـــن آگــاهي را بــايد از روي  قضـاوت كـرد. بلكـه بـه عكـس، اي
تضادهـاي زنـدگـي مـادي، از درگـيري موجـــود بيــن نيروهــاي 

اجتماعي توليد و روابط توليــدي توضيـح داد. يـك نظـم اجتمـاعي    
ـــة نيروهــاي  [ شـكلبندي اجتمـاعي]   هـرگـز پيـش از آنكـه هم
مولدي كــه ايـن نظـم  [  شـكلبندي اجتمـاعي ]  گنجـايش آنـها را 
ــر  دارد تكـامل يافتـه باشـد از بيـن نمـيرود و روابـط توليـدي برت
هرگز جايگزين روابــط كـهن نميشـود مگـر آنكـه شـرائط مـادي ِ 
ــها در زهـدان جامعـة كـهن رسـيده و پختـه شـده باشـند.  وجود آن
بدينسـان نـوع بشـر نـاگزيـر در برابـر خـود تنـها مسـائلي را قــرار 
ميدهد كه قادر به حــلّ آنـها باشـد، زيـرا بررسـي دقيقتـر همـواره 
ــها هنگـامي ظـاهر ميشـود كـه  نشان خواهد داد كه خود ِ وظيفه تن
شـرائط مـادّي حـلّ آن قبـلاً حـاضر و يـا دســـت كــم در حــال 

شكلگــيري باشـند.»  (٢٤) 
 
 

                                                   
 
 



                                                     پيوست دوم 
 

 
ماركس در نامهاي بــه زيگفريـد مـهير و اگوسـت فـوگـت در ٩   

ــت :   آوريل ١٨٧٠ نوش
 «... سـالها مطالعـه روي مسـئلة ايرلنـد مـرا بـه ايـن نتيجـــه 
رساند كه ضربة تعيين كننده (تعيين كننــده بـراي جنبـش كـارگـري 
ــه طبقـات حـاكم را تنـها در  ايرلنـد  و نـه  در انگلسـتان   جهاني) ب

بايد وارد كــرد. 
 روز اول ژانويـه ١٨٧٠،  شـــوراي عمومــي [  انترناســيونال 
اول ]  بخشـنامهاي سـرّي كـه مـن و يـك فرانسـوي آن را نوشــتيم 
منتشـر كـرد (انگلسـتان را روزنامـههاي فرانسـوي و نـــه آلمــاني 
تحت تأثير قرار ميدهند)، اين بخشــنامه دربـارة رابطـة بيـن مبـارزة 
ملّـي ايرلنديـها بـا آزادي طبقـة كـارگـر و بنـابراين دربـارة شـــيوة 
ـــت  برخـوردي كـه انترناسـيونال نسـبت بـه مسـئلة ايرلنـد ميبايس

ــود.  داشته باشد ب
 مـن بـراي شـما نكـات بنيـادي  [  ايـن سـند ]   را خلاصــه 

مـ.  ميكن



ـــرافيت زمينــدار انگليســي  اســت.   ايرلنـد دژ اصلـي  اش
ـــن  اسـتثمار ايـن سـرزمين، تنـها، منبـع اصلـي ثروتـهاي مـادي اي
ـــن  نــيروي روحــي   اشـرافيت زمينـدار نيسـت، بلكـه بـزرگتري
اوسـت. در واقـع اشـرافيت انگليـس تجسـم  سـلطة انگلسـتان بــر 
ايرلنـد  اسـت. در نتيجـه، ايـن سـلطه وسـيلة مـهمي بـراي حفــظ 

ــتان  اسـت.  قدرت او در خود انگلس
 از سوي ديگر، اگر ارتــش و پليـس انگليـس فـردا ايرلنـد را 
ترك كننــد، انقلابـي ارضـي در آنجـا رخ خواهـد داد، امـا سـقوط 
ـــتان  اشـرافيت انگليـس در ايرلنـد قـهراً شـرط سـقوط او در انگلس
ــود. ايـن امـر در انگلسـتان پيـش شـرطهاي  است و بدان منجر ميش
ـــئلة ارضــي   يـك انقـلاب كـارگـري را بـه وجـود مـيآورد.  مس
ــكل  منحصـر بـه فـرد  مسـئلة اجتمـاعي بـوده،  تاكنون در ايرلند ش
ــئلة  زنـدگـي و مـرگ  بـراي اكـثريت عظيـم  زيرا مسئلة هستي، مس
ــد اسـت و در عيـن حـال مسـئلة ارضـي از مسـئلة ملّـي  مردم ايرلن
ــرافيت ارضـي انگليسـي در ايرلنـد عملـي  جدا نيست، برانداختن اش
ــادهتر از انگلسـتان اسـت بيآنكـه بخواهيـم از خصلـت  بينهايت س

ــه انگليسـيها سـخن بگوئيـم.  انقلابي و پرشور ايرلنديها نسبت ب



 تا آنجا كه بــه  بـورژوازي  انگليـس مربـوط اسـت، او قبـل 
ــرافيت در تبديـل ايرلنـد بـه چـراگـاهي سـاده كـه  از هر چيز با اش
ــتد داراي  گوشـت و پشـم بـه بـهاي ارزان بـه بـازار انگليـس بفرس
ــاعث  منـافع مشـترك اسـت. ايـن اشـتراك منـافع بـه مـيزاني كـه ب
كـاهش جمعيـت ايرلنـد بـا بـيرون كـردن كشـاورزان و مــهاجرت 
ــردد و صرفـاً بخـش كـوچكـي از آن را نگـه مـيدارد  اجباري ميگ
ــد «در  تـا بـه  سـرماية انگليسـي (در زمينـة كشـاورزي) امكـان ده

امنيت كامل» در اين سرزمين عمــل كنـد بيشـتر اسـت ... 
 امـا بـورژوازي انگلسـتان داراي منـافعي بســـيار مــهمتر در 
اقتصاد كنوني ايرلند است. ايرلنــد بـه لطـف تمركـز دائمـاً فزاينـدة 
مزارع، پيوسته كارگــران اضـافي خـود را بـه بـازار كـار انگلسـتان 
ميفرستد كه بــاعث تـنزل مـزد و وضعيـت مـادي و روحـي طبقـة 

كارگر انگليس ميگــردد. 
ــئلة اصلـي! همـة مراكـز صنعتـي و بـازرگـاني   سرانجام، مس
انگليـس اكنـون داراي طبقـة كـارگـري هسـتند كـه بـــه دو اردوي 
ــدل شـدهاند : پرولترهـاي انگليسـي و پرولترهـاي  دشمن يكديگر مب
ايرلنـدي، كـارگـر انگليسـي معمـولاً از كـارگـر ايرلنـدي همچــون 



ــطح متوسـط زنـدگـي او ميشـود متنفـر  رقيبي كه موجب كاهش س
ــه كـارگـر ايرلنـدي، عضـو ملّتـي  مسـلط   است. او خود را نسبت ب
ـــت اشــراف و  ميدانـد و بـه خـاطر ايـن واقعيـت، بـه ابـزار دس
ــد ايرلنـد مبـدل ميشـود و سـلطة آنـان  سرمايهداران انگليس به  ض
ــاعي و  را  بـر خـود  تحكيـم ميكنـد. پيشـداوريهاي مذهبـي، اجتم
ــر ايرلنـدي قـرار ميدهنـد. او خـود را در  ملّي، او را در مقابل كارگ
برابـر آنـان مثـل سـفيد پوسـتان فقـير در مقـابل سـياه پوســتان در 
ايالات بــردهدار سـابق آمريكـا ميدانـد. [ كـارگـر  ]  ايرلنـدي هـم 
پاسخ مشابهي به او ميدهد. او در كــارگـر انگليسـي هـم شـريك و 

ــر ايرلنـد  را ميبينـد.  هم ابزار كور  سلطة انگليس ب
ـــا مطبوعــات، گفتارهــاي   طبقـات حـاكم  [  انگليـس  ]  ب
ديني، و نشريات فكاهي، خلاصــه بـا همـة وسـائلي كـه در اختيـار 

ــي حفـظ و تشـديد ميكننـد.  دارند اين تضاد را به نحوي مصنوع
 اين  تضاد  رمز  نــاتواني طبقـة كـارگـر انگليـس  بـه رغـم 
تشـكّل اوسـت و همچنيـن راز تـداوم قـدرت طبقـــة ســرمايهدار 

ــاملاً بـدان آگـاهي دارد ...  انگليس است كه ك



 به اين دليــل اسـت كـه  انترناسـيونال  بـايد همـواره تضـاد 
بين انگليس و ايرلنــد را در مرتبـة اول قـرار دهـد و در ايـن مبـارزه 

ـــزي لنــدن     آشـكارا طـرف دوّمـي را بگـيرد. وظيفـة شـوراي مرك
ــيونال]  ايـن اسـت كـه در طبقـة كـارگـر  [سازمان وابسته به انترناس

ــن آگـاهي را بيـدار سـازد كـه  آزادي ملّـي ايرلنـد  بـه  انگليسي اي
ــه  خـاطر يـك مسـئلة مجـرّد ِ عدالـت و بشـر دوسـتي نيسـت بلك
شرط اول آزادي اجتمــاعي ويـژة خـود او  [  يعنـي طبقـة كـارگـر 

انگليس  ]  اســت.  (٢٥) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   يادداشتهاي پيشگفتار 
 

ـــم برومــر لوئــي   (١) مـاركس در پيشـگفتار چـاپ دوم «هيجده
بناپارت» مينويســد : «سـرانجام اميـدوارم ايـن اثـر مـن سـهمي در 
حذف اين عبــارت بچـه مدرسـهاي كـه اكنـون بـه ويـژه در آلمـان 
ــن  رواج يافتـه، يعنـي بـه اصطـلاح  سزاريسـم داشـته باشـد. در اي
ــطحي  [  يعنـي مقايسـة تـاريخي بيـن رُم باسـتان و وضـع  تشابه س
ــة اصلـي فرامـوش ميشـود : اينكـه  كنوني. توضيح مترجمان  ]  نكت
در رم باسـتان مبـارزة طبقـاتي تنـها در ميـان اقليـت ممتـاز، بيـــن 
ـــالي كــه تــودة  ثروتمنـدان آزاد و فقـيران آزاد رخ مـيداد در ح
وسـيع مولـد جمعيـت، بـردگـان، صرفـاً پايـه و تكيـهگـاه منفعــل 
ــوش  مبـارزان بودنـد. ايـن گفتـة پرمعنـي و مـهم سيسـموندي فرام
ميشود كــه پرولتاريـاي رُم بـه هزينـة جامعـه زنـدگـي ميكـرد در 
ــد.»  حـالي كـه جامعـة مـدرن بـه هزينـة پرولتاريـا زنـدگـي ميكن
ــر لوئـي بنـاپـارت، ترجمـة انگليسـي، پكـن، ١٩٧٨،  (هيجدهم بروم

ص ٥) 



 (٢) انگلس،  لودويـك فوئربـاخ و پايـان فلسـفة كلاسـيك آلمـان ، 
ــن ١٩٧٦ ص ٢٩ - ٢٨)  ترجمـة انگليسـي، پك

 (٣) نقـل شـده در  ايدئولـوژي آلمـاني ، ترجمـة انگليسـي، چــاپ 
ـــرس، ١٩٧٦، ص ١١٩ - ١١٨، كروشــه، پرانــتز و  مسـكو، پـروگ
ــاركس و انگلـس اسـت. مطلـب داخـل دو كروشـه از  تأكيدها از م

ــان.  ماست، مترجم
ـــالب داخــل دو كروشــه از ماســت،   (٤) همانجـا، ص ١١٩. مط

اـن.  مترجم
ــل دو كروشـه از ماسـت، مترجمـان.   (٥) همانجا. مطالب داخ

ــت. مترجمـان.   (٦) تأكيد از ماس
ـــا كــه واقعــاً هدفــي   (٧) منظـور نفـي مبـارزات فـوق تـا آنج
دموكراتيـك و پيشـرو را تعقيـب كننـد نيسـت بلكـه هـدف نشــان 
ــا «غـير سياسـي» اسـت كـه ايـن  دادن آن ديدگاه «ضد سياسي» و ي
ــارزه بـراي فتـح قـدرت سياسـي  مبارزات را به  بديلي در مقابل  مب

ــر، مبـدل ميكنـد.  دولتي به دست طبقة كارگ
ــي، پـروگـرس، مسـكو، ١٩٧٦، ص ٦٠.   (٨) ترجمة انگليس



 (٩) مـاركس و انگلـس، نامـههاي منتخـــب، ترجمــة انگليســي، 
ــن، ١٩٧٧، ص ٦٩.  پك

ـــي كــامل   (١٠) مـاركس در  جنـگ داخلـي در فرانسـه  از جدائ
ديـن از دولـــت، جدائــي ديــن از مــدارس، و آراي عمومــي و 

ــي  كمـون  نـام بـرد.  حكومت ارزان به عنوان وظايف بورژوائ
ــت. مترجمـان.   (١١) تأكيد از ماس
ــن بودنـد :   (١٢) اين خواستها چني

ــههاي دولتـي و بوروكراسـي   - كاهش هزين
ــنگين از زمينـداران بـزرگ و بـورژوازي   - اخذ مالياتهاي س

 - الغـاي فشـار سـرماية بـزرگ بـر سـرماية كـوچـــك از طريــق 
ـــي بــه ضــد  برقـراري نـهادهاي اعتبـاري دولتـي و وضـع قوانين

اـخواري  رب
ـــتاها و الغــاي   - اسـتقرار مناسـبات مـالكيت بـورژوائـي در روس

فئوداليسـم 
 - محدود كــردن حـق ارث 

 - انتقال سرمايه تا حد ممكــن بـه دولـت 
 - بهبود وضع كارگران به طور موقت بــدون تغيـير كـار ِ مـزدي. 



ـــة مركــزي بــه مجمــع   (١٣) مـاركس و انگلـس  خطابيـة كميت
كمونيسـتها ، مـارس ١٨٥٠، ضميمـه «انقـلاب و ضــد انقــلاب در 
آلمـان»، ترجمـة انگليسـي، پكـــن ١٩٧٧، ص ٥٥ - ١٥٤. تأكيدهــا 

ــان.  از ماست. مترجم
 (١٤) همانجــا ص ١٦٤. 

ـــار، سياســت، گاليمــار، پــاريس، ١٩٩٤، ص   (١٥) مـاركس، آث
٣٢٤. تأكيدها از اصــل اسـت. 

 آقاي باقر پرهام عبارت بالا را چنيــن ترجمـه كـرده اسـت : 
ــش بـه گـرد آرمـان  سوسياليسـم انقلابـي  بـه   «پرولتاريا بيش از پي
ـــراي آن نــام  گـرد  كمونيسـم متشـكل ميشـود كـه بـورژوازي ب
ـــم، اعــلام  بلانكـي را انتخـاب كـرده اسـت. ايـن نـوع سوسياليس
ــارگـر بـه عنـوان نقطـة گـذار بـه  دائمي انقلاب، ديكتاتوري طبقة ك
سـوي الغـاي بيبروبـرگـرد تفاوتـهاي طبقـاتي اسـت يعنـي الغــاي 
ــبات توليـدياي اسـت كـه ايـن تفاوتـها برمبنـاي آنـها  تمامي مناس
ــاي تمـام مناسـبات اجتمـاعي مـلازم بـا اينگونـه  شكل ميگيرد، الغ
ـــه از  مناسـبات توليـدي، و واژگـون كـردن تمـامي انديشـههائي ك
ـــيزند.» («نبردهــاي طبقــاتي در فرانســه»،  ايـن مناسـبات برميخ



ـــز، ١٣٧٩، ص ١٤٥)  ترجمــة بــاقر پرهــام، تــهران، نشــر مرك
(تأكيدهاي خطــي از ماسـت. مترجمـان.) 

ـــدي بــه   در ترجمـة آقـاي پرهـام نادرسـتيها و بيدقتيهـاي چن
ــورد :  چشم ميخ

ــداوم انقـلاب» يـا «اعـلام انقـلاب مـداوم» يـا «اعـلام   ١- «اعلام ت
ــلام دائمـي انقـلاب » ترجمـه شـده  انقلاب در حالت تداوم» به « اع

ــم منظـور مـاركس نيسـت)  كه نادرست و بيمعني است (دست ك
ــرده اسـت» ترجمـه شـده   ٢- «اختراع كرده است» به «انتخاب ك

 ٣- واژة  آرمـان  بـه «سوسياليسـم انقلابـي» افـزوده شـده كـــه در 
ــزودن آرمـان بـه سوسياليسـم انقلابـي آن را از  اصل وجود ندارد. اف
ــد؛ در حـالي كـه مـاركس و انگلـس  علم به ايدئولوژي تبديل ميكن

با سوسياليسم آرمــاني مبـارزه ميكردنـد. 
 ٤ - واژة  يعني  در اصــل وجـود نـدارد. 

ـــاريس،   (١٦) مـاركس،  نقـد برنامـة گوتـا ، اديسـيون سوسـيال، پ
١٩٨١، ص ٤٤. تأكيد از اصــل اسـت. 



 (١٧) ژرژ ري بِـــي  Georges Ribeill  : « مـــاركس / بـــاكونين : 
ـــرا ؟ »   اونيــون  سوسياليسـم ِ آمرانـه يـا سوسياليسـم ِ اختيـارگ

ژنـرال د ِ ديسـيون، پـاريس ١٩٧٥، جلــد دوم، ص ٣٣١. 
ـــتهاي «غــير   (١٨) ايـدة  اتحـاد بـا آنارشيسـتها  (گـيريم آنارشيس
ــي در بيـن طرفـداران «رودروئـي بـا  متعصب») اكنون نيز سكّة رايج
ـــهاني ســرماية بــزرگ»، «مبــارزان راه  يكپـارچگـي محلّـي و ج
ــه خواهـان تسـخير قـدرت سياسـي  دموكراسي و ضد امپرياليستي ك
نيستند»، سينه چاكان جريانــهائي چـون «زاپاتيسـتها» و غـيره اسـت. 
ــة «جـهاني شـدن و انترناسيوناليسـم : مانيفسـت تـا  از جمله در مقال
ــد امـروزي اسـت؟» نوشـتة ميكـائل لـووي (١٩٩٨) ميتـوان  چه ح

چنين خوانــد : 
ــتقل   «در همـه جـا نطفـههاي انترناسيوناليسـمي جديـد و مس
ـــده ميشــود. اتحاديــههاي كــارگــري رزمنــده،  از دولتـها دي
سوسياليســتهاي دســت چپــي، كمونيســتهاي غــير اســـتاليني، 
ـــب  تروتسكيســتهاي آزاد انديــش، و آنارشيســتهاي غــير متعصّ
ـــنت انترناسيوناليســتي  راههـائي را ميجوينـد كـه بـه نوسـازي س
پرولتري بينجامد. در اين راستا،  تريبــون آزاد سـائوپولـو ، هـرچنـد 



محدود به يــك منطقـه اسـت ابتكـاري ارزشـمند اسـت؛ عرصـهاي 
اسـت بـراي بحـث و عمـل مشـترك ميـان نيروهـاي عمـدة چـــپ 
ــا  آمريكـاي لاتيـن كـه در سـال ١٩٩٠ تشـكيل گرديـد، و مبـارزه ب
ــت  نئوليبراليسـم و جسـتجو بـراي شـيوههاي جديـدي كـه در خدم
ــردم باشـد از اهـداف آن بـه شـمار  منافع و نيازهاي اكثريت عظيم م
ــانيچ، كـالين لـيز،  مانيفسـت پـس از ١٥٠ سـال ،  ميرود.» (در لئوپ
ــوي، انتشـارات آگـاه، تـهران، چـاپ اول، بـهار  ترجمة حسن مرتض

١٣٨٠، ص ٢٧١) 
 بي آنكه بخواهيم وارد نقد مقالــة لـووي و يـا حتـي بررسـي 
ــل كرديـم شـويم، دسـت كـم بـه  همة جوانب عباراتي كه در بالا نق

ــتوار اشـاره كنيـم :  موارد زير ميتوانيم فهرس
ــائي باشـند كـه بـه نوسـازي     اينكه كساني در جستجوي راهه
ــتري بينجـامد عـالي اسـت، امـا اينكـه در  سنت انترناسيوناليسم پرول
ـــتها (اينجــا فعــلاً از «تروتسكيســتهاي آزاد  وحـدت بـا آنارشيس
انديـش» و «سوسياليسـتهاي دسـت چپـي» مـيگذريـم) بـه چنيـــن 
كاري اهتمام ورزند بديــن معنـي اسـت كـه از تـاريخ انترناسـيونال 
هيـچ درسـي نگرفتـهاند. آقـاي لـووي و همفكـران او كـــه ادعــا 



ــيونالهاي اول تـا چـهارم «دچـار بحـران، كژديسـگي  ميكنند انترناس
بوركراتيـك و انفـراد گرديدنـد» بـايد توضيـح دهنـد مثـلاً آيـــا آن 
ــتها ادعـا ميكننـد دليـل بحـران انترناسـيونال اول  چنان كه آنارشيس
«رفتـار و خـط مشـي آمرانـه و بوركراتيـك» مـاركس و انگلـــس و 
«كمونيسـتهاي آلمـاني» بـود يـا خـط مشـي سكتاريسـتي، ســـلطه 
طلبانـه و سـازمان شـكنانة آنارشيسـتها؟ آيـا آنارشيسـتهاي كنونــي 
ــير متعصـب» هايشـان) نسـبت بـه آنارشيسـتهاي سـدة  (از جمله «غ
ــا كـوچكـترين نقـدي بـه خـط  نوزدهم گامي به جلو برداشتهاند؟ آي
ـــه كردهانــد؟ اگــر  مشـي اسـلاف خـود در انترناسـيونال اول ارائ
ــاي لـووي تشـكيل انترناسـيونالي بـا آنـها  جواب منفي است چرا آق

ــد؟  را تأييد ميكن
   روشـن اسـت كـه بـا چنيـن تركيبـي كـه ميكـــائل لــووي 
ـــود را هــم  پيشـنهاد ميكنـد (و دنبالـهروان و واگويـان ايرانـي خ
ــام سـرمايهداري، در بـهترين حـالت بـه «مبـارزه  دارد)، مبارزه با نظ
ــد و در بدتريـن حـالت مبـارزه بـا  با نئوليبراليسم» محدود خواهد ش

كلمات و مفاهيم انتزاعي خواهــد بـود. 



ــراي     آيـا كسـاني كـه بـه قـول آقـاي لـووي «در جسـتجو ب
ــت منـافع و نيازهـاي اكـثريت عظيـم  شيوههاي جديدي كه در خدم
مـردم» هسـتند، ايـن شـــيوهها را از طريــق برانداختــن طبقــات 
ارتجاعي حاكم و دولتهايشان دنبــال ميكننـد و يـا در چـهارچـوب 
ـــانند  نظامـهاي سياسـي - اجتمـاعي موجـود؟ اگـر ايـن جنبشـها م
ــيار مـورد علاقـة آقـاي لـووي و همفكـران  جنبش زاپاتيستي كه بس
ــب قـدرت  "  بلكـه در پـي برانگيختـن  اوست، «نه خواستار  "  كس
خيزش و وحــدت نيروهـاي مردمـي و ضـد امپرياليسـت ...» هسـتند 
و «مجموعـهاي از خواسـتهاي دموكراتيـك، اجتمـاعي و زيســـت - 
ـــد» چگونــه تحقــق آنــها را  محيطـي راديكـال را مطـرح كردهان
ــا بـا تسـخير قـدرت سياسـي بـه  پيشبيني ميكنند؟ در يك كلام آي
ــان آلـوده ميشـود و يـا دچـار «كژديسـگي»  طريق انقلابي دستهايش

ميشـوند؟! 
 (١٩) مـاركس، آثـار، سياســت ص ٢٦٣. 

 (٢٠) سـرمايه، جلـد اول، ترجمـة فرانسـوي، پـروگـرس، مســكو، 
 ،١٩٨٢



ـــك خطــي از ماســت و تــأكيد دو   ص ١٧ - ١٦. (تأكيدهـاي ي
خطي از اصل يا ترجمة فرانســوي اسـت. مترجمـان) 

 مـاركس جملـة فرانسـوي  Le mort saisit le vif  را در متــن 
ــاني چـاپ اول «سـرمايه» بـه كـار بـرده، فعـل  saisir  را  مقدمة آلم
ــه معنـي گرفتـن، تسـخير كـردن، عـذاب دادن و هـم  در اينجا هم ب
در مفـهوم حقوقـي و قضـائي آن يعنـي ضبـط و مصـــادره كــردن 
ــه  ميتـوان فـهميد. ايـن جملـه اشـاره بـه سـنتها و قوانينـي دارد ك
ـــرده دربــارة تقســيم دارائــياش از طريــق  برطبـق آنـها ارادة م

وصيتنامه بر وارثان تحميــل ميشـود. 
ـــهوم موقعيــت او در   (٢١) تعريـف اجتمـاعي پرولتاريـا را بـه مف
كل جامعه و نســبت بـه جامعـه در نظـر گرفتـهايم كـه بـا تعريـف 
ــار يكـي نيسـت هـرچنـد  اقتصادي پرولتاريا يعني فروشندة نيروي ك
ـــه اقتصــادي  كـه موقعيـت اجتمـاعي او در اسـاس از هميـن رابط

ناشي ميشــود. 
ــتهاي   (٢٢) عبـارات درون ايـن گيومـهها از «طـرح برنامـة كمونيس

ــده اسـت.  ايران» نوشتة ما آورده ش
 (٢٣) ايدئولـوژي آلمـاني، پيشــين، ص ٤٢. 



ــهمي در نقـد اقتصـاد سياسـي»، ترجمـة انگليسـي،   (٢٤) «مقدمة س
پكـن ١٩٧٦ ص ٤ - ٢. و نـيز : «سـهمي در نقـد اقتصـاد سياســي» 
ـــوي، اديســيون سوســيال، ١٩٦٨،  (١٨٥٩)، مقدمـه، ترجمـة فرانس

ص ٥ - ٤. 
 (٢٥) چـاپ شــده در «مــاركس و انگلــس، متنهــائي دربــارة 
اسـتعمار، پـروگـــرس، مســكو، ١٩٧٧، ص ٣٥٥ - ٣٥٢. مطــالب 

ــت، مترجمـان.  درون كروشه از ماس
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ــوط ميشـود،  نقـد ديـن  اساسـاً بـه   تا آنجا كه به آلمان مرب
پايان رســيده اسـت، و نقـد ديـن پيـش شـرط هـر گونـه نقـدي 

تـ.  اس
 همين كه نيايش ِ آســماني ِ قربانگـاه و آتشـدانْ رد  [  ابطـال ]  
شد، هستي ِ زميني ِ اين خطا بــه خطـر ميافتـد  (١) . انسـاني كـه 
ــاني بـه دنبـال اَبَـرْ مـرد بـوده و در  در واقعيّت ِوهم آلود عالم روح
ــود نيافتـه اسـت، در آنجـا كـه بـه دنبـال  آن چيزي جز  بازتاب  خ
ــايد باشـد، بـه يـافتن  نمـود خـود،  واقعيت حقيقي خويش است و ب

ــد شـد.  يعني ناانسان، خرسند نخواه
ــت:  انسـان سـازندة ديـن اسـت   بنياد نقد غير ديني چنين اس
، نه دين سازندة انسان. ديــن در واقـع، خـود آگـاهي و احـترام بـه 
ــوز بـه خويشـتن دسـت نيافتـه و يـا  خود ِ (٢)  انساني است كه هن



دوباره خود را گُم كــرده اسـت. امـا  انسـان موجـود مجـردي  (٣)  
ــيرون از جـهان در خـود فـرو رفتـه باشـد  (٣) . انسـان    نيست كه ب
[   به معني]  جهان ِ انسان  اســت : دولـت و جامعـه. ايـن دولـت و 
ــي  آگـاهي واژگونـة جـهان انـد ، زيـرا  اين جامعه، سازندة دين يعن
كه خودْ جهان واژگونهاند. ديــن نظريـة عـام ايـن جـهان [ واژگونـه]  
ـــهاش، مايــة شــرف  ، دائـرة المعـارف خلاصـهاش، منطـق عاميان
معنـوياش، شـور و شـــيفتگياش، جــواز اخلاقــياش، مكمــل 
ـــي تســلي و توجيــه حقــانيت آن  تشـريفاتياش، و مبنـاي عموم
اسـت. ديـن  تحقـق خيـالي  ِ جوهـر انسـاني اسـت، زيـرا جوهــر 
انسـاني هيـچ واقعيـت حقيقـي را از آن خـود نكـرده اســـت  (٤) . 
بنابراين مبارزه بــا ديـن، بـه طـور غـير مسـتقيم، مبـارزه بـا جـهاني 

ــوي آن اسـت.  است كه دين عطر معن
ــي و   رنـج دينـي  (٥) ، در آن واحـد، هـم  بيـان  رنـج واقع
ـــان  هـم  اعـتراضي  بـه ضـد رنـج واقعـي اسـت . ديـنْ  آه ِ انس
ـــرائط بــي روح  سـركوب شـده، قلـب دنيـاي بيقلـب، و روح ش

است  (٦) . دين  افيون  مــردم اسـت. 



ــون خوشـبختي ِ واهـي  ِ مـردم، بـه معنـي   الغاي دين همچ
ــبختي  واقعـي  آنـان اسـت. فراخوانـدن مـردم  خواست برحق خوش
ــرائط خـود، بـه معنـي دعـوت آنـان  به رها كردن توهّمات دربارة ش
ــازمند توهـم اسـت. بنـابراين، نقـد  به رها كردن شرائطي است كه ني
ديـن، در نطفـه،  نقـد دنيـاي خـاكي ِ پُرمحنتـي  اسـت كـه ديــن  

هالة  آن اســت. 
ـــراي آن   نقـد  [  ديـن ]  گُلـهاي خيـالي را از روي زنجـير ب
ــير را بـدون توهـم و تسـلي بـا خـود بِكِشـد   برنَكَنْده كه انسان زنج
ــاداب  (٧) ، بلكـه از آن رو كـه زنجـير را دور بينـدازد و گُلـهاي ش
ــد ديـن توهـم انسـان را ميزدايـد تـا او بينديشـد، عمـل  بچيند. نق
كند و به واقعيت خود همچــون انسـاني كـه خيالـهاي واهـي خـود 
را دور ريختـه و عقـل و حـواس خـود را بـاز يافتـه اســـت  (٨) ، 
ـــود،  شـكل دهـد، تـا بـه دور خـود، بـه دور خورشـيد حقيقـي خ
بگردد. دين صرفاً خورشيدي واهي است كــه تـا زمـاني كـه انسـان 

به دور خويش نگردد، به دور انســان خواهـد گرديـد. 
ــاريخ  اسـت كـه بـا نـاپديـد شـدن دنيـاي   بنابراين  وظيفة ت
ـــة   ديگـر ِ حقيقـت، حقيقـت ِ ايـن جـهاني را مسـتقر كنـد.  وظيف



ــن اسـت كـه بـا برمـلا شـدن ِ  فوري ِ فلسفة  در خدمت تاريخ، اي
ـــانگي ِ انســان  در شــكل مقــدساش  ، از خــود  از خـود بيگ
ــان  بيگـانگي در شـكلهاي  نـامقدس  ِ آن را نـيز افشـا كنـد. بدينس
ــد زميـن،  نقـد ديـن بـه نقـد حقـوق، نقـد يـزدان  نقد آسمان به نق

ــل مـيگـردد  (٩) .  شناسي به نقد سياست  تبدي
 نوشـتة زيـر  (١٠)  - كـه سـهمي در ايـن كـار اسـت - نــه 
مسـتقيماً بـه نسـخة اصلـي، يعنـي دولـت و حقـــوق، بلكــه بــه 
ـــاني  ِ دولــت و حقــوق  رونوشـتي از آن، يعنـي بـه فلسـفة  آلم

ــوط بـه آلمـان اسـت.  ميپردازد. تنها به اين دليل كه مسئله مرب
ـــي  ِ خــود ِ آلمــان   اگـر ميخواسـتيم از  وضعيـت كنون
ــر ميخواسـتيم ايـن كـار را بـه تنـها شـيوة در  شروع كنيم، حتي اگ
ــي كنونـي آلمـان انجـام دهيـم،  خور آن، يعني با نفي وضعيت سياس
نتيجه باز چيزي  بــي هنگـام  ميشـد. حتـي نفـي وضعيـت سياسـي 
ــان پرونـدة گَـرد گرفتـهاي در بايگـاني تـاريخي ملتـهاي  كنوني آلم
ـــم، هنــوز  مـدرن اسـت. اگـر كـلاهگيسهـاي پـودر زده را رد كن
ـــر  كـلاهگيسهـاي پـودر نـزده در برابـرم خواهنـد بـود  (١١) . اگ
ــال ١٨٤٣ را نفـي كنـم، طبـق تقويـم فرانسـوي،  وضعيت آلمان ِ س



ـــز  تـازه بـه زحمـت بـه سـال ١٧٨٩ رسـيدهام و بسـي دور از مرك
ــم بـود.  وقايع حاد كنوني خواه

 در واقع، تاريخ آلمــان از راه رفتـهاش كـه هيـچ ملـت ديگـر 
پيـش از او نپيمـوده يـا در آينـده نـيز نخواهـد پيمـود، بـر خـــود 
ميبـالد!  (١٢)  مـا در دورههـاي بـازگشـت  [  ارتجـاع  ]  پــس از 
ــا ملتـهاي مـدرن سـهيم بودهايـم بـي آنكـه در  انقلاب  restoration  ب

انقلاب با آنان شريك باشــيم. دورههـاي بـازگشـت [  ضـد انقـلاب]    
ــهاي   بـه قـدرت را تجربـه كردهايـم، نخسـت بديـن خـاطر كـه ملت
ــرأت كردنـد انقـلاب كننـد و دوم بديـن خـاطر كـه  (١٣)  ديگر ج

آنها مجبور به تحمّل ضد انقلاب شــدند؛ بـار اول چـون اربابـان مـا    
ــيدند و بـار ديگـر چـون  [  از ضـد انقـلاب]     [ از انقلاب ]   ميترس

نميترسيدند. با شــباناني كـه هدايتمـان ميكردنـد هـرگـز خـود را 
ــافتيم مگـر  روز خاكسـپارياش .  در كنار آزادي ني

 آن مكتب فكري كــه ننـگ كنونـي را بـا ننـگ گذشـته حقـانيّت 
ــه هـر فريـاد رعيـت را بـه ضـد شـلاق،  ميبخشد  (١٤) ، مكتبي ك
ــلاق كمـي قديمـي بـوده، اهميـت موروثـي و تـاريخي  همين كه ش
كسب كــرده باشـد، همچـون تمـرد سـرزنش ميكنـد، مكتبـي كـه 



ــانند خـداي اسـرائيل بـه بنـدة خـود موسـي، چـيزي  تاريخ به او، م
جـز پشـت خـود را نمـودار نميسـازد  (١٥) ،  مكتـــب تــاريخي 
حقوق  است  (١٦) . مكتبــي كـه اگـر اخـتراع تـاريخ آلمـان نبـود 
ـــن مكتــب  ]  شــايلاك  (١٧)   ميتوانسـت مخـترع آن باشـد. [ اي
است، اما شايلاكي نوكر صفت كــه بـراي هـر تكـه گوشـتي كـه از 
قلب مردم ميكَنَد سند خود، ســند تـاريخي خـود، سـند مسـيحي - 

ــه شـهادت ميطلبـد  (١٨) .  آلماني خود را ب
 در مقابل، شــيفتگان سـاده دلـي، در ريشـه آلمـان پرسـت و 
ــود دارنـد كـه در صددنـد تـاريخ آزادي مـا را،  در تفكر ليبرال، وج

   Teuton  ـــتاني ِ (١٩)  تويتُــن فراسـوي تـاريخ، در جنگلـهاي باس
ــا اگـر تـاريخ آزادي مـا را در جنگلـها بـايد  (٢٠)  جستجو كنند. ام
ــا تـاريخ آزادي گرازهـا چيسـت؟ وانگـهي همـه  يافت، تفاوت آن ب
ــاد  ميداننـد كـه هـر فريـادي در جنگـل پژواكـي دارد، پـس آرام ب

جنگلهاي باســتاني تويتُـن! 
ـــن اوضــاع   جنـگ  بـا اوضـاع آلمـان! بـه هـر قيمـت!  اي
پايينتر از سطح تاريخ ،  پايينتر از هر نقــدي  انـد، امـا، بـه همـان 
گونه كــه جنايتكـار ِ پـايينتر از سـطح بشـريت، موضوعـي بـراي  



ـــد. در  جـلاد  اسـت، ايـن اوضـاع هنـوز موضوعـي بـراي نقـد ان
مبارزه با اين اوضــاع، نقـد، احسـاس ِ سـر نيسـت، سـر ِ احسـاس 
ــتر  (٢١)  نيسـت، سـلاح اسـت. موضـوع آن دشـمناش  است، نيش
ــد آن را نـه ردّ بلكـه  ريشـهكن  كُنـد. زيـرا روح  است كه ميخواه
ايـن اوضـاع  [  از پيـش ]  مـردود اسـت  (٢٢) . ايـن اوضـــاع در 
ــتگي فكـر كـردن داشـته باشـد،  خود  (٢٣) ، چيزي نيست كه شايس
وجودي است به همان انــدازه نفـرت آور كـه حقـير. نقـد در رابطـه 
با اين موضوع به روشــن سـاختن چـيزي بـراي خـود نيـاز نـدارد، 
ــد  زيـرا از پيـش حسـابش را بـا آن تسـويه كـرده اسـت  (٢٤) . نق
ــيله   ديگـر خـود را هدفـي در خـود نمـيپنـدارد، بلكـه صرفـاً وس
ميدانـد. انگـيزة احساسـي اصلـياش  نفـرت  و كـــار اصلــياش  

افشاگري اســت. 
 منظـور  [  نقـد ]  ، توصيـف فشـار متقـابل ابلهانـهاي اســت 
كـه همـة حوزههـــاي اجتمــاعي، بــر يكديگــر وارد ميكننــد، 
ناخرسندي منفعــل عمومـي، كوتـه نظـرياي كـه همـانقدر از خـود 
راضي است كه از شــناخت خويـش نـاتوان اسـت، در چـهارچـوب 



ــر حفـظ همـة فرومايگيهـا متكـي  نظام حكومتياي كه زندگياش ب
است و خود چيزي جز  فرومــايگي رسـمي  نيسـت. 

 چـه منظـرهاي! ايـن تقسـيم بـيپايـان جامعـه بـه نژادهــاي 
بسـيار گونـاگـون كـه بـا نفـرت حقيرانـه، وجدانهـــاي نــاآرام و 
بيمـايگي حيوانـي، بـا يكديگـر مقابلـه ميكننـد و دقيقـاً بـه خــاطر 
شيوة برخورد مبهم و بدگمــاني متقابلشـان، همـه بياسـتثنا، گـرچـه 
ـــكلهاي مختلــف، از ســوي  فرمانروايــان  خــود چــون  بـه ش
موجوداتي كه زنــدگيشـان بدانـها اعطـا شـده ، تلقـي ميشـوند، و 
آنان بايد واقعيت زيــر سـلطه بـودن، زيـر فرمـان بـودن و صـاحب 
ـــي آســماني بــه رســميت بشناســند و  داشـتن را همچـون نعمت
سپاسـگزاري كننـد! در طـرف ديگـر، خـــود حاكمــان انــد كــه 

ــان در تناسـب معكـوس اسـت  (٢٥) !  اهميتشان با عدهش
 نقـدي كـه بـا ايـن محتـوا سـروكار دارد، نقـدي اســـت در 
ــبردي مـهم ايـن نيسـت كـه حريـف،  نبردي تن به تن، و در چنين ن
ــا همـاورد قـابل ملاحظـهاي اسـت، مـهم  از  اشراف زاده، هم رتبه ي
ــن اسـت كـه بـه آلمانيهـا يـك دقيقـه  پا درآوردن  اوست. نكته اي
ــي و تسـليم داده نشـود. بـايد فشـار كنونـي را بـا  فرصت خود فريب



ــنگينتر، و ننـگ را بـا افشـايش ننگينتـر  افزايش آگاهي از فشار، س
ــوزة جامعـة آلمـان را همچـون بخـش شـرم آور  ساخت. بايد هر ح
جامعة آلمــاني نشـان داد: بـايد ايـن روابـط متحجـر را بـا خوانـدن 
آواز همنوايشان به رقــص واداشـت! بـايد بـه مـردم   ترسـان بـودن 
ــود  را آموخـت، تـا بـه آنـان  جـرأت داده شـود . ايـن  از وضع خ
كار، برآوردن ِ يك نيــاز گريزنـاپذيـر ملـت  (٢٦)  آلمـان خواهـد 
بـود، و نيازهـاي ملـل  (٢٦) ، خـود، دليـل نـهائي ارضـــاي ايــن 

نيازها هســتند. 
 اين مبــارزه، بـه ضـد محتـواي تنـگ نظرانـة وضـع كنونـي 
ـــد بيفــايده  آلمـان، حتـي بـراي ملتـهاي  (٢٦)   مـدرن  نميتوان
ــي آلمـان كمـال آشـكار نظـام قديـم  (٢٧) ،  باشد، زيرا وضع كنون
و نظام قديم،  نقــص ِ پنـهان ِ دولـت ِ مـدرن  اسـت. مبـارزه بـه 
ــاري آلمـان، مبـارزه بـه ضـد گذشـتة ملتـهاي  ضد وضع سياسي ج
مـدرن اسـت و ايـن ملتـها هنـوز بازماندههـاي آن گذشـــته را بــر 
ــدرن آموزنـده اسـت ببيننـد نظـام  دوش دارند. براي ملتهاي (٢٦)  م
ــراژدياش را تجربـه كـرده بـود در هيـأت مـردة  قديم كه نزد آنان ت
ــدياش را بـازي ميكنـد. نظـام قديـم تـا  از گور برگشتة آلماني كم



هنگامي كه قــدرت از پيـش مسـتقر در جـهان بـود و آزادي صرفـاً 
ــمار ميرفـت، در يـك كـلام تـا زمـاني كـه  گرايشي شخصي به ش
نظـام قديـم بـه حقـانيت خـود بـاور داشـت و نـاگزيـر از آن بــود 
تاريخي تراژيك داشت. تــا هنگـامي كـه نظـام قديـم همچـون نظـم 
ــائي كـه در حـال زاده شـدن بـود ميرزميـد خطـاي او  مستقر با دني
بُـرد تـاريخي داشـت و نـه شـخصي. بـه هميـن دليـل ســـقوطش 

ــود  (٢٨) .  تراژيك ب
ـــهنگام، در   از سـوي ديگـر نظـام كنونـي آلمـان، نظـامي ناب
تناقض آشكار با همــة اصـول پذيرفتـه شـدة عمومـي، كـه پـوچـي 
ــم را در جـهان بـه نمـايش گذاشـته اسـت، صرفـاً تصـور  نظام قدي
ميكند كه به خــود بـاور دارد و اصـرار دارد كـه جـهان نـيز چنيـن 
تصوري داشته باشد. اگر او بــه  مـاهيت خويـش  بـاور داشـت، آيـا 
ــه  ميكوشـيد آن را زيـر صـورت ِ مـاهيتي بيگانـه پنـهان كنـد و ب
رياكاري و سفســطه پنـاه بَـرد  (٢٩) ؟ نظـام قديـم ِ مـدرن صرفـاً 
ــي اش  بـازيگر كمـدي ِ نظمـي جـهاني اسـت كـه قـهرمانان حقيق
ـــد  (٣٠)  و بــه  مردهانـد. تـاريخ،  كـامل  و قاطعانـه عمـل ميكن
هنگام حمل شــكلي كهنـه بـه گـور از چنديـن مرحلـه مـيگـذرد. 



ــدي آن  آخريـن مرحلـة يـك شـكل جـهاني - تـاريخي، شـكل كم
ــان يونـان كـه نخسـت در تـراژدي ِ پرومتـه در زنجـير   است. خداي
ــا سـرحد مـرگ زخمـي بودنـد، ميبايسـت  اشيل به گونهاي فجيع ت
ــاره بـه شـكلي مضحـك بمـيرند.  در  گفتگوهاي لوسين   (٣١)  دوب
ــت؟ بـراي اينكـه بشـريت از گذشـتة خـود   چرا سير تاريخ چنين اس
ــن سرنوشـت تـاريخي شـاد بـراي  با شادي  جدا شود. ما خواهان اي

ــان هسـتيم.  قدرتهاي سياسي آلم
ــاعي ِ   در ايـن ميـان، هنگـامي كـه واقعيـت سياسـي - اجتم
ــامي كـه نقـد بـه مسـائل حقيقتـاً  مدرن  خود موضوع نقد شود، هنگ
انساني ارتقا يابد، خــود را بـيرون از وضـع موجـود آلمـان خواهـد 
يـافت وگرنـه بـه خـارج از موضـوع خـود يـا بـه پــايينتر  از آن 
ــت، بـه طـور كلـي دنيـاي  كشيده خواهد شد. يك مثال : رابطة صنع
ـــدرن  ثـروت، بـا دنيـاي سياسـت يكـي از مسـائل عظيـم دوران م
است. اين مسئله به چــه شـكل توجـه آلمانيهـا را بـه خـود جلـب 
ميكنـد؟ در شـــكل  تعرفــههاي حمــايتي گمركــي ،  سيســتم 
ممنوعيتهـا يـا اقتصـاد ملـي . آلمـان پرسـتي از انسـان بـه مـــاده 
منتقـل شـده اسـت، بديـن معنـي كـه يـك روز صبـح بارونهـــاي  



ــل  (٣٢) پنبـه و قـهرمانان آهـن مـا ميبيننـد بـه ميـهن پرسـت تبدي
ـــار در  شـدهاند. بدينسـان، مـردم در آلمـان دارنـد حـاكميت انحص
داخل را با دادن  حــاكميت بـدان در خـارج ، تـأييد ميكننـد. پـس 
اكنون مردم در آلمــان از چـيزي شـروع ميكننـد كـه فرانسـويها و 
ــه آن پايـان ميدهنـد. بـه اوضـاع كهنـة فاسـدي  انگليسيها دارند ب
ـــون  كـه ايـن كشـورها در تئـوري بـه ضدشـان ميشـورند و همچ
ــد، در آلمـان همچـون طلـوع آينـدهاي زيبـا  زنجير تحمّلشان ميكنن
ــه  كـه هنـوز بـه سـختي جـرأت دارد از تئـوري  اسـتادانه  (٣٣)  ب
ــذر كنـد، خوشـامد گفتـه ميشـود. در حـالي  بيرحمانهترين عمل گ
ــه و انگليـس مسـئله : اقتصـاد سياسـي يـا فرمـانروائي  كه در فرانس
ــئله : اقتصـاد ملـي يـا چـيرگـي  جامعه بر ثروت است، در آلمان مس
ــر مليـت ميباشـد. پـس در فرانسـه و انگليـس،  مالكيت خصوصي ب
مسئله، الغاي انحصــار اسـت كـه تـا آخريـن نتـايجش پيـش رفتـه 
اسـت،  [  حـال آنكـه  ]  در آلمـان، مسـئله، پيشـرفت بـه ســـوي 
آخريـن نتـايج انحصـار ميباشـد. در آنجـا  [  فرانسـه و انگليــس  ]  
به دنبال راه حــل و در اينجـا  [  آلمـان  ]  هنـوز دچـار درگـيرياند  
ــال مناسـبي از شـكل  آلمـاني  مسـائل مـدرن اسـت،  (٣٤) . اين مث



ــون نوآمـوزي تـازه كـار هنـوز هـم  نمونهاي از اينكه تاريخ ما همچ
ــادي  بـايد بـه تمريـن تكـراري چيزهـائي كـه در تـاريخ كهنـه و ع

ــردازد.  شدهاند، بپ
 بنـابراين، اگـر تكـامل آلمـان  در كـل  از تكـامل  سياســـي  
آن فراتر نميرفــت، يـك آلمـاني حداكـثر ميتوانسـت همـان سـهم 
ــك روس دارد.  و دخـالتي را در مسـائل داشـته باشـد كـه اكنـون ي
ــزّا، بـه محدوديتـهاي ملـت وابسـته نيسـت،  اما در حالي كه فرد مج
آزادي يـك ملـت از ايـن هـم كمـتر بـه آزادي يـك فـرد وابســـته 
است. اين واقعيت كه يونان در ميــان فيلسـوفان خـود يـك سـكائي 
داشت، كمك نكرد كه ســكائيها يـك گـام در راه فرهنـگ يونـاني 

ــد (٣٥) .  بردارن
ــا سـكائي نيسـتيم.   خوشبختانه ما آلمانيه

 همانگونه كه مردم باســتان، سراسـر پيـش تـاريخ خـود را بـا 
تخيـل و اسـطوره  گذراندنـد، مـا آلمانيهـــا هــم سراســر دوران 
ــران  تـاريخي خـود را در فكـر، در فلسـفه  گذراندهايـم. مـا همعص
فلسـفي روزگـار كنونـي هسـتيم بيآنكـه همعصـران تـــاريخياش 
باشيم. فلسفة آلمــاني  ادامـة تـاريخ آلمـان در شـكل ايـده  اسـت. 



ـــاتي ِ ناتمــام ِ تــاريخ  بنـابراين، اگـر بجـاي نقـد ِ كارهـاي حي
ــدهاي خـود مـيپردازيـم، نقـد مـا  واقعيمان، به نقد ميراث تاريخ اي
ــار كنونـي دربـارة آنـها مـيگويـد :   در مركز مسائلي است كه روزگ
ــتي   ايـن اسـت مسـئله   (٣٦) . آنچـه نـزد ملتـهاي پيشـرفته، گسس
ــرائط دولـت مـدرن  (٣٧)  اسـت، در آلمـان كـه  (٣٧)  عملي از ش
ـــتي  انتقــادي  از  آن شـرائط حتـي وجـود ندارنـد، نخسـت گسس

ــرائط اسـت.  بازتاب فلسفي ِ آن ش
ـــاني    فلسـفة آلمـاني ِ حقـوق و دولـت تنـها  تـاريخ  ِ آلم
است كه بــا روزگـار ِ مـدرن ِ رسـمي  همـتراز اسـت. پـس ملـت 
ـــرائط  آلمـان بـايد ايـن فلسـفه، يعنـي تـاريخ رويـائياش را بـا ش
روزگار كنوني پيوند زند و نه تنــها شـرائط موجـود، بلكـه همزمـان 
ــان را نـيز بـه نقـد كشـد. آينـدة ملـت آلمـان  با آن تداوم انتزاعيش
ــه نفـي فـوري شـرائط واقعـي دولـت و حقـوق، يـا بـه  نميتواند ب
تحقـق فـوري ِ شـرائط ِ ايـدهاي دولـت و حقـوق ِ ملـت آلمــان  
محــــدود شــــود . زيــــــرا ايـــــن ملـــــت نفـــــي ِ 
ــرائط واقعـي خـود را در شـرائط ِ ايـدهاي خـود دارد و   فوري ِ ش
ــوري  بـا مشـاهده و تـأمل در ملتـهاي همسـايه تقريبـاً از اسـتقرار ف



شـرائط ايدهآلـي خـود فراتـر مـيرود. بنـابراين حـــزب سياســي  
عملـي  در آلمـان بحـــق خواســتار  نفــي  ِ فلســفه  اســت. او 
ــن خواسـت، بلكـه بـه دليـل توقـف  برخطاست، اما نه براي طرح اي
ـــد  در خواسـتي كـه نـه جـدّاً آن را تحقـق ميبخشـد و نـه ميتوان
ــن بـاور اسـت كـه بـا پشـت كـردن  موجب تحققاش شود. او بر اي
به فلسفه، بياعتنائي به آن و غُرّولُنــد كـردن چنـد عبـارت مبتـذل و 
ــه  خشـمآلود دربـارة آن، نفـي ِ آن را تحقـق ميبخشـد  (٣٨) . او ب
ـــفه را در دايــرة واقعيــت   علـت محدوديتـهاي ديـدگـاهش، فلس
ــايينتر  از عمـل آلمـاني و تئوريـهائي كـه بـه آن  آلماني ، يا حتي پ
ــن  خدمـت ميكننـد، تصـور مينمـايد. شـما بحـق ميخواهيـد جني
زندگي واقعــي را نقطـة شـروع قـرار دهيـد، امـا فرامـوش ميكنيـد 
كه جنين زندگي واقعي ملــت آلمـان تـاكنون تنـها در جمجمـه اش 
رشـد كـرده اسـت. در يـك كـلام -  شـما نميتوانيـد فلســـفه را 

بدون تبديل آن به واقعيــت ملغـي كنيـد . 
ــا، امـا بـا عوامـل معكـوس، در حـزب  تئوريـك    همين خط

سياسي كه منشأ آن فلسفه بود صــورت گرفتـه اسـت. 



ــارزة روزگـار كنونـي، تنـها  مبـارزة فلسـفه   اين حزب در مب
به ضد دنياي آلماني  را ديد. او بــه ايـن واقعيـت توجـه نكـرد كـه 
فلسـفه تـا روزگـار كنونـي، خـود بـه دنيـاي آلمـاني تعلّــق دارد و 
ــي فكـري اسـت. او كـه نسـبت  مكمّل آن است، هرچند صرفاً مكمّل
ــا  بـه مخـالف خـود منتقـد بـود، نسـبت بـه خويـش، زمـاني كـه ب
حركـت از مقدمـات فلسـفه يـا در نتـائج آن توقـف ميكـرد و يــا 
نتائجي را كه از جاي ديگــر بـه دسـت آمدهانـد همچـون خواسـتها 
ــه مينمـود، برخـوردي غـير منتقدانـه داشـت؛ در  و نتائج فلسفه ارائ
حالي كه اين نتائج، مشروط بــر اينكـه معتـبر باشـند، تنـها ميتواننـد 
ـــه مثابــة  از نفـي  فلسـفة تـاكنوني ، يعنـي  [  از نفـي ]  فلسـفه ب
فلسفه، حاصل شوند. ما ايــن حـق را بـراي خـود محفـوظ ميدانيـم 
[  نظـرات  ]  ايـن حـزب را عميقتـر بررسـي كنيـم.  ايـن حــزب 
ـــت  گمـان كـرد كـه ميتـوان فلسـفه را بـدون الغـاي آن بـه واقعي

تبديل كــرد . 
ـــا هگــل بــه   نقـد فلسـفة آلمـاني دولـت و حقـوق كـه ب
ـــيد هــم  محكمتريـن، غنيتريـن و آخريـن فرمولبنـدي خـود رس
تحليلي انتقادي از دولت ِ مــدرن و واقعيـت مرتبـط بـا آن اسـت و 



ــي ِ آگـاهي ِ آلمـاني از سياسـت و حقـوق  هم نفي ِ قاطع شيوة كل
ـــت، آگــاهياي كــه در  بـدان سـان كـه تـاكنون عمـل شـده اس
ــه سـطح علـم ارتقـا يافتـه،  خـود ِ  برجستهترين و عامترين بيانش ب
ـــوق،  فلسـفة اولـي   (٣٩)   حقـوق  اسـت. اگـر فلسـفة اولاي حق
ايـن  انديشـة  مجـرد اغراقآمـيز  (٤٠)  دربـارة دولـت مـدرن كــه 
تحقـق آن امـري مـاورائي اسـت، هـرچنـد كـه ايـن «مـاورا» فقـط 
ــد، تنـها در آلمـان ممكـن بـود، بعكـس،  آنسوي  [  رود ]  راين باش
تصويـر فكـري ِ آلمـاني  ِ دولـت مـدرن كـه از  انسـان واقعـــي  
ــا ممكـن بـود كـه خـود ِ  تجريد ميكند، تنها به اين جهت و تا آنج
دولت مدرن از  انسان واقعــي  انـتزاع بـه عمـل مـيآورد يـا كليـت 
انسان را صرفاً در خيــال ارضـا ميكنـد. در سياسـت، آنچـه را ملـل 
ديگر  به عمــل درآوردنـد  آلمانيهـا  انديشـيدند . آلمـان،  آگـاهي 
ــة مبتنـي بـر فرضـهاي عـام  (٤١)   تئوريكشان  بود. تجريد و انديش
آلمـاني همـواره بـا يكجانبـهنگري و كممـايگي عملـي آن همگـــام 
بـوده اسـت. پـس اگـر وضـع موجـود نظـام دولتـي آلمـان بيــانگر 
ــت، كمـال ِ خـاري در گوشـت ِ تـن ِ دولـت  كمال نظام قديم اس



مـدرن، وضـع موجـود علـم ِ دولـت در آلمـان، بيـانگر  ناكـــاملي 
ــود گوشـت اسـت.  دولت مدرن  و فاسد بودن خ

ــون دشـمن مصمـم شـيوة پيشـين   نقد فلسفة اولاي حقوق، همچ
ــاني، در خـود گُـم نميشـود، بلكـه راه گـذارش  آگاهي سياسي آلم

ــك راه حـل دارنـد -  عمـل   (٤٢) .  به مسائلي است كه تنها ي
ــه مطـرح ميشـود چنيـن اسـت : آيـا آلمـان   بنابراين سئوالي ك
ميتواند به عملي در حد اصول نــايل گـردد يعنـي بـه انقلابـي كـه 
ــها آن را بـه  سـطح رسـمي  ملتـهاي  (٢٦)  مـدرن، بلكـه بـه   نه تن
رفعت انساني اي كه آينــدة نزديـك ايـن ملتـها خواهـد بـود ارتقـا 

دـ؟  ده
 سلاح نقد، مسلماً نميتوانــد جانشـين نقـدْ بـا سـلاح گـردد، 
ــادي درهـم شكسـته شـود؛ امـا تئـوري  نيروي مادي بايد با نيروي م
نيز همين كه تــودهگـير شـود، بـه نـيروي مـادي مبـدل مـيگـردد. 
تئـوري هنگـامي تودههـا را فرامـيگـيرد كـه اسـتدلالي جدلــي  در 
ـــتدلال  جـهت انسـان  (٤٣)  كنـد و هنگـامي در جـهت انسـان اس
جدلي ميكند كه راديكــال باشـد. راديكـال بـودن بـه معنـي دسـت 
بردن به ريشة مسائل است. امــا بـراي انسـان، ريشـه خـود ِ انسـان 



اسـت  (٤٤) . دليـل آشـــكار راديكاليســم ِ تئــوري آلمــاني، و 
بنابراين انرژي عملياش، ايــن اسـت كـه از الغـاي قـاطع و  مثبـت  
ــن ميانجـامد كـه انسـان عـاليترين  دين آغاز ميكند. نقد دين به اي
ــان اسـت - بنـابراين،  امـر اخلاقـي قطعـي   (٤٥) ،  گوهر براي انس
درهـم شكسـتن ِ همـة روابطـي اسـت  كـه از انســـان موجــودي 
ـــا شــده و منفــور  تحقـير شـده، بـرده شـده، بـه حـال خـود ره
ـــهتر از فريــاد يــك  ميسـازند، روابطـي كـه نميتـوان آنـها را ب
فرانسوي به هنگام وضــع ماليـات بـر سـگها بيـان كـرد : «سـگهاي 

ــها رفتـار كننـد!»  بيچاره! ميخواهند با شما مثل آدم
ــر تـاريخي، رهـائي تئوريـك بـراي آلمـان معنـي   حتي از نظ
عملي خــاصي دارد. زيـرا گذشـتة انقلابـي آلمـان تئوريـك اسـت، 
ــي اسـت. همـان گونـه كـه در آن زمـان انقـلاب  نهضت اصلاح دين
ـــون در مغــز فيلســوف  آغــاز  در مغـز  راهـب  آغـاز شـد، اكن

وـد.  ميش
ـــا   بيشـك، لوتـر بنـدگـي ِ حـاصل از  سرسـپردگـي  را ب
ــدگـي حـاصل از  ايمـان  بجـاي آن مغلـوب سـاخت. او  نشاندن بن
ـــدرت  ايمـان بـه قـدرت  [  كليسـا  ]  را درهـم شكسـت، زيـرا ق



ــاره برقـرار نمـود. او كشـيش را بـه آدم عرفـي تبديـل  ايمان را دوب
ــان را از  كـرد، زيـرا آدم عرفـي را بـه كشـيش مبـدل نمـود. او انس
ـــان  گرايـش دينـيِ بـيروني آزاد كـرد، زيـرا از گرايـش دينـي، انس
درونــي را بــه وجــود آورد. او جســم را از زنجيرهــــايش آزاد 

ساخت، زيرا قلب را به زنجــير كشـيد. 
 اما اگر پروتستانتيســم راه حـل حقيقـي مسـئله نبـود، دسـت 
كم آن را به درستي طرح كــرد. از ايـن پـس، مسـئله، ديگـر مبـارزة 
انسان عرفي به ضد كشــيشِ بـيرون  از خـودش نبـود، بلكـه مبـارزة 
او بـه ضـد كشـيش ِ  درونـي  خـود، يعنـي سرشـــت كشيشــي ِ 
ــود. اگـر تبديـل پروتسـتاني ِ انسـان عرفـي ِ آلمـاني بـه  خويش ب
ـــي شــاهان بــا همــة دارودســتة  كشـيش، پـاپـهاي عرفـي، يعن
كشيشيشـان، و امتيـازداران و بيفرهنگـان را از وابسـتگي رهـــانيد، 
تحـول فلسـفي ِ آلمانيهـاي كشـيشوار بـه انسـان، مـــردم را آزاد 
ـــادرة امــلاك  خواهـد سـاخت  (٤٦) . امـا عرفـي كـردن، در مص
ــه،  كليسـا، جنبشـي كـه اساسـاً آن را پـروس رياكـار بـه راه انداخت
ـــه كــه آزادي، در آزادي شــاهان  متوقـف نخواهـد شـد، همانگون
ــرد. جنـگ دهقـاني، راديكـالترين رويـداد تـاريخ  توقف نخواهد ك



ــهيات شكسـت خـورد  (٤٧) . امـروز كـه الـهيات  آلمان، به علت ال
ــود مـا كـه نـاآزادترين رويـداد  خود دچار شكست شده، وضع موج
تاريخ آلمان است در مقابل فلســفه درهـم خواهـد شكسـت. آلمـان 
ــلاح دينـي، بيقيـد و شـرطترين بـردة  رسمي، در آستانة نهضت اص
ـــد و شــرط  رُم بـود،  [  اكنـون  ]  در آسـتانة انقـلاب، بـردة بيقي
كمــتر از رُم، يعنــي پــروس و اتريــش، اشــراف روســــتائي و 

ــت.  بيفرهنگان اس
در اين ميان به نظر ميرســد كـه مشـكل بـزرگـي راه انقـلاب 

ــد ميكنـد.  آلماني راديكال  را س
 بـراي انقلابـها عنصـري  تـأثيرپذيـــر ، شــالودهاي  مــادي  
ــق  مـورد نيـاز اسـت. تئـوري تنـها تـا آنجـا در ميـان مردمـي تحق
ــد. امـا آيـا اختـلاف عظيـم ِ  مييابد كه تحقق نيازهاي آن مردم باش
بيـن خواسـتهاي مصرّانـة تفكّـر آلمـــاني و پاســخهاي واقعيــت ِ 
ــن جامعـة مدنـي و دولـت، و بيـن  آلماني به آنها، اختلافي مشابه، بي
جامعـة مدنـي و خـود ايـن جامعـه خواهـد يـــافت  (٤٨) ؟ آيــا 
ــي ِ بيواسـطه خواهنـد بـود؟ كـافي  نيازهاي تئوريك، نيازهاي عمل



ــراي تحقـق خـود بكوشـد، خـود ِ واقعيـت نـيز  نيست كه انديشه ب
ــلاش كنـد.  بايد در جهت انديشه ت

ــان همزمـان بـا ملتـهاي مـدرن بـه مرحلـة بينـابيني ِ   اما آلم
رهائي ِ سياسي ارتقا نيافت. او هنــوز در عمـل بـه مراحلـي كـه در 
ــر گذاشـته نرسـيده اسـت. آلمـان چگونـه ميتوانـد  تئوري پشت س
ــر مخـاطرهاي نـه تنـها از روي موانـع ويـژة خـود  پرش آكروباتي پ
بلكه همزمان از روي موانــع ملتـهاي مـدرن، يعنـي از روي موانعـي 
كـه بـايد در واقـع بـراي رهـائي از موانـع واقعـي خـــود آنــها را 
بخواهـد و برايشـان تـــلاش ورزد، صــورت دهــد  (٤٩) ؟ تنــها 
انقلاب ِ نيازهــاي راديكـال ميتوانـد انقلابـي راديكـال باشـد و بـه 
ــان  ]  دقيقـاً پيـش شـرطها و زمينـة چنيـن  نظر ميآيد كه  [  در آلم

ــد.  انقلابي وجود ندارن
ــهاي مـدرن را تنـها بـا فعـاليت ِ مجـردِ   اگر آلمان تكامل ملت
ـــامل  فكـرْ بـدون داشـتن سـهمي مؤثـر در مبـارزة واقعـي ِ آن تك
همراهـي كـرده، امـا در رنجـهاي آن تكـامل، بـــدون ســهمبري از 
كاميابيهـاي آن يـا بـهرهمندي جزئـي از آن، شـريك شـده اســـت. 
فعاليت مجرد در يــك سـو، مـلازم بـا رنـج مجـرد در سـوي ديگـر 



ـــود را در ســطح  اسـت. بديـن علـت اسـت كـه آلمـان روزي خ
ــي آن كـه هـرگـز در سـطح رهـائي  انحطاط اروپائي خواهد يافت ب
اروپائي بــوده باشـد. او بـا بـتپرسـتي قـابل مقايسـه اسـت كـه از 

بيماريهاي مســيحيت بمـيرد. 
 اگـر اكنـون  حكومتـهاي آلمـاني  را بررسـي كنيـم ميبينيــم 
ــه علـت وضعيـت آلمـان، بـه علـت  كه آنها به علت شرائط زمانه، ب
ديـدگـاه تعليـم و تربيـت آلمـاني و سـرانجام زيـر فشـار غريـــزة 
ــده ميشـوند كـه نقـائص متمدنانـة  دنيـاي  مساعدشان به سوئي ران
ـــايش بيبــهرهايم، بــا نقــائص   دولـت مـدرن را، كـه مـا از مزاي
وحشـيانة  نظـام قديـم، كـه مـا از آنـها بـه فراوانـــي بــهرهمنديم، 
ــه در  تركيـب كننـد؛ بـه طـوري كـه آلمـان نـاگزيـر اسـت، اگـر ن
ــه  خردمنـدي، دسـتكم در نـاخردمندي ِ آن سـاختارهاي دولتـي ك
ــهيم  از حـدود وضـع موجـودش فراتـر ميرونـد هـرچـه بيشـتر س
ــراي مثـال، آيـا در جـهان كشـور ديگـري جـز آلمـان ِ بـه  باشد. ب
اصطـلاح مشـروطه وجـود دارد كـه چنيـن ســـادهلوحانه در همــة 
توهمهاي دولــت مشـروطه شـريك باشـد بيآنكـه در واقعيتـهاي آن 
سهمي داشته باشد؟ و آيــا ايـن ايـده كـه شـكنجههاي سانسـور بـا 



ـــوي ســپتامبر  [  ١٨٣٥ ]   بــراي  شـكنجههائي كـه قوانيـن فرانس
آزادي مطبوعات تدارك ديده، تركيب شــود، الزامـاً فكـر بكـر يـك 
حكومت آلماني نيست  (٥٠) ؟ همــان گونـه كـه شـما ميتوانسـتيد  
ـــابيد، در امپراتــوري ِ  خدايـان  همـة اقـوام را در پـانتئون ِ رُم بي
ــان، همـة  گناهـان  ِ همـة اَشـكال ِ دولتـي را  رومي ِ مقدس ِ آلم
ـــژه اگــر براســاس اشــتهاي سياســي -  خواهيـد يـافت. بـه وي

زيباشـناختي يـك شـــاه آلمــان  [  فردريــش ويلــهلم چــهارم ]   
قضاوت كنيم كــه ميخواهـد همـة نقشـهاي سـلطنت، فئودالـي يـا 
ــروطه، خودكامـه يـا دموكراتيـك را اگـر  ديوانسالارانه، مطلقه يا مش
ــت كـم در  شـخص خـود ، اگـر نـه بـراي  نه در شخص مردم، دس
ــود بـازي كنـد، چنيـن التقـاطي بـه اوجـي  مردم، دست كم براي خ
ـــب سياســي  بيسـابقه خواهـد رسـيد  (٥١) . آلمـان، همچـون عي
ــائي در خـود تشـكيل داده ، بـدون برانداختـن موانـع  معاصر كه دني
ــاني را  عـام سياسـي كنونـي قـادر نخواهـد بـود موانـع خـاص آلم

دـازد.  بران
ــه انقـلاب  راديكـال ، نـه  رهـائي عـام انسـان ، بلكـه   اين ن
بيشـتر، انقـلاب جزئـي و  صرفـاً سياسـي  اسـت كـه بـراي آلمــان 



رؤيائي تخيلــي اسـت، انقلابـي كـه سـتونهاي بنـا را بيتغيـير بـاقي 
ــي، انقـلاب صرفـاً سياسـي چيسـت؟ آن  ميگذارد. پاية انقلاب جزئ
پايـه  بخشـي از جامعـة مدنـي   (٥٢)  اسـت كـــه خــود را آزاد 
ميكند و موفق ميشود ســلطة عـام بـه دسـت آورد؛ طبقـهاي معيـن 
ــت ويـژة خـود ، امـر رهـائي عـام جامعـه را  كه با حركت از موقعي
ــن طبقـه كُـلّ جامعـه را آزاد ميكنـد، امـا تنـها  به عهده ميگيرد. اي
ــلّ جامعـه در همـان موقعيـت ايـن طبقـه باشـد،  مشروط بر اينكه كُ
ــلاً داراي پـول و تحصيـلات باشـد يـا بتوانـد بـه دلخـواه،  يعني مث

آنها را براي خود كســب كنـد. 
ــــدون   هيــچ طبقــة جامعــة مدنــي  (٥٢)  نميتوانــد ب
ــهاي از شـور و شـوق، در خـود و در تودههـا، ايـن  برانگيختن لحظ
نقش را ايفا كنــد لحظـهاي كـه او بـا كـل جامعـه همـدرد و يگانـه 
ميشـود، بـا آن درهـم ميآمـيزد و همچـون  نمـايندة كـل  جامعــه 
نگريسته و تأييد مــيگـردد، لحظـهاي كـه در آن خواسـتها و حقـوق 
اين طبقه حقيقتـاً خواسـتها و حقـوق خـود جامعـه اسـت، لحظـهاي 
ــت هـم سـر و هـم قلـب جامعـه اسـت. يـك  كه در آن او در حقيق
ــام حقـوق عـام جامعـه ميتوانـد سـلطة عـام را  طبقة خاص، تنها بن



ــش، و در  حـق خـود بدانـد. بـراي تسـخير ايـن موقعيـت آزاديبخ
ــهرهبرداري سياسـي از همـة بخشـهاي جامعـه بـه نفـع  نتيجه براي ب
ــود، انـرژي انقلابـي و اتكـا بـه نفـس معنـوي بـه تنـهائي  بخش خ
كافي نيستند. بــراي آنكـه انقـلاب يـك ملـت  (٢٦)   و آزادي يـك 
طبقـة خـاص  جامعـة مدنـي برهـم منطبـق شـوند، بـــراي آنكــه  
رستهاي  همچون  رستة كــل  جامعـه پذيرفتـه گـردد، در مقـابل آن 
بايد همة معايب جامعــه در طبقـة ديگـر متمركـز شـود، يـك رسـتة 
ــتة مـانع عـام، تجسـم محدوديـت عـام باشـد، يـك  خاص بايد رس
ــاص بـايد همچـون  جنـايت  ِ انگشـتنمايكلِ  حوزة اجتماعي خ
جامعـه شـناخته شـود، چنانكـه آزادي از آن حـوزه، همچـون خــود 
- آزادي ِ عـام جلـوه كنـد. بـراي آنكـه رسـتهاي مظــهر آزادي  در 
معنـي والاي آن  شـود، در مقـابل آن رسـتة ديگـــر بــايد رســتة 
آشـكار سـتم و سـركوب باشـد. اهميـت منفـي عـــام اشــرافيت و 
ــت عـام نزديكتريـن طبقـه بـه آنـها  روحانيت فرانسوي، اهميت مثب

ــورژوازي را تعييـن كـرد.  و مخالفشان يعني ب
 امـا هيـچ طبقـة خـاصي در آلمـان آن پيگـيري و اســـتواري 
ــا بيرحمـياي را نـدارد كـه بتـوان بـر او  منطقي، تيزبيني، شهامت ي



ــي ِ جامعـه انگشـت گذاشـت. هيـچ رسـتهاي آن  همچون نمايندة نف
ــي بـراي يـك لحظـه بتوانـد خـود را  عظمت روحي را ندارد كه حت
ــا آن نبوغـي كـه الـهام بخـش ِ نـيروي مـادي بـه  با روح ِ ملت، ب
ــا آن جسـارت انقلابـي كـه بـه دشـمن  سوي قدرت سياسي باشد، ي
با اين سخن مبارزه جويانــه كـه « مـن هيچـم امـا بـايد همـه چـيز 
ـــة  (٥٤)   گـردم »  (٥٣)  حملـه كنـد، يكـي سـازد. در حقيقـت تن
ــتكاري آلمـاني، هـم در طبقـات و هـم در اشـخاص،   اخلاق و درس
خودخواهـي  ِ فروتنانـه اي اسـت كـه بـر حـق تنگنظـري خـــود 
تـأكيد مـيورزد و آن را بـراي ديگـران هـم مـيپذيـرد. بنـــابراين 
رابطة بين بخشــهاي گونـاگـون جامعـة آلمـان نـه درامـاتيك، بلكـه 
ــك از ايـن بخشـها، نـه آنگـاه كـه  حماسي [  قهرماني  ]  است. هري
زير ستم و سركوب قرار گــيرد بلكـه هنگـامي كـه شـرائط و روابـط 
ــة اجتمـاعياي بـه وجـود آورنـد كـه  زمانه بدون دخالت او زير لاي
او بتوانـد بـه نوبـة خـود بـر آن فشـار آورد، كمكـم خـودآگـــاهي 
ــة خواسـتهاي خـود در كنـار ديگـران اردو ميزنـد.   مييابد و با هم
حتـي احسـاس اخلاقـي  ِ طبقـة متوسـط آلمـاني  تنـها بـر ايـــن 
ــي  آگـاهي متكـي اسـت كـه او نمـايندة عـام بيمـايگي و بيفرهنگ



همة طبقات ديگــر اسـت. پـس صرفـاً شـاهان آلمـاني نيسـتند كـه 
ــند، هـر بخـش جامعـة مدنـي  بدون شايستگي به تاج و تخت ميرس
ــن پـيروزي خـود متحمـل شكسـت ميشـود  نيز پيش از جشن گرفت
ــهاي  و پيـش از غلبـه بـر محدوديتـهاي پيـش روي خـود، محدوديت
ـــود را گســترش ميدهــد، و پيــش از آنكــه مــاهيت  ويـژة خ
ـــود را بــه كرســي  بلندنظرانـهاش را ارائـه كنـد مـاهيت لئيـم خ
مينشـاند؛ بدينسـان پيـش از آنكـه فرصـت چندانـي بـراي ايفـــاي 
نقشي بــزرگ بـه دسـت آورد، آن را از دسـت ميدهـد و هـر طبقـه 
ــه ضـد طبقـة مخـالف  (٥٥)  را آغـاز كنـد،  به محض آنكه مبارزه ب
گرفتـار مبـارزه بـا طبقـة پـايينتر ميشـــود. بنــابراين ردة بــالاي 
ــها بـه ضـد اشـراف، و بـورژوازي  اشراف به ضد سلطنت، بوروكرات
بـه ضـد همـة آنـها مبـارزه ميكنـد و ايـن در حـالي اسـت كـــه 
ــورژوازي  هماكنـون پرولتاريـا خـود را در آغـاز مبـارزه بـه ضـد ب
مييابد. طبقة متوسط به زحمــت جـرأت ميكنـد از ديـدگـاه خـود 
بـه انديشـة رهـائي دسـت يـابد كـه تكـامل روابـــط اجتمــاعي و 
ــدگـاه كهنـه يـا دسـت  پيشرفت نظرية سياسي اعلام ميدارند اين دي

كم مسئله ساز شــده اسـت. 



ــت كسـي چـيزي باشـد تـا آرزوي همـه   در فرانسه كافي اس
ــر كسـي نخواهـد از همـه چـيز بگـذرد  چيز بودن كند. در آلمان اگ
ـــي پايــة  نميتوانـد چـيزي باشـد  (٥٦) . در فرانسـه رهـائي جزئ
ــائي كُلّـي شـرط اجتنابنـاپذيـر هـر  رهائي كُلّي است. در آلمان ره
ــي اسـت. در فرانسـه امكـان واقعـي آزادي تدريجـي، و  رهائي جزئ
در آلمان ناممكن بودن آزادي تدريجــي اسـت كـه بـايد بـه زايـش 
ـــه هــر طبقــة ملــت يــك   آزادي كـامل منجـر شـود. در فرانس
ــت و نخسـت، نـه همچـون طبقـهاي خـاص،  ايدهآليست سياسي اس
بلكه به مثابة نمــايندة كُلّـي نيازهـاي جامعـه خـود آگـاهي مييـابد. 
ــش  در فرانسـه، در حركتـي درامـاتيك بـه  بنابراين نقش  رهائي بخ
طبقات مختلف ملت يكي پــس از ديگـري منتقـل ميشـود تـا آنكـه 
ــهاي ميرسـد كـه آزادي اجتمـاعي را ديگـر نـه بـا  سرانجام به طبق
استقرار برخي شرايط ِ خــارج از انسـان و در عيـن حـال محصـول 
ــه بـا سـازماندهي ِ همـة روابـط هسـتي انسـاني  جامعة انساني، بلك
ـــان،  براسـاس آزادي اجتمـاعي، تحقـق ميبخشـد. برعكـس در آلم
جائي كــه زنـدگـي عملـي همـانقدر بـي روح اسـت كـه زنـدگـي 
ــة مدنـي هيچگونـه نيـاز يـا  معنوي غير عملي است، هيچ طبقة جامع



ـــر آنكــه وضعيــت  ظرفيـت بـراي رهاسـازي عمومـي نـدارد مگ
ــايش او  بيواسـطة زنـدگـياش، ضـرورت مـادي، و خـود ِزنجيره

ــد.  را بدان ناگزير كنن
 پس امكان  مثبــت  رهـائي آلمـاني در كجاسـت؟ 

ــكلگـيري ِ طبقـهاي بـا  زنجيرهـاي ريشـهاي   پاسخ  : در ش
ـــي  ، طبقـهاي در جامعـة مدنـي  (٥٢)  كـه طبقـهاي از جامعـة مدن
ــا  نيسـت، رسـتهاي كـه انحـلال همـة رستههاسـت، حـوزهاي كـه ب
ــام دارد و هيـچ  حـق ويـژهاي  نميخواهـد  رنجِ عامش، خصلتي ع
ــه از  سـتم عـام  كـه بـه ضـد او دائمـي  زيرا نه از  ستم ويژه ، بلك
شده است، رنج ميبــرد؛ كـه تنـها ميتوانـد خواهـان مقـام  انسـاني  
باشد نه تاريخي ، طبقــهاي كـه نـه در تضـاد يـك جانبـه بـا نتـائج، 
بلكـه در تضـاد همـه جانبـه بـا بنيادهـاي دولـت آلمـاني اســـت، 
ـــه نميتوانــد بــدون رهــائياش از همــة  سـرانجام حـوزهاي ك
ـــردن همــة  حوزههـاي ديگـر ِ جامعـه و از ايـن رو بـدون آزاد ك
ـــك كــلام،  حوزههـاي ديگـر ِ جامعـه خـود را رهـا سـازد، در ي
طبقهاي كه مظهر  از دست رفتگــي كـامل  انسـان اسـت و بنـابراين 



تنها ميتواند از طريق  فتح كــامل دوبـارة انسـان ، خـود را بدسـت 
ــه در رسـتهاي خـاص،  پرولتارياسـت .  آورد. اين انحلال جامع

ـــازه دارد   پرولتاريـا در نتيجـة اوجگـيري جنبـش صنعتـي، ت
در آلمان پديد ميآيــد. زيـرا پرولتاريـا جمعيـت فقـيري نيسـت كـه 
ــده باشـد بلكـه جمعيتـي اسـت كـه  بـه  به طور طبيعي به وجود آم
طور مصنوعي  فقــير شـده اسـت، تـودة انسـانياي نيسـت كـه بـه 
طور مكانيكي زيــر سـنگيني جامعـه لـه شـده باشـد، بلكـه تـودهاي 
ــة   اسـت كـه در نتيجـة تجزيـة خشـونتبار جامعـه، عمدتـاً از  تجزي
ــه بـه سـادگـي ميتـوان فـهميد  رستة متوسط به وجود ميآيد، گرچ
كه فقراي طبيعي و رعايــاي مسـيحي - آلمـاني نـيز بـه تدريـج بـه 

ــد.  صفوف او ميپيوندن
 پرولتاريا بــا اعـلام  انحـلال نظـم تـاكنون موجـود جـهان ، 
صرفـاً راز وجـود خويـش را آشـكار ميســـازد زيــرا او انحــلال 
ــا بـا  خواسـت نفـي مـالكيت  واقعي ِ اين نظم جهان است. پرولتاري
ــه همچـون پايـة اصلـي وجـود   خصوصي ، صرفاً چيزي را كه جامع
ــيزي را كـه بـه  او  همچـون محصـول منفـي  او  قرار داده، يعني چ
ـــته باشــد،  جامعـه، بـدون آنكـه خـود در ايجـاد آن دخـالت داش



ــا  شـخصيت داده اسـت، بـه سـطح يـك ركـن اصلـي جامعـه ارتق
ــاه پرولـتر خـود را در دنيـائي كـه در حـال بـه وجـود  ميدهد. آنگ
ــابد كـه  شـاه آلمـاني  در دنيـاي  آمدن است داراي همان حقي ميي
ــت، هنگـامي كـه او مـردم را مـردم ِ  مـن  مينـامد،  موجود داراس
همانگونه كه اســب را اسـب ِ مـن  مينـامد. شـاه بـا اعـلام اينكـه 
ــه  مـردم دارائـي خصوصـي او ميباشـند، صرفـاً اظـهار مـيدارد ك

مالك خصوصيْ شــاه اسـت. 
ــا   همانگونـه كـه فلسـفه سـلاح  مـادي  خـود را در پرولتاري
مييـابد، پرولتاريـا نـيز سـلاح  فكـري  خـود را در فلسـفه پيـــدا 
ميكند، و همين كه آذرخش انديشــه بـر زميـن بكـر مـردم مسـتقيماً 
ـــا در جــهت   بتـابد و در آن عميقـاً نفـوذ كنـد، رهـائي آلمـاني ه

انسان ، تحقق خواهــد يـافت. 
 بگذاريد نتيجــه را خلاصـه كنيـم : 

 تنـها آزادي ِ آلمـان كـه  در عمـل  ممكـــن اســت، آزادي 
برطبـق ديـدگـاه ِ  آن تئـوري اسـت كـه انسـان را بـراي انســـان، 
ــد. آلمـاني تنـها هنگـامي ميتوانـد خـود را از   موجود ِ بَرين ميدان
سدههاي ميانه  رهــا كنـد كـه همزمـان خـود را از پـيروزي  جزئـي  



ــان، هيـچ شـيوة وابسـتگي بـدون  بر سدههاي ميانه رها سازد. در آلم
ـــيوههاي وابســتگي نميتوانــد درهــم  درهـم شكسـتن  همـة  ش
شكسته شود. آلمان ِ عميق و همــه جانبـه  نميتوانـد انقلابـي بجـز 
ـــاني،  يـك انقـلاب عميـق و همـه جانبـه انجـام دهـد. رهـائي آلم
رهـائي انسـان اسـت. سَـــر ِ ايــن رهــائي فلســفه و قلــب آن 
  Aufhebung  پرولتارياسـت. فلسـفه نميتوانـد بـدون الغـــا - تعــالي
ـــد  (٥٧) پرولتاريـا، بـه واقعيـت تبديـل شـود، و پرولتاريـا نميتوان
ــه فلسـفه  (٥٨) ، خـود را ملغـي - متعـالي  بدون واقعيت بخشيدن ب

سازد. 
ـــرد هــم آينــد روز   هنگـامي كـه همـة شـرائط درونـي گ
رستاخيز آلمان بــا بـانگ رسـا و شـاد خـروس گـال  (٥٩)  اعـلام 

خواهد شـد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                         يادداشتها 
 

ــاه و آتشـدان»، تقريبـاً ترجمـة كلمـه   (١) «نيايش ِ آسماني ِ قربانگ

بـه كلمـة heavenly oratio pro aris et focis  اسـت.  oratio  يعنـي نطــق 
و اعلامية رســمي، خطابـه، سـخنراني، نيـايش، دعـا،  pro  يعنـي بـه 
ــا  نفـع، در دفـاع از، بـه طرفـداري از، aris  بـه معنـي مـيز، سـكّو ي
تختي است كه بــراي ارائـه هديـه و يـا قربـاني كـردن بـه پيشـگاه 
ــاني بـه كـار ميرفـت و نـيز بـه معنـي مـيزي  خدايان در معابد يون
ـــي   ثـابت يـا متحـرك در كليساسـت كـه در مراسـم مِـسْ (انگليس
ـــاني  mass   و فرانسـوي  messe ) بـه كـار مـيرود و تجليـل از قرب

شدن ِ(واقعي و يــا نمـادين ِ) مسـيح در عشـاي ربّـاني (و يـادآور 
ـــن قربــاني  بـه صليـب كشـيده شـدن بعـدي او)، و مـيز هديـة اي
ــراي  نمـادين بـه خـدا (از جـانب كشـيش مجـري مراسـم مـس) ب
رستگاري مردگان و زندگان اســت. بـر روي ايـن مـيز كـه ميتوانـد 
از سـنگ، چـوب يـا قطعـات چمـن gazon  باشـد نـان و شــراب را 
ــت و خـون مسـيح مـيگذارنـد و پـس از پايـان  همچون نماد گوش



مراسـم مؤمنـان از آنـها بـراي تـــبرك ميخورنــد. در « فرهنــگ 
ـــارات لتــوزي و آن،  يزدانشناسـي كـاتوليكي » (جلـد دهـم، انتش
پـاريس ١٩٢٩)، واژة  autel  كـه فرانسـوي  aris  اســـت، هــم بــه 
ــيز تحفـه و هديـه و هـم بـه معنـي قربانگـاه (مذبـح) آمـده  معني م

است. 
ــانون آتـش، آتشـدان، كـف اجـاق، سـكوي   focis  به معني ك
اجـاق و ديگـدان اسـت. ممكـن اسـت منظـور از واژة «آتشـــدان»، 
آتشداني باشد كه براي ســوزاندن عـود در كليسـا بـه كـار مـيرود 
كه ظــاهراً در مراسـم قربـاني كـردن، انجـام ميشـده اسـت. فنلـون 
ـــد، دود آتشــدان ِ  مينويسـد : «دو سـكو از چمـن مسـتقر ميكنن
عـود بـه هـوا مـيرود، خـون قربانيـان جـاري اسـت» (واژهنامـــة 

ــرْ).  فرانسوي رُبِ
 ناشر آلمــاني آثـار مـاركس و انگلـس پـس از ذكـر عبـارت 
ــاً ترجمـة كلمـه بـه كلمـه را آورده و توضيحـي نـداده  لاتيني صرف
ـــوي اديســيون سوســيال (ت. ف. ا. س)  اسـت. در ترجمـة فرانس
ـــترجم  گفتـه شـده منظـور «گفتـار بـراي دفـاع از خـود اسـت»، م
ــة كلمـه بـه كلمـة عبـارت لاتينـي را بـدون  انگليسي نيز تنها ترجم



توضيـح نوشـته اســـت. «ت. ف. ر» و «ت. ف. م» هــم توضيحــي 
دـ.  ندادهان

ــارة بـه يـك نمـاد و مراسـم بسـيار   به گمان ما ماركس با اش
ــم مـس، و بـا اشـاره بـه نيـايش و گفتـاري  مهم دين مسيحي، مراس
ــل ميآيـد كُـلّ گفتمـان دينـي و مراسـم آن  كه در اين مراسم به عم
ــن كـه نقـد ديـن بطـلان و پـوچـي  را در نظر دارد. او ميگويد همي
ــات رسـاند، «هسـتي زمينـي» يـا ايـن جـهاني  گفتمان ديني را به اثب
ــه  ِايـن گفتمـان ِخطـا يـا بـه عبـارت ديگـر نـهادها و روابطـي ك
ــة ديـن هسـتند و ديـن مدافـع آنهاسـت، خـود بـه  توليدكننده و پاي
مثابة خطائي كه علت واژگونــه بـودن و خطـا بـودن گفتمـان دينـي 
اند به خطر ميافتنــد. زيـرا كـه شـك در باورهـاي دينـي ميتوانـد 
ـــازات دينــي، امتيــازات متوليــان ديــن،  شـك در حقـانيت امتي
امتيـازات نـهادهاي دينـي و نـهادهائي كـه ديـن مدافـع آنهاســت و 
ـــود بيــاورد.  نـيز شـك در جوهـر الـهي مـالكيت را بـه دنبـال خ
ــه كمـي بعـد در ايـن نوشـته و  بدينسان از نظر ماركس، همانگونه ك
در بسياري آثار بعدي خــود مـيگويـد، نقـد ديـن بـايد بـه نقـد آن 



شرايطي كــه ديـن هالـة مقـدس آن اسـت، يعنـي بـه  نقـد شـالودة 
اجتماعي - اقتصادي دين  ارتقــا يـابد. 

ـــلام يــا «نيــايش   همچنيـن ممكـن اسـت كـه مـاركس ك
ـــدي) آورده، كــه  آسـماني» را همچـون نمـاد اديـان الـهي (توحي
ــالي «نيـايش قربانگـاه و آتشـدان» بـه مثابـة نمـاد  محصول الغا - تع
ــير هـم ميتـوان گفـت هميـن كـه  اديان بت پرستانه اند؛ در اين تعب
ــدند، «هسـتي زمينـي ِ خطـا»، يعنـي  اينها به عنوان خطا رد و الغا ش
ـــد و  آن عوامـل عينـي جامعـه كـه ايـن خطاهـاي آسـماني را تولي

ــه خطـر ميافتـد.  بازتوليد ميكنند، موجوديتشان ب
ـــــود   (٢) در «ت. ف. ا. س»: «احســـاس از خويـــش، يـــا خ
احساسـي»، در «ت. ف. م»: «آگـاهي و احســـاس ويــژه» و در «ت. 

ــي» ترجمـه شـده اسـت.  ف. ر»: «خودآگاهي و خود احساس
ـــردي نيســت ...» در «ت. ف.   (٣) در «ت. ف. ا. س»: «جوهـر مج
ر»: «موجـود مجـردي نيسـت كـه بـيرون از جـهان عزلـت گزيـــده 

دـ»  باش
 (٤) در «ت. ف. ا. س» و در «ت. ف. م» و در «ت. ف. ر»: 

«زيرا  جوهر انساني  داراي واقعيــت حقيقـي نيسـت» 



 (٥) در «ت. ف. ا. س»: «اضطـراب دينـي (بيچـارگـي دينـــي)»، در 
ـــي»  «ت. ف. م» و در «ت. ف. ر»: «بينوائـي دين

 (٦) در «ت. ف. ا. س»: «گرمـاي دنيـــاي بيقلــب، روح شــرائط 
اجتمـاعياي كـه روح از آن طـرد شـــده»، در «ت. ف. ر»: «جــان 
دنيـاي بيقلـــب، روح شــرائط بــيروح»، در «ت. ف. م»: «جــان 

ــري بـيروح اسـت»  دنياي بيقلب، و نيز روح عص
ـــهاي خيــالي را از زنجيرهــائي   (٧) در «ت. ف. ا. س»: «نقـد، گُل
ــه بـراي آنكـه انسـان زنجيرهـا  كه زير آن پوشيده شده بودند كنده ن
ـــد،  را بـدون توهـم و نوميدانـه حمـل كنـد ...» در «ت. ف. ر»: «نق
گُلهاي خيالي را كه زينتبخش زنجــير بودنـد كنـده نـه بـراي آنكـه 
ـــد ...» در «ت. ف. م»:  انسـان زنجـيري بيرؤيـا و تسـلي حمـل كن
ــهاي خيـالياي را كـه زنجـير را پوشـانده بودنـد كنـده نـه  «نقد گُل

ــي و دلسـردكننده حمـل كنـد ...»  براي آنكه انسان زنجير معمول
ــــيرون   (٨) در «ت. ف. ر»: «نقــد ديــن، انســان را از فريــب ب
ـــون  مـيآورد تـا او بينديشـد، عمـل كنـد، واقعيـت خـود را همچ
انساني از فريب رها شده و بــه عقـل بـازگشـته شـكل دهـد ...» در 



ــرد  «ت. ف. ا. س»: «همچـون موجـودي بيتوهـم كـه بـه عصـر خ
ــل رسـيده ]  »  رسيده  [  به سن عق

ـــئلة يــهود» مينويســد : «تنــها در   (٩) مـاركس در «دربـارة مس
ـــها -  ايـالات آزاد آمريكـاي شـمالي - دسـت كـم در برخـي از آن
اسـت كـه مسـئلة يـهود معنـي خداشناسـانة  خـــود را از دســت 
ــئلهاي حقيقتـاً  عرفـي  مبـدل شـود. تنـها در آنجـا  ميدهد تا به مس
كه دولت سياسي به تكامل تــام خـود دسـت يافتـه، رابطـة يـهودي، 
ــة انسـان متديـن بـا ايـن دولـت، يعنـي رابطـة  يا به طور كُلّي رابط
دين با دولت ميتواند در ويــژگـي و خلـوص خـود بـروز كنـد. از 
ـــن  هنگـامي كـه دولـت ديگـر رفتـاري  خداشناسـانه  در قبـال دي
نداشته باشــد، از هنگـامي كـه برخـورد دولـت بـه ديـن، برخـورد 
دولتي يعني  سياسي  باشد، نقد ايــن رابطـه ديگـر از مقولـة [ نقـد ]  
ــن هنگـام، نقـد  [  ديـن يـا الـهيات  ]  بـه  خداشناسي نيست. در اي
نقد  دولــت سياسـي  مبـدل ميشـود و هميـن كـه مسـئله ديگـر از 
مقولة خداشناسي نباشد نقد برونــو بـاوئر  [  كـه اساسـاً نقـد دينـي 
است  ]  ديگر نقد نخواهــد بـود.» («دربـارة مسـئلة يـهود» در «آثـار 



ــاريس، ١٩٨٢، ص ٥٣ -  مـاركس»، جلـد سـوم، فلسـفه، گاليمـار، پ
٣٥٢. مطالب درون كروشــهها از ماسـت. مترجمـان) 

ــهيات بـه نقـد سياسـت، در دو حـالت   بدينسان، تبديل نقد ال
رخ ميدهد الف) در حالتي كه نقــد ديـن پايـان يافتـه باشـد مـانند 
ــان و ب) در حـالتي كـه جدائـي ديـن از دولـت رخ داده  مورد آلم
ـــان و  باشـد مـانند مـورد آمريكـاي شـمالي (منظـور وضعيـت آلم
آمريكا در سالهاي نخســت دهـة ١٨٤٠ اسـت). امـا در مـواردي كـه 
هردو روند ناكامل اند، يـا مـوردي كـه نـهاد دينـي قـدرت سياسـي 
نداشته، حاكم نبــوده يـا آن را دوبـاره بـه دسـت آورده اسـت چـه 
بايد گفت؟ به نظر ميرســد پاسـخْ همزمـان بـودن نقـد ديـن و نقـد 
ــال، مسـئلة  توالـي يعنـي نقـد سياسـت   سياست است، زيرا به هر ح
ــن در زمـاني كـه سـركوب سياسـي هـم بـه اعتبـار  پس از  نقد دي
ديـن و هـم بـدون آن وجـود دارد، و يـا نقـد ديـن پـس از نقـــد 
ــاكم  سياسـت در حـالي كـه ديـن در قـدرت سياسـي حـاضر و ح
ـــارزة طبقــاتي در  اسـت و حتـي بـيرون از قـدرت سياسـي، در مب
مقـابل طبقـات اسـتثمار شـونده و در خدمـت اسـتثمارگـران اســت 
ــند. امـا ايـن  همزمـاني  ِ نقـد ديـن  هيچكدام نميتوانند مطرح باش



ــر تنظيـم كننـده نيـاز دارد و ايـن عنصـرْ  و نقد سياست به يك عنص
ــارزة طبقـاتي اسـت.  ضرورتها، مقتضيات و منافع مب

ــادي كـامل  فلسـفة حقـوق هگـل  پـس   (١٠) قرار بود بررسي انتق
ــت مـترجم انگليسـي)  از اين مقدمه بيايد (يادداش

 (١١) در ترجمة انگليسي اين جملــه وجـود نـدارد. 
ـــي كــه آن   (١٢) در «ت. ف. ا. س»: «آري، تـاريخ آلمـان از تحول
را از هيچ خلقي در مســير تـاريخي سرمشـق نگرفتـه و هيـچ خلقـي 

ــر خـود ميبـالد.»  از او سرمشق نخواهد گرفت ب
 در «ت. ف. م»: «از ايـن هـم بـالاتر، تـاريخ آلمـان از جنبشـي كــه 
هيـچ خلقـي پيـش از او در تـاريخ تحقـق نبخشـيده و هيـچ خلقــي 

ــر خـود ميبـالد.»  آن را بازسازي نخواهد كرد ب
ـــت»، «خلــق، مــردم»   (١٣) در ترجمـههاي فرانسـوي بجـاي «مل

آمده اسـت. 
 (١٤) مانند توجيه بردگــي بـه ايـن بهانـه كـه بـرده بيـش از انسـان 
ـــود رهــا شــده در پنــاه و ايمــن از  آزاد ِ فقـير و بـه حـال خ
محروميتهاست؛ و يا توجيه چند زنــي بـا توجـه بـه اينكـه دليـل آن 
ــوق،  طبيعـت حيوانـي  انسـان اسـت كـه  از نظر مكتب تاريخي حق



ــاركس ديـدگاههـاي ايـن مكتـب را  همواره او را همراهي ميكند. م
ــب تـاريخي حقـوق»، كـه ترجمـة آن در  در مقالة «بيانية فلسفي مكت

ــرده اسـت.  همين كتاب آمده، نقد ك
 (١٥) اشاره به روايــت تـورات دربـارة درخواسـت موسـي از خـدا 
بـراي ديـدن روي او، و اينكـه خـدا در رد پاسـخ  موسـي گفــت : 

فقط پشت مرا خواهــي ديـد. 
 ايـن داسـتان در قـرآن (سـورة اعـراف، آيـة ١٣٩) بديـن صــورت 
آمده است : «و چون موسي به وقــت مقـرر مـا آمـد و سـخن گفـت 
با او پروردگارش، گفت اي پروردگار خــود را بـه مـن بنمـا كـه بـه 
تو بنگرم. گفت هرگز مــرا نخواهـي ديـد.» (نقـل از فرهنـگ معيـن. 

ر. ك به معني «لــن ترانـي») 
 (١٦)  مكتـب تـاريخي حقـوق ، مكتبـي در حقـــوق آلمــان كــه 
مـهمترين نمـايندة آن فريدريـش كـــارل فــون ســاويني (١٨٦١ - 

١٧٧٩) بـود. 
 (١٧) «شايلاك»، يكــي از شـخصيتهاي نمايشـنامة  تـاجر ونـيزي  

شكسپير، تجسم رباخوار و طلبكــاري بيرحـم اسـت. 



ــــده   (١٨) در «ت. ف. ا. س» و «ت. ف. م» چنيـــن ترجمـــه ش
ــراي هـر تكـه گوشـتي  [  هـر  است : «... شايلاكي نوكر صفت كه ب
ــه از قلـب مـردم كنـده، بـه ظـاهر خـود، ظـاهر  پاوند گوشتي  ]  ك
تاريخي خود و ظاهر آلمــاني - مسـيحي خـود سـوگنـد ميخـورد.» 
و در «ت. ف. ر» چنين آمــده اسـت : «شـايلاكي نوكـر صفـت كـه 

براي هر پاوند گوشتي كه از قلــب مـردم بريـده بـه سـند[  مـدرك]    
خود، سند تــاريخي خـود، سـند آلمـاني - مسـيحي خـود سـوگنـد 

ياد ميكنــد.» 
 اختلاف بر ســر انتخـاب معـادل واژة آلمـاني  Schein  اسـت 
ــان آن را بـه «ظـاهر» و برخـي بـه «سـند» ترجمـه  كه برخي مترجم
ـــه از  كردهانـد. مـترجم انگليسـي آن را بـه  bond  ترجمـه كـرده ك
جمله معني ســند (سـند طلـب) دارد. مـا ترجمـة Schein  (آلمـاني)،  
bond  (انگليسي) و  titre  (فرانســوي) بـه  سـند  را بـه دلايـل زيـر 

ترجيح داديــم : 
 ١) در نمايشنامة «تاجر ونيزي» كــه در متـن مـاركس بـه آن اشـاره 
شده، بارها واژة bond  به معني ســند بـه كـار رفتـه اسـت. از جملـه 
در پـردة اول صحنـة سـوم، شـايلاك بـه آنتونيـو كـــه ميخواهــد 



ــا مـن بـه محضـري بيـا و در آنجـا  ضامن باسانيو شود ميگويد : «ب
ــن  [  مُـهر كـن  ]  سندي ساده براي من امضا ك

 Go with me to a notary, seal me there your single bond 
ـــلان   كـه محـض شـوخي در آن قيـد شـود اگـر در فـلان روز، ف
محل، فلان مبلغ يا مبــالغ را بـه نحـوي كـه در شـرائط [  قـرارداد ]  
آمده نپردازي، جريمة آن يك پــاوند گوشـت تـازه خواهـد بـود كـه 

ــم بكَنَـم و بَـبَرم.»  از هر قسمت تن تو كه بخواه
ــندي را مُـهر خواهـم كـرد.»   «آنتونيو: به ايمانم راضيم، چنين س

 Antonio : content, in faith, I'll seal to such a   bond 
ــه آنتونيـو  ]  : تـو نبـايد چنيـن سـندي را بـه   «باسانيو  [  خطاب ب
خاطر مــن امضـا كنـي، مـن ترجيـح ميدهـم در نيـاز خـود بـاقي 

اـنم»  بم
 .you shall not seal such a bond for me: I'll rather dwell in my necessity 

ــه نخواهـم پرداخـت، ظـرف ايـن دو   «آنتونيو: نترس مَردْ، من جريم
ماه، يعني يــك مـاه پيـش از سررسـيد ايـن سـند، منتظـر بـرگشـت 

ــن سـند هسـتم»  مبلغي سه بار سه برابر ارزش اي
  Why, fear not man; I will not forfeit it: within these two months, that's a 

 
  Month before this bond expires, I do expect return of thrice three times

 Value of this bond .                                                     



 
ـــاب بــه دوك ونــيز   در پـردة چـهارم صحنـة اول شـايلاك خط

ميگويـد : 
ــد يـاد كـردهام   «من به شنبة مقدّسمان سوگن

ــل و جريمـة  [  ذكـر شـده  ]  در سـندم را بـه دسـت   كه مبلغ اص
آورم» 

  And by holy sabbath have i sworn ,to have the the due end forfeit of
  my   bond

 
و كمي بعد در دادگاه ميگويــد :  

ــدرج در  «مـن خواسـتار [   اجـراي ]   قـانون، خواسـتار جريمـة من
سندم هســتم»  

 I crave the law, the penalty and forfeit of my bond 
ــايلاك:   پورتيا خطاب به ش

ــير و بگـذار  [  بگـو  ]  سـند را پـاره كنـم))  «سه برابر پولت را بگ
 

 take trice thy money: bid me tear the bond  
 



(مجموعة يك جلدي آثار شكسپير، چانسلو پرس، لندن ١٩٨٦. «تاجر 
ونيزي» در صفحات ١٩٠ تا ٢١٣ آن چاپ شده است) 

ــوق» (چنانكـه مقالـة «بيانيـة فلسـفي مكتـب   ٢) «مكتب تاريخي حق
تـاريخي حقـوق» نشـان ميدهـد)، رســـوم رويدادهــا و ســنتهاي 
ــه درجـة عقلانيـت آنـها مبنـا  تاريخي را به خودي خود و بيتوجه ب
ــانيت اصـول حقوقـي قـرار ميدهـد و آنـها را همچـون  و معيار حق
ــده ميشـمارد؛ «سـندي» كـه ضـامن امتيـازات  سندي معتبر براي آين
ويژه بــراي نيروهـاي زوال يـابندة حـاكم بـه زيـان اكـثريت مـردم 

است. 
ــل در مقدمـة «اصـول فلسـفة حقـوق»، بـا   در اين رابطه، هگ
اشاره بــه قـانوني كـه در رم وجـود داشـته و طبـق آن طلبكـار يـا 
طلبكـاران ميتوانسـتند بدهكـــار را بكُشــند يــا همچــون بــرده 
بفروشـند و يـا او را تكـه تكـه كـرده بيـن خـود تقسـيم كننــد، از 
ـــا از  شـايلاك و نمايشـنامة شكسـپير نـام ميبـرد. هگـل در همانج
ديدگاههاي گوستاو هوگو دربارة رابطــة بيـن خـرد و حقـوق و نـيز 
ـــد. (هگــل، «اصــول فلســفة  درك او از حقـوق رم انتقـاد ميكن



حقوق»، ترجمة فرانســوي آنـدره كـان، گاليمـار، ١٩٩٩، چـاپ اول 
ـــاريس، ص ٥٢ - ٤٩).  ١٩٤٠، پ

 (١٩) در «ت. ف. ا. س» و «ت. ف. م»: «جنگـل بكـــر [  وحشــي] 
»، در «ت. ف. ر»: «جنگـــل» 

 (٢٠) تويتُـن  Teuton  قـوم باسـتانياي كـه نخسـتين بـار در ســدة 
چـهارم پيـش از ميـلاد از آن يـاد شـده و نزديـك دهانـة رود الــب 
ـــأ آلمانيهــا (و نــيز اســكانديناويائيها و  ميزيسـته اسـت. منش

ــها نسـبت ميدهنـد.  آنگلوساكسونها) را به آن
ـــريح نيســت   (٢١) در «ت. ف. ا. س» و «ت. ف. ر»: «چـاقوي تش
سـلاح اسـت»، در «ت. ف. م»: «چـاقوي جراحـي نيســـت ســلاح 

است» 
 (٢٢) در «ت. ف. ا. س»: «روح ايــن اوضــاع از پيــش رد شـــده 
ـــده  اسـت»، در «ت. ف. ر»: «روح ايـن اوضـاع از ايـن پـس رد ش

ــن اوضـاع رد شـده اسـت»  است»، در «ت. ف. م»: «روح اي
ــن وضعيـت در خـود و بـراي خـود   (٢٣) ترجمههاي فرانسوي: «اي

چيزي نيست كه شايستگي فكر كــردن داشـته باشـد.» 



ـــه در   (٢٤) در «ت. ف. ا. س»: «نقـد بـراي خـود، نيـازي بـه اينك
انطباق با اين موضــوع خويـش را تعريـف كنـد نـدارد زيـرا ...»، در 
ــراي برخـورد نيـازي بـه توضيـح خـود بـا ايـن  «ت. ف. ر»: «نقد ب
موضوع ندارد زيرا ميدانــد بـه چـه چـيزي بـايد بچسـبد.» در «ت. 
ف. م»: «نقد بــراي خـود نيـازي بـه خسـته كـردن خويـش در فـهم 

اين موضوع ندارد زيــرا از ديربـاز آن را فـهميده اسـت.» 
ـــان آن   (٢٥) اشـاره بـه سـاختار سياسـي نـامتمركز و پراكنـدة آلم

زمان است كه از دهها شــاهزاده نشـين تشـكيل ميشـد. 
ــوي بجـاي «ملـت»، «خلـق» يـا «مـردم»   (٢٦) در ترجمههاي فرانس

آمده اسـت. 
 (٢٧) مـاركس اصطـلاح فرانسـوي  ancien regime  را كـــه معنــي 
ــا پيشـين اسـت بـه كـار بـرده،  كلمه به كلمة آن نظام قديم، سابق ي
اين اصطلاح بــه نظـام اجتمـاعي - اقتصـادي و سياسـي فرانسـه از 
ـــايه  حـدود سـال ١٠٠٠ ميـلادي تـا ١٧٨٩ - بـه رغـم تفاوتـها، س
روشـنها و تحـولات آن در ايـن فاصلـة زمـاني طولانـي - اطـــلاق 

وـد.  ميش



ــي چنيـن اسـت : «در يـك كـلام تـا هنگـامي   (٢٨) ترجمة انگليس
ــهان بـه حقـانيت خـود بـاور داشـت  كه قدرت از پيش مستقر در ج
ــدان بـود در واقـع خصلتـي تـراژيـك داشـت، از سـوي  و ناگزير ب

ــه شـمار ميرفـت.»  ديگر آزادي مفهومي شخصي ب
ــا در ترجمـههاي فرانسـوي، ايـن جملـه بـه نحـو   به گمان م
روشنتر و منسجمتري ترجمه شده اســت، كـه در متـن آوردهايـم. 

ـــال رســتگاري خــود بــا   (٢٩) در «ت. ف. ا. س»: «آيـا بـه دنب
رياكــاري و سفســطه ميبــود؟» در «ت. ف. ر»: «اگــــر او بـــه  
ــت آيـا تـلاش ميورزيـد آن را زيـر  نمـود   سرشت  خود باور داش
ـــاري و  سرشـتي بيگانـه پنـهان كنـد و رسـتگاري خـود را در رياك
ــود  سفسـطه بيـابد؟» در «ت. ف. م»: «اگـر او بـه  مـاهيت  ويـژة خ
ــيد آن را زيـر  نمـود  مـاهيتي بيگانـه پنـهان  باور داشت آيا ميكوش

كند و رستگاري خــود را در رياكـاري و سفسـطه بيـابد؟» 
 (٣٠) در «ت. ف. ا. س»: «تــاريخ همــه چــيز را كــامل انجـــام 
ميدهـد»، در «ت. ف. ر»: «تـاريخ، عميـق و كـــاردان اســت»، در 

ــيزي را نيمـهكاره انجـام نميدهـد.»  «ت. ف. م»: «تاريخ هيچ چ



 (٣١) لوسـين سـاموزاتي  Lucien de Samosate  نويســندة يونــاني، 
ـــوريه (١٩٢ - ١٢٥)، مؤلــف نوشــتههاي  متولـد در سـاموزات س
ــنتها و پيشـداوريها را مسـخره ميكنـد، مـانند   متعددي كه در آنها س

ــع خدايـان  و غـيره.  گفتگوهاي مردگان  و  مجم
 (٣٢) در ترجمــههاي فرانســوي،  شــواليههاي  ( شهســـواران ) 
پنبه، آمده است. شواليه يا بــارون در معنـي معمولـي خـود، لقـب و 
ــه در اروپـاي فئودالـي، شـاه بـه كسـاني كـه  افتخاري بوده است ك
كـار نظـامي برجسـتهاي كـرده بودنـد مـيداده اسـت. مـا ترجيــح 
ـــارون» در  داديـم اصطـلاح  بـارون پنبـه  را حفـظ كنيـم، زيـرا «ب
اينجـا، مـانند سـلطان در «سـلطان نفـت يـا فـــولاد» و غــيره بــه 
ــتة خـاص اطـلاق ميشـود. منظـور  صاحبان مهم صنعت در يك رش
ـــان صنــايع ريســندگــي و  مـاركس از «بارونهـاي پنبـه» صاحب

بافندگي نخي آلمــان در آن زمـان اسـت. 
ـــــي واژة  crafty  و در ترجمــــههاي   (٣٣) در ترجمـــة انگليس
فرانسـوي  astucieuse  بـه معنـي اسـتادانه، هنرمندانـه، زيركانـه، بــا 
ـــگرد، بجــاي واژة آلمــاني  listig  كــه  كـارداني، بـا ترفنـد و ش
ــار بـرده، آمـده اسـت. مـاركس از تشـابه لفظـي ايـن  ماركس به ك



ــه  كلمـه بـا نـام ف. ليسـت اقتصـاددان آلمـاني (١٨٤٦ - ١٧٨٩) ك
طرفـدار حمـايت گمركـي بـود، اسـتفاده كـرده، او را بـه ريشــخند 

يـرد.  ميگ
 (٣٤) در ترجمة انگليسي اين جملــه وجـود نـدارد. 

ـــيس  Anacharsis  فيلســوف اهــل ســكا (   (٣٥) منظـور آناخارس
Scythie  سرزميني در شمال شــرقي اروپـا بيـن دانـوب و دُن) اسـت 

كه نســب شـاهزادهاي داشـت و بـه قـول ديـوژن لائـرس يكـي از 
ــه شـمار ميرفـت. ديـوژن لائـرس - كـه نبـايد  هفت فرزانة يونان ب
ـــروف اشــتباه شــود - مؤلــف كتــابي در  بـا ديـوژن كلبـي مع
زنـدگينامـة فيلسـوفان اسـت. او در سـدة ســـوم پــس از ميــلاد 

ميزيسته اســت. 
ـــوم،   (٣٦) گرفتـه شـده از نمايشـنامة  هملـت  شكسـپير، پـردة س

ــن اسـت مسـئله»  صحنة اول : «بودن يا نبودن، اي
 To be or not to be, that is the question  

ــار يـك جلـدي، پيشـين، ص ٨١٢)  (شكسپير، مجموعة آث
ـــده   (٣٧) در «ت. ف. ا. س»: بجــاي «گسســت»، «درگــيري» آم
ـــاي  اسـت. در «ت. ف. م»: بجـاي «گسسـت»، «عـدم توافـق» و بج



ــت. در «ت.  «بازتـاب فلسـفي»، «سـراب فلسـفي» ترجمـه شـده اس
ــت  ف. ا. س» و «ت. ف. ر» بجـاي «شـرائط دولـت مـدرن»، «وضعي
سياسـي مـدرن»، و در «ت. ف. م» «نظـم اجتمـاعي مـدرن» آمـــده 

تـ.  اس
 (٣٨) در «ت. ف. ا. س»: «اشـتباه او نـه در طـرح ايـــن خواســت، 
بلكـه در چسـبيدن بـه خواسـتي اسـت كـه تحققـش نميبخشــد و 
ــد. او گمـان ميكنـد بـا پشـت كـردن بـه فلسـفه و  نميتواند ببخش
نثار كردن چند عبارت خشم آلود و پيش پــا افتـاده بـا حـالت تنفّـر 

ــي كـرد.»  بدان، ميتوان فلسفه را نف
ـــه   در «ت. ف. ر»: «اشــتباه او نــه خواســت نفــي فلســفه بلك
درجـازدن در آن اسـت، زيـــرا او نــه ايــن خواســت را تحقــق 
ميبخشد و نه ميتوانــد ببخشـد. او گمـان ميكنـد بـا پشـت كـردن 
به فلسفه و ســربرگردانـدن از آن و بـا غرّولنـد كـردن چنـد عبـارت 

ــدان ميتـوان آن را نفـي كـرد.»  بدخلقانه و پيش پا افتاده ب
ـــة ايــن خواســت، بلكــه   در «ت. ف. م»: «اشـتباه او نـه در ارائ
ـــد و نــه  درجـازدن در خواسـتي اسـت كـه نـه تحققـش ميبخش
ــد. او تصـور ميكنـد بـا پشـت كـردن بـه  ميتواند جدّاً تحقق بخش



ــاي ديگـر و نثـار كـردن چنـد جملـة پيـش پـا  فلسفه، با نگاه به ج
افتاده و بدخلقانه بدان، ميتــوان فلسـفه را نفـي كـرد.» 

ـــفة اولــي   ula  ترجمــه   (٣٩)  speculative philosophy  را بـه  فلس
ـــفة  كردهايـم. در تقسـيمبندي قديـم فلسـفه، آن را نخسـت بـه فلس
ــي تقسـيم ميكننـد.  فلسـفة نظـري  سـه بخـش  نظري و فلسفة عمل
ــي   adna ، كـه دربـارة امـور مـادّي  زير را دربر ميگيرد:  فلسفة ادن
ــفة طبيعـت)،  فلسـفة اولـي ، كـه دربـارة  محض بحث ميكند (فلس
ــه در ذهـن و خـارج از آن احتيـاج بـه مـاده  اموري بحث ميكند ك
ــط ، كـه دربـارة امـوري بحـث ميكنـد كـه در  ندارد، و فلسفة اوس
ــارجي احتيـاج بـه مـاده دارنـد مـانند رياضيـات.  فلسـفة  وجود خ
عملـي  طبـق ايـن تقسـيمبندي شـامل فلسـفة اخـلاق، سياســـت و 

ــت.  تدبير منزل اس
 كانت اين تقســيمبندي را دقيـق نميدانـد. از نظـر او فلسـفه 
ــت  دسـتگاهي از شـناخت عقلانـي از طريـق مفـاهيم اسـت و نخس
ـــش صــوري  suri  و بخــش مــادّي  ميتـوان آن را برحسـب بخ
ــرد. بخـش صـوري (منطـق) شـامل  (بخش واقعي) آن تقسيمبندي ك
ــه و دسـتگاهي از قواعـد اسـت كـه مربـوط بـه شـكل  شكل انديش



ــش، از آن  انديشـه اسـت و بـايد هـر انديشـهاي، مسـتقل از محتواي
قواعد پــيروي كنـد. بخـش واقعـي فلسـفه، بررسـي سيسـتماتيك ِ 
آن موضوعات ِ انديشه است كــه شـناخت عقلانـي آنـها بـا مفـاهيم 
ممكن است. خود ِ بخش واقعــي فلسـفه از نظـر كـانت بـه فلسـفة 
نظـري و فلسـفة عملـي تقسـيم ميشـود : اوّلـي فلسـفة طبيعــت و 
ــلاق اسـت. فلسـفة اولـي در ايـن دسـتگاه، اصـول  دوّمي فلسفة اخ
ماوراي تجربــي (هـم فلسـفة عملـي و هـم فلسـفة نظـري) را دربـر 

يـرد.  ميگ
 از نظـر هگـل، تفكـر اسـپكولاتيو يـا فلسـفة اولـي،  تفكـــر 
ــفي اسـت كـه دو عيـب علـوم تجربـي را نـدارد :  عيـب  ويژة فلس
ــه امـر عـام يـا كلـياي كـه در علـوم تجربـي بـه  اول  اين است ك
ــس و غـيره وجـود دارد بـه حسـاب خـود نـامعين و  شكل نوع، جن
مبهم است و به حساب خــود بـا امـور خـاص و جزئيـات در پيونـد 
ـــارجي و عــارضي  نيسـت؛ هريـك از آنـها نسـبت بـه ديگـري خ
اسـت، هميـن نكتـه در مـورد فاكتـهاي خـاصي كـه در اتحـاد بــا 
يكديگـر قـرار داده ميشـوند نـيز صـادق اسـت، هريـك از آنـــها 
نسبت به ديگري خارجي و عــارضي اسـت.  عيـب دوم ايـن اسـت 



كـه نقطـة شـروع  [  در علـوم تجربـي ]   در هـر مـوردْ دادههـــا و 
ـــح داده ميشــوند و نــه اســتنتاج  اصـول هسـتند كـه نـه توضي
ــر دو مـورد حـقّ ِ شـكل ِ ضـرورت ادا نميشـود.  ميگردند. در ه
بنابراين هنگامي كه انديشــه در صـدد اصـلاح ايـن دو عيـب برآيـد 
بـه تفكـر اولـي يـا تفكـر ويـژة فلسـفي مبـدل مـيگـردد. (هگــل، 
«منطـق»، ترجمـة انگليســـي ويليــام والاس، انتشــارات دانشــگاه 

آكفـــورد، ١٩٧٥، ص ١٣). 
ــت روش   فلسـفة حقـوق و دولـت هگـل، تلاشـي در كاربس
فلسفة اولي ِ هگل (بــه طريقـي كـه در بـالا بيـان شـد) در توضيـح 
ــها در  پديدههـاي حقوقـي و دولتـي و سـير آنـها، و نـيز جايگـاه آن
كل ِ حركت ِ ايده اســت، چـون از نظـر او اينـها شـكلي از تحـول 

دـ.  ايدهان
ـــاورائي»، يــا   (٤٠) در ترجمـههاي فرانسـوي «انديشـة مجـرد و م

ــده اسـت.  «انديشة ماورائي مجرد» آم
ـــوارد   (٤١ ) اسـتنتاجي كـه بـر پايـة كاربسـت قوانيـن عـام بـر م

خاص اســت. 



ـــه خــاطر سرشــت مخــالفت   (٤٢) در «ت. ف. ا. س»: «حتـي ب
قاطعانة خـود بـا دنيـاي پيشـين آگـاهي سياسـي  آلمـاني  هـم كـه 
ـــوق، هــدف خــود را در خويــش  شـده، نقـد فلسـفة اولاي حق
جستجو نميكند، بلكه راهگشــاي  وظـايفي  اسـت كـه بـراي حـل 

آنها تنها يك وســيله وجـود دارد:  عمـل .» 
ــه مخـالف قـاطع دنيـاي سـنتي   در «ت. ف. ر»: «حتي به خاطر اينك
آگـاهي سياسـي آلمـاني اســـت، نقــد فلســفة اولاي حقــوق راه 
ــه مسـائلي اسـت كـه حـل آنـها تنـها بـه  گذارش نه به خود بلكه ب

ــت:  عمـل »  يك وسيله ممكن اس
 در «ت. ف. م»: «تنها به اين خــاطر كـه مخـالف اعـلام شـدة شـيوة 
قديمـي تفكـر آگـاهي سياسـي  آلمـاني  اسـت، نقـد فلســفة اولاي 
ــه راهگشـاي  وظـايفي  اسـت كـه  حقوق در خود گم نميشود، بلك

تنها با يك وسيله ميتوان آنها را حــل كـرد: عمـل » 
 argumentum  ـــاي  (٤٣) «اسـتدلال جدلـي در جـهت انسـان» را بج
ـــر  ad hominem  بـه كـار بردهايـم كـه بـه معنـي اسـتدلالي مبتنـي ب

ـــه  گفتـار، كـردار، منـش و وضعيـت طـرف مقـابل اسـت (از جمل



ـــاي آن، بــه منظــور رســاندن  نشـان دادن تناقضهـا و پـوچيه
استدلالها و مواضع طرف مقابل تــا حـد نهائيشـان). 

 (٤٤) فوئربـاخ در «درســـهائي دربــارة جوهــر مســيحيت، درس 
ــد: «... مـن كوشـيدهام ثـابت كنـم كـه خـداي ديـن  سيام» ميگوي
ـــا  طبيعـي، طبيعـت، و خـداي ديـن روحـاني، مسـيحيت، روح و ي
ــاور راهنمـاي مـن بـوده كـه از ايـن پـس  ماهيت انسان است. اين ب
انسـان بـايد زمينـة تعيينكننـدة عمـل خـود، هـدف انديشـة خــود، 
ـــد و  درمـان دردهـا و رنجـهاي خـود را در  خويـش  جسـتجو كن
ــانند پـاگانهـا و يـا بـر  فـراز خـود ،  بيابد و نه در بيرون از خود م

مانند مســيحيان» 
ــروط)» يـا «بـايد ِ اخلاقـي قطعـي»   (٤٥) «امر اخلاقي قطعي (نامش
 imepratif  ــــه فرانســـوي بــه انگليســي categoric imperative  و ب
categorique  اصل بنيادي فلســفة اخـلاق كـانت را تشـكيل ميدهـد. 

ــفة عملـي اسـت و در پيونـد تنگـاتنگ بـا  از نظر كانت، اخلاق فلس
عقل و آزادي قرار دارد و هر ســه امـوري مـاوراي تجربـي هسـتند. 
همان گونــه كـه قـانون عليّـت بـر رويدادهـا و پديدههـاي طبيعـي 
حـاكم اسـت، امـر عقـل كـه قـانون آزادي را تعييـن ميكنـد، بـــر 



اعمال اخلاقــي حـاكم اسـت. ايـن امـر يـا دسـتور عقـل، امـر يـا 
ــروط، مـاقبل تجربـي و قطعـي اسـت و بديـن لحـاظ   دستوري نامش
ــي  ( نامشـروط ) نـاميده ميشـود. براسـاس ايـن  امر ِ اخلاقي قطع
ــايد طـوري باشـد كـه رهنمـود خـاص عملـي  اصل، عمل هركس ب
ــاص او) بتوانـد بـه قـانون عـام عمـل  او (اندرز يا حكمت عملي خ
ـــل او  تبديـل شـود، يعنـي امكـان  عملكـرد براسـاس رهنمـود عم
ــه وجـود داشـته باشـد. معيـار كـانت تـأثيري نيسـت كـه  براي هم
ــود خـاص يـك فـرد ميتوانـد بـر ايـن فـرد  عملكرد عمومي رهنم
بگذارد، بلكــه امكـان يـا عـدم امكـان عقلـي تعميـم عمـل او - يـا 
ـــه  دقيقتـر بگوئيـم - تعميـم حكمـت يـا انـدرز خـاصي اسـت ك

ــوده اسـت.  رهنمود عملي او ب
ــون   مـاركس در ايـن متـن، اصطـلاح كـانت را اساسـاً همچ
ــدازي يـك نظـم ضـد انسـاني بـه  وظيفة اخلاقي انقلابي، وظيفة بران

كار برده اســت. 
 (٤٦) فوئرباخ در پايــان درس سـيام از «درسـهائي دربـارة جوهـر 
مسيحيت» ميگويــد : «آقايـان، بـا ايـن كلمـات بـه درسـهاي خـود 
پايـان ميدهـم. تنـها آرزوي مـن ايـن اسـت در وظيفـهاي كـــه در 



گشايش اين درس بـراي خـود تعييـن و فرمولبنـدي كـردم كوتـاهي 
ـــردم، تبديــل  نكـرده باشـم: تبديـل دوسـتان خـدا بـه دوسـتان م
ــل كسـاني كـه خـود را وقـف نمـاز و  معتقدان به انديشمندان، تبدي
ــه كسـاني كـه خـود را وقـف كـار كردهانـد، تبديـل  دعا كردهاند ب
ـــل  نـامزدان دنيـاي واپسـين بـه مطالعـهكنندگـان ايـن دنيـا و تبدي

ـــــه ديــــن و اعتقــــاد خــــود  مســـيحيان، كـــه بنـــا ب
ـــان، انســانهاي   "  نيمـه حيـوان و نيمـه انسـان  "  هسـتند بـه انس
ـــه  كـامل.» احتمـالاً مـاركس در گفتـن «تبديـل مسـيحي آلمـاني ب
ـــاخ در «جوهــر  انسـان» گفتـار فـوق و يـا گفتـههاي مشـابه فوئرب

مسيحيت» را در مدّ نظر داشــته اسـت. 
ــگ دهقـاني در آلمـان»، بـه ويـژه فصـل   (٤٧) ر.ك به انگلس، «جن
ــوژيكـي بيـن مونـتزر و لوتـر و نقـش ضـد  دوم دربارة تقابل ايدئول

انقلابي لوتر و الهّيات لوتــري در مقـابل قيـام دهقانـان. 
 (٤٨) در «ت. ف. ا. س»: «آيـا شـكاف وســـيعي كــه خواســتهاي 
ــه واقعيـت آلمـاني بـه آنـها ميدهـد  تفكر آلماني را از پاسخهائي ك
ــازد، قرينـة خـود را بيـن جامعـة مدنـي و دولـت و بيـن  جدا ميس

ــه خواهـد يـافت؟»  جامعة مدني و خود اين جامع



 در «ت. ف. ر»: «ناهمـاهنگي درماننـاپذيـر بيـن تفكـــر آلمــاني و 
پاسخهائي كه واقعيت آلمان بــه آنـها ميدهـد آيـا منجـر بـه همـان 
ناهمـاهنگي بيـن جامعـة مدنـي و دولـت، و بيـن جامعـة مدنـــي و 

ــد شـد؟»  خود اين جامعه نخواه
 در «ت. ف. م»: «آيـا ناهمـاهنگي عظيـم بيـــن خواســتهاي تفكــر 
آلماني و پاسخهاي واقعيــت آلمـاني بـه آنـها بـا هميـن ناهمـاهنگي 
ــورژوائـي و دولـت و بـا خـود ايـن جامعـه، در تنـاظر  بين جامعة ب

نخواهد بــود؟» 
ــــا يـــك پـــرش   (٤٩) در «ت. ف. ا. س»: «آلمــان چگونــه ب
ــان از  مخـاطرهآميز نـه تنـها از روي موانـع ويـژة خـود بلكـه همزم
روي موانعي كــه خلقـهاي مـدرن را در خـود گرفتـه، موانعـي كـه 
در واقـع بـايد بـراي آلمـان همچـون آزادي از موانـع واقعـي خــود 
ــراي دسـتيابي بـه آنـها تـلاش ورزد، خواهـد  جلوه كنند و او بايد ب

جَسـت؟» 
ــــك جـــهش   در «ت. ف. ر»: «آلمــان چگونــه ميتوانــد در ي
ـــود و هــم از  آكروبـاتي مخـاطرهآميز هـم از روي موانـع ويـژة خ
ــدرن، يعنـي از روي موانعـي كـه بـايد آنـها را  روي موانع ملتهاي م



ــد و  همچـون وسـيلهاي بـراي آزادي از موانـع واقعـي خـود بخواه
ـــان ميتوانــد در يــك  تجربـه كنـد، بپـرد؟» در «ت. ف. م»: «آلم
جـهش خطرنـاك هـم از روي موانـع ويـژة خـــود و هــم موانــع 
ـــدرن، يعنــي از روي موانعــي كــه بــايد در واقــع  خلقـهاي م
تجربهشان كند و اســتقرار آنـها را همچـون رهـائي از موانـع واقعـي 

خود دنبال نمايد، بپــرد؟» 
ـــك حكومــت   (٥٠) در «ت. ف. ر»: «آيـا مقـدّر نبـود كـه تنـها ي

ــد بـه ايـدة تركيـب سـتمگريهاي سانسـور  [  آلمـاني ]    آلماني بتوان
ـــوي ســپتامبر كــه مدعــي آزادي  بـا سـتمگريهاي قوانيـن فرانس

مطبوعات است، دســت يـابد؟» 
ــوء قصـد بـه شـاه فرانسـه، لوئـي فيليـپ، در   كابينة تيير س
٢٨ ژوئيـه را بهانـه كـــرد و در مــاه اوت ١٨٣٥ لايحــة قــانوني 
ــس ارائـه داد كـه در ماههـاي بعـد بـه تصويـب  ارتجاعياي به مجل
ــپتامبر معـروف گشـت. ايـن قوانيـن بـه  مجلس رسيد و به قوانين س
ــق مـيداد كـه جريـان قضـائي را در حـالت شـورش  دادگستري ح
ــاه سـازد، هيـأت داوران و عـدة اعضـاي آن را خـود  اجتماعي، كوت
ــر ايـن قـانون، مطبوعـات زيـر تـهديد جريمـههاي  تعيين كند. در اث



ــور دسـتكم در مـورد طـرح و تصويـر  سنگين قرار گرفتند و سانس
اعمال ميشــد. 

ــه   (٥١) ترجمـة انگليسـي چنيـن اسـت : «اينكـه چنيـن التقـاطي ب
ــه ويـژه بـا اشـتهاي سياسـي -  اوجي چنين بيسابقه خواهد رسيد، ب
زيباشناختي ِ يك شــاه آلمـاني  [  فردريـش ويلـهلم چـهارم  ]  كـه 
ــه همـة نقشـهاي سـلطنت، فئودالـي يـا دموكراتيـك را  تصميم گرفت
اگر نه در شخص مردم دستكم در شــخص خـود و اگـر نـه بـراي 

ــازي كنـد، تضميـن ميشـود.»  مردم دستكم براي خود، ب
 در «ت. ف. ا. س»: «اين التقاط بــه سـطحي كـه تـاكنون تصـورش 
ــيد: بـه ويـژه  اشـتهاي سياسـي - زيباشـناختي   نميرفت خواهد رس
ــاه آلمـان ايـن را تضميـن كنـد؛ ايـن شـاه ميخواهـد همـة  يك ش
ــي يـا ديوانسـالارانه، مطلقـه يـا مشـروطه را  نقشهاي سلطنت، فئودال
ــم در شـخص خـود ، اگـر نـه بـراي  اگر نه از طريق مردم، دست ك

مردم، دست كم براي خــود بـازي كنـد.» 
 فردريـش ويلـهلم چـهارم (١٨٦١ - ١٧٩٥)، شـــاه پــروس 
ــالهاي ١٨٦١ - ١٨٤٠. او نتوانسـت نظـام پارلمـاني را تحمـل  بين س



ــود  كنـد. دچـار اختـلالات روانـي شـد و سـلطنت را بـه بـرادر خ
ويلهلم اول واگذار كــرد. 

ـــورژوائــي»، در «ت.   (٥٢) در «ت. ف. ا. س»: «جامعـة مدنـي - ب
ف. ر»: «جامعة مدنــي»، در «ت. ف. م»: «جامعـة بـورژوائـي» آمـده 

تـ.  اس
ــزوة معروفـي اسـت كـه سـييِسْ در سـال   (٥٣) اشاره به عنوان ج
ــاكنون در  ١٧٨٩ منتشـر كـرد: «رسـتة سـوم چيسـت؟ همـه چـيز. ت
ــت؟ هيـچ. چـه ميخواهـد؟ اينكـه چـيزي  نظام سياسي چه بوده اس

شود.»  
ــوم در   امـانوئل سـييس (١٨٣٦ - ١٧٤٨)، نمـايندة رسـتة س
ــو مجلـس مؤسسـان، عضـو كنوانسـيون، عضـو  مجمع عمومي، عض
ـــاپلئــون اول در كودتــاي برومــر،  شـوراي ٥٠٠ نفـره، همكـار ن

ــار گذاشـته شـد.  كنسول موقت. بعداً از سياست كن
 (٥٤) در «ت. ف. ا. س»: «عنصــر اصلــي اخــــلاق»، در «ت. ف. 

ــي اخـلاق»، در «ت. ف. م»: «مـاهيت اخـلاق»  ر»: «زرادخانة اصل
 (٥٥) در ترجمههاي فرانســوي: «طبقـة بـالاتر از خـود» 

 (٥٦) اصل آلماني جملــه چنيـن اسـت : 



 In Deutschland darf einer nichts sein, wenn er nicht auf alles verzichten     soll.

ــيز ميتـوان ترجمـه نمـود :    اين جمله را به صورت زير ن
ــد گويـا بـايد از همـه چـيز   «در آلمان اگر كسي بخواهد چيزي باش

ــد.»  چشم پوشي كن
 در ترجمة انگليســي چنيـن اسـت : 

ـــادة   «در آلمـان هيچكـس نميتوانـد چـيزي شـود مگـر اينكـه آم
ــيز باشـد»  چشم پوشيدن از همه چ

ــراي مجبـور نبـودن بـه تـرك همـه   در «ت. ف. ا. س»: «در آلمان ب
چـيز، بـايد هيـچ بـود». در «ت. ف. ر»: «در آلمـان بـراي مجبـــور 
نبودن به ترك همه چــيز، بـهتر اسـت آدم هيـچ باشـد». در «ت. ف. 
ــيزي باشـد مگـر اينكـه همـه چـيز  م»: «در آلمان كسي حق ندارد چ

را ترك كنــد» 
ــاطر   مفـهوم ايـن جملـه را مـا چنيـن درك ميكنيـم : بـه خ
ــي آلمـان اگـر كسـي بخواهـد «چـيزي باشـد» يـا بـه  شرايط سياس
جائي برسد بايد حتي از خصوصيّــات انسـاني خـود مـانند شـرافت 
ــهي شـود در حـالي كـه در فرانسـه بـه  و شجاعت اخلاقي و غيره ت



خاطر شــرايط متفـاوت سياسـي يعنـي پـيروزي انقـلاب سياسـي و 
ـــهروندان شــخص بــا چنيــن  كسـب حقـوق مدنـي از سـوي ش

ــت.  وضعيتي روبرو نيس
ـــالي،   (٥٧) در ترجمـة انگليسـي، واژة  transcendence  بـه معنـي تع
ــة   فرارفتـن يـا فـراگذشـتن، نـامحدود شـدن و برتـري، بجـاي كلم
ـــت.  Aufhebung  بــه معنــي  Aufhebung  آلمـاني بـه كـار رفتـه اس

ــا  اسـت، يعنـي چـيزي كـه بـا  تعالي، فرارفتن، فراگذشتن و نيز  الغ
نفي شرايط پيشين وجود خود، بــه هسـتي عـاليتر تبديـل ميشـود. 
بنـابراين مـا  Aufhebung  را بـه صـورت واژة تركيـب شـدة الغـــا - 
تعـالي آوردهايـم كـه معنـي چـيزي را كـه  تنـها بـا ملغـي شـــدن  

ــل شـود، برسـاند.  ميتواند به وجودي عاليتر تبدي
ــه در   تحقـق فلسـفه (واقعيـت يـا فعليـت يـافتن آن)، چنانك
ــق بخشـيدن بـه ايـن ايـده اسـت كـه انسـان  متن آمده به معني تحق
ــر بـراي انسـان اسـت، امـا هميـن انسـان بـا تبديـل  عاليترين گوه
ــه مظـهر از دسـت دادگـي، مظـهر انحـلال جامعـه،  شدن به پرولتر ب
ــام تبديـل شـده اسـت، پـس فلسـفه بـراي تحقـق  به تجسم زيان ع

خود نيازمند الغــا - تعـالي پرولتارياسـت. 



ــراي رهـائي بخشـيدن خـود از وضعيـت پرولـتري   (٥٨) پرولتاريا ب
ــي و اعمـال ايـن قـدرت اسـت تـا بتوانـد  نيازمند فتح قدرت سياس
ــاز كنـد. او بـراي ايـن كـار بـايد بـه  تغيير شرائط هستي خود را آغ
ــور دنيـائي كـه او را احاطـه كـرده  درك حقيقت، به درك ماهيت ام
ــود (يعنـي رونـد خـود - رهـائي) و بـا  برسد و فلسفه را با عمل خ

تبديل فلسفه به فلسفة عمــل تحقـق بخشـد. 
ـــه معنــي اهــل   (٥٩)  Gaul  و  Gaulois  مربـوط بـه واژة  Gallia  ب

كشور باستاني گال يا فرانســة باسـتان انـد. 
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ـــر روح   نظـر عاميانـه،  مكتـب تـاريخي  را واكنشـي در براب
ــم ميدانـد. در اينجـا بـا نظـري روبروايـم كـه  سطحي سدة هيجده
وسـيعاً رايـج اســـت و رواج وســيع آن بــا درســتياش نســبت 
معكوس دارد. در واقع، ســدة هيجدهـم تنـها يـك چـيز بـه وجـود 
آورده كـه خصلـت اساسـي آن سـطحي بـودن اسـت و ايـن تنـــها 

ــان مكتـب تـاريخي اسـت.  چيز، اين چيز پوچ و سطحي، هم
ــة منـابع را بـه محـك توانـائي و معيـار   مكتب تاريخي مطالع
ـــد  شناسـائي تبديـل كـرده و تحسـين اغراقآمـيز ِ منـابع را بـه ح
نهائي خود رسانده است : او از نــاخدا ميخواهـد نـه در شـط، كـه 
ــمة آن كشـتيراني كنـد. بنـابراين، مكتـب تـاريخي مـا را  در سرچش

ــد كـرد كـه بـه منـابع او، يعنـي بـه  حقـوق طبيعـي     ملامت نخواه
[گوستاو]  هوگو رجوع كنيم. فلســفة ايـن مكتـب مقـدم بـر تكـامل 



ـــن مكتــب،  اوسـت، [ بنـابراين ]  بيـهوده اسـت كـه در تكـامل اي
ــتجو شـود  (١) .  فلسفهاش جس

ــل رايـج در سـدة هيجدهـم، وضعيـت طبيعـي،   طبق يك تخيّ
ــت بشـري بـه شـمار ميرفـت. ميخواسـتند  وضعيت حقيقي ِ طبيع
ــم جسـماني خـود ببيننـد و  انسـانهاي  ايدههاي بشر را ببينند، با چش
ـــو  papageno  هــا را آفريدنــد و تــا آنجــا در  طبيعـي  پـاپـاژن

ــــها را بـــا پَـــر   ســادهلوحي پيــش رفتنــد كــه پوســت آن
 پوشــاندند  (٢)  . در دهــههاي آخــر ســدة هيجدهــم نوعـــي 
ـــد و از هــر  فرزانگـي اصيـل، نـزد مـردم ابتدائـي فـرض ميكردن
ـــا  (٣) ،  گوشـه زمزمـة پرنـدهگـيران براسـاس آوازهـاي ايركوواه
ـــن  سـرخ پوسـتان و غـيره شـنيده ميشـد و گمـان ميرفـت بـا اي
ــد پرنـده شـكار كننـد. در عمـق ِ همـة ايـن شـگفت  ترفندها بتوانن
انديشيها، اين ايدة درست وجــود داشـت كـه وضعيـت  ابتدائـي ، 

ــادهاي از وضعيـت واقعـي اسـت.  مانند سبك فلاماندي، نقاشي س
ــب تـاريخي كـه هيـچ فرهنـگ رمـانتيكي   انسان طبيعي ِ مكت
ــوگـو اسـت. كتـاب  حقـوق طبيعـي  او،  تاكنون لمساش نكرده، ه
تـورات مكتـب تـاريخي اسـت. از نظـر هِـرْدِرْ، انسـانهاي ابتدائــي 



ــهاي مقـدس انسـانهاي طبيعـي شـاعرانهاند. بـا وجـود  شاعر، و كتاب
ــن و پيـش پـا افتـادهترين نـثر را مينويسـد،  اينكه هوگو معموليتري
اين نظر براي آزار مــا بيـان نشـده اسـت : همانگونـه كـه هـر سـده 
طبيعـت خـاص خـود را دارد، بـه هميـن سـان، انسـانهاي طبيعـــي 
ــد هـوگـو  شـعر  نمـيگويـد، امـا   ويژة خود را دارد. بنابراين هرچن
افسـانه سـرائي  ميكنـد و خيـالپـردازي و داسـتان سـرائي، شــعر 
ــه بـا طبيعـت عاميانـة نـثرگونـة (٤)  سـدة هيجدهـم  منثور است ك

همــاهنگي دارد. 
ــوگـو بـه عنـوان سـلف و خـالق   اما ما با انگشت نهادن بر ه
ـــامآورترين حقوقــدان  مكتـب تـاريخي، همانگونـه كـه سـتايش ن

ــالت تـاريخي، بـه مناسـبت پنجـاهمين سـال [دكـتراي]    معتقد به اص
ــل  هـوگـو  (٥)  ثـابت ميكنـد، برطبـق خواسـت ايـن مكتـب عم
ــو بـه عنـوان فرزنـد سـدة  ميكنيم. ما با به حساب آوردن آقاي هوگ
هيجدهم حتــي بـه  روح  او وفـادار ميمـانيم، همانگونـه كـه خـود 
ــلام خويـش بـه عنـوان پـيرو كـانت و بـا جـا زدن حقـوق  او با اع
ــهاي از فلسـفة كـانت  بـدان شـهادت ميدهـد.  طبيعي همچون جوان
در اينجا از  بيانية  او شروع ميكنيم. هــوگـو اسـتاد خـود كـانت را 



غلـط تعبـير ميكنـد، بديـن صـورت كـه چـون نميتوانيـم  امـــر 
حقيقي  را بشناســيم  (٦)  بـه امـر  غـير حقيقـي  بـه صـرف اينكـه 
ــوگـو كـه نسـبت بـه مـاهيت  وجود دارد  حقانيت كامل ميدهيم. ه

ـــور شــك دارد، در برابــر نمــود تصــادفي     ضـروري اشـيا و ام
ــلاً  [عـارضي]  آنـها همچـون هوفمـن سـادهلوح اسـت  (٧) . او اص

ــي  بـه دنبـال آن نيسـت كـه ثـابت كنـد  امـر مثبـت ، امـري عقلان
ــد كـه  عقلانـي نيسـت . بـا  است، بلكه برعكس ميخواهد نشان ده
ــور مبالغـه آمـيزش، اسـتدلالهائي از همـه جـاي  كفايتي همسنگ ش
ــون امـري بديـهي ثـابت كنـد كـه در ايجـاد  دنيا گرد ميآورد تا چ
ـــيره،  نـهادهاي مثبتـي مـانند مـالكيت، تشـكيل دولـت، ازدواج و غ
ــدارد؛ و اينكـه چنيـن نـهادهائي مخـالف  عقلانيت هيچ گونه نقشي ن
ــثر ميتواننـد مـوادي بـراي پـرچـانگي موافقـان و  عقل اند و حداك
مخالفان فراهــم آورنـد. هيـچ چـيز تصـادفي در ايـن روش وجـود 
ـــود  نـدارد، هيـچ چـيزي كـه نتـوان آن را بـه فـرد نسـبت داد وج
ــي  نـدارد؛ در واقـع ايـن روش، بيشـتر  روش اصـل  اوسـت، روش

ــام مكتـب تـاريخي.  صريح و سادهلوحانه، روش خ



ــرار اسـت امـر مثبـت، چـون كـه   [  طبق اين مكتب  ]  اگر ق
ــن بـايد ثـابت كنـم كـه امـر  مثبت است، به رسميت شناخته شود، م
ــودن خـود بـه رسـميت شـناخته نميشـود؛  مثبت به خاطر عقلاني ب
ــه ميتوانـم ايـن كـار را بـا بديـهيت بيشـتري صـورت  و من چگون
دهم جز آنكه ثابت كنم امر غــير عقلانـي مثبـت اسـت و امـر مثبـت 
ــف  عقـل، بلكـه  بـه رغـم آن  عقلاني نيست؛ كه امر مثبت نه  به لط
وجود دارد؟ اگر عقل مقياس امــر مثبـت باشـد، امـر مثبـت مقيـاس 
عقل نيست. «گرچه ممكن اســت ايـن ديوانگـي باشـد، امـا روشـي 
ــت اسـت كـه هـوگـو از توهيـن بـه  در آن هست»  (٨) . به اين عل
ـــي، انســانِ  هـر آن چـيزي كـه انسـان ِ منصـف ، انسـان ِ اخلاق
سياسي مقدس فرض ميكند، لــذت ميبـرد، امـا اگـر ايـن چيزهـاي 
ـــد  مقـدس را درهـم ميشـكند، صرفـاً بـراي ايـن اسـت كـه بتوان
پرسـتش تـاريخگرايانـة بازماندههـاي مقـدس تـاريخي را بـه آنـــها 
ــر عقلـي لـوث ميكنـد تـا پـس از آن  اختصاص دهد، آنها را از نظ
ـــه ســتايش  در برابـر چشـمان تـاريخ بسـتايد و در همـان حـال ب

ــاريخي بپـردازد.  ديدگاه اصالت ت



ــت مـانند اصـل او  مثبـت ، يعنـي  غـير   استدلال هوگو درس
ـــودي  انتقـادي  اسـت. او تفاوتـها را نميبينـد. از نظـر او هـر موج
ـــر چــهرهاي  همچـون مقـامي خـود را تحميـل ميكنـد و گفتـة ه
ـــاراگــراف از موســي و ولــتر،  ارزش اسـتدلال دارد : در يـك پ
ـــي و امنــون  (١٠) ، «قــرارداد  ريچاردسـون  (٩)  و هومـر، مونتن
ــدا»ي سـنت اگوسـتن  (١١)  نقـل قـول  اجتماعي روسو» و «شهر خ
ميكند. همين روند يكســان سـازي را در مـورد مـردم هـم بـه كـار 
ميبندد. فرد سيامياي كه گمــان دارد هنگـامي كـه شـاه سـرزمينش 
ــد و يـا دهـان نـاطقي را تـا  دستور دوختن لبان آدمي پرگو را ميده
بناگوش ميدرد به فرمــان نظـم طبيعـي جـاوداني چنيـن ميكنـد از 
نظر هوگو همان قــدر مثبـت اسـت كـه فـرد انگليسـياي كـه اگـر 
ـــد از پــارادكس  شـاهش يـك پنـي ماليـات خودسـرانه وضـع كن
ــد. كُنسـي  conci  اي كـه لُخـت و يـا حداكـثر  سياسي سخن ميران
ــالت در معـرض عمـوم حركـت ميكنـد  با بدن گل آلوده بدون خج
ــت اسـت كـه يـك فـرد فرانسـوي كـه نـه تنـها  به همان اندازه مثب
لبـاس مـيپوشـد بلكـه بـا تشـخص و شـــيكپوش هــم هســت. 
ــانواده  آلمـانياي كـه دخـترش را تربيـت ميكنـد تـا بـه گوهـر خ



ــة  تبديـل شـود از راجپوتـي كـه دخـترش را ميكُشـد تـا از دغدغ
ـــك  تغذيـة او خـود را آسـوده سـازد مثبتتـر نيسـت  (١٢).  در ي
كـلام،  جـوش و تبخـال پوسـت همـانقدر مثبـت اسـت كـه خــود 

پوسـت . 
ــلان چـيز مثبـت اسـت و در بـهمان جـا چـيز   در فلان جا، ف
ــي همـانقدر غـير عقلانـي اسـت كـه ديگـري.  [  پـس  ]   ديگر؛ يك

ــواري تـو مثبـت اسـت.  خود را تابع چيزي كن كه در چهار دي
 بنـابراين هـوگـو شـكاك كـامل اســـت، شــكاكيّت ســدة 
ــل چيزهـائي بـود كـه وجـود داشـتند،  [  امـا  ]   هيجدهم متوجة دلي
ــود عقـل و دليـل اسـت. او روشـنگري  شكاكيت او متوجة وجود خ
را ميپذيرد و در امور مثبت هيچ چــيز عقلانـي نميبينـد،  امـا تنـها 
براي اينكه نيازي نداشته باشــد در امـر عقلانـي چـيز مثبتـي ببينـد . 
ــد از امـر مثبـت حتـي ظـاهر عقلانـي آن را زدودهانـد  او فكر ميكن
ــت بـدون ظـاهر آن پذيرفتـه شـود؛ بـه نظـر او از زنجـير  تا امر مثب

ــي گُـل حمـل شـود.  گُلهاي دروغين را كَندهاند تا زنجير حقيقي ب
 نسبت هوگو بــه ديگـر مروّجـان روشـنگري سـدة هيجدهـم 
تقريباً مانند نسبت انحــلال دولـت فرانسـه در دربـار فاسـد وليعـهد  



ــت فرانسـه در مجلـس ملـي اسـت. در هـر دو  (١٣)  به انحلال دول
ــود دارد! در يـك طـرف [  دربـار وليعـهد ]   سبكسـري  انحلال وج
بيشرمانهاي كــه بـا درك فقـر فكـري نظـم موجـود آن را مسـخره 
ــة موانـع عقـل و اخـلاق آزاد ميبينـد تـا بـا  ميكند، خود را از هم
ــرم زدة آن تفريـح كنـد و سـپس بـا غـرق شـدن در  تكّه پارههاي ك
ــدد.  او گنديـدگـي چنيـن دنيـائي اسـت كـه  اين بازي خود نيز بگن

ـــرد . برعكــس، در مجلــس ملــي، انحــلال     از خـود لـذت ميب
ــه]   بـه صـورت رهـا شـدن روح نـوي اسـت كـه از  [دولت فرانس

اشكال كهنهاي كــه شايسـتگي و توانـائي دربـرگرفتـن آن را ندارنـد 
ــاس احـترام زنـدگـي نـوي اسـت كـه آنچـه را  جدا ميگردد. احس
ــته اسـت خـرد ميكنـد و آنچـه را رد شـده دوبـاره رد  درهم شكس
ـــاني  مينمـايد. اگـر بتـوان، بـه حـق، فلسـفة كـانت را نظريـة آلم
انقلاب فرانسه بــه حسـاب آورد، بـه هميـن طريـق ميتـوان حقـوق 
ــة آلمـاني نظـام قديـم فرانسـه نـاميد. مـا نـزد  طبيعي هوگو را نظري
ــن مـزوّران و شـكاكيت مبتذلـي را مييـابيم كـه  هوگو، سبكسري اي
ــر ايدههـا و زبونـي تمـام در برابـر بديـهيات  بيآزرمي كامل در براب
اسـت و تنـها پـس از كشـتن روح امـر مثبـــت، خــود را هشــيار 



مييـابد تـا از ايـن پـس امـر مثبـت نـاب را همچـــون پسمــانده 
تصـاحب كنـد و از ايـن حـالت حيوانـي احسـاس آرامـش نمــايد. 
ــو وزن عقـل و دليـل را ميسـنجد بـا غريـزهاي  هنگامي هم كه هوگ
ــي  خطانـاپذيـر آنچـه را در نـهادها از نظـر عقـل، اخلاقـي و عقلان
ــابي ميكنـد. امـا بـه متفكـر روشـنبين خـود -  است مشكوك ارزي
ــوب  كـه از نظـر نظـام قديـم اسـتدلال ميكنـد - گـوش كنيـم؛ خ
ـــه همــة ايــن  اسـت آراي هـوگـو را دربـارة هـوگـو بشـنويم. ب

سرهمبنديهاي تردســتانه بـايد افـزود : از اوسـت  (١٤) . 
 

                                                  مقدمه 
 

ــان، طبيعـت  حيوانـي  اوسـت.»   «تنها ويژگي قضائي انس
 

                                           فصل مربوط به آزادي 
 

 «اگر او (موجود عــاقل)  (١٥)  بـه ميـل خـود نتوانـد عـاقل، 
ــه قـادر اسـت و بـايد بـه طـور عقلانـي عمـل كنـد،  يعني كسي ك

ــي بـراي آزادي روبروايـم»  نباشد، با محدوديت



 «آزاد نبـودن هيـچ تغيـيري در طبيعـت حيوانـــي و عاقلانــة 
ــها در  انسـان ِ در بنـد و ديگـر انسـانها نميدهـد. بـردهداري نـه تن
معنـي جسـماني بلكـه حتـي برطبـق عقـل ممكـــن اســت و هــر 
ــد حتمـاً دچـار بدفـهمي شـده اسـت.  پژوهشي كه ضد اين را بگوي
ــي چـون و چـرا نـدارد يعنـي  مسلّماً بردهداري مشروعيت قطعي و ب
نه از طبيعت حيواني سرچشــمه مـيگـيرد، نـه از طبيعـت عقلانـي و 
نه از طبيعت مدني. اينكــه بـردهداري ميتوانـد حقـي موقتـي مـانند 
هر امر واقعي ديگري كــه از جـانب دو طـرف بـه رسـميت شـناخته 
ــة آن بـا حقـوق خصوصـي و عمومـي  ميشود باشد، ناشي از مقايس
ــن هـم دليـل آن : «اگـر از نظـر طبيعـت حيوانـي بررسـي  است.» اي
ــه فـرد ثروتمنـدي اسـت كـه بـا از دسـت  كنيم، انساني كه متعلق ب
دادن او چيزي را از دســت ميدهـد و فقـر خـود را  [  بـه لحـاظ از 
ـــتر در پنــاه از  دسـت دادن او  ]  احسـاس ميكنـد - آشـكارا بيش
ــخص فقـيري كـه همشـهروندانش تـا هنگـامي  محرميتهاست تا ش
ـــيرند و غــيره». «حــق  كـه برايشـان سـود دارد از او بـهره مـيگ
ـــت و حتــي  بدرفتـاري و مثلـه كـردن بردههـا امـري اساسـي نيس
زماني كه اين امر صــورت گـيرد واقعـاً بدتـر از چـيزي كـه فقـيران 



حاضر به تحملــش هسـتند نيسـت. و  [  بدرفتـاري و مثلـه كـردن  ]  
ــه بـه جسـم مربـوط ميشـود بدتـر از جنـگ نيسـت كـه  تا آنجا ك
ــان بـايد، بـه عنـوان بـرده، همـه جـا از آن معـاف باشـند. بـا  بردگ
ــي  (١٦)  بيشـتر از زيبـائي يـك زن جـوان گـدا  زيبائي كنيز چركس

بدرفتاري نميشود.» (ملتفــت هسـتيد پـير مـرد؟)  (١٧) 
 «تـا آنجـا كـه بـه طبيعـت عقلانـي  [  انسـان  ]  مربـوط اســت 
بردگي نسبت به فقـر ايـن امتيـاز را دارد كـه مـالك بـرده حتـي بـه 
ــافع خـود هزينـة بيشـتري بـراي آمـوزش و پـرورش يـك  خاطر من
برده، اگر با استعداد باشــد تحمـل خواهـد كـرد تـا بـراي كودكـي 
ــاً بـرده اسـت كـه از هـر  كه گدائي ميكند. در نظام قانون مدار دقيق
گونه قيد و بند رها ميشود. آيــا بـرده بدبختتـر از اسـيري جنگـي 
ــاً بـراي مدتـي معيـن مسـئوليت نگـهداري او  است كه نگهباني صرف
را دارد؟ آيـا بدبختتـر از زندانـي اعمـــال شــاقهاي اســت كــه 

ــر او گمـارده اسـت؟»  حكومت نگهباني بالاي س
 «بحث بر سر اين مســئله كـه آيـا بـردگـي بـه خـودي خـود 
براي  توليد مثــل امـري مسـاعد يـا نامسـاعد اسـت همـواره بحثـي 

باز اسـت.» 



                                   فصل مربوط به ازدواج 
 

ـــون امــري   «در تفكـر فلسـفي حقـوق مثبـت، غالبـاً ازدواج همچ
بسيار اساسي و بسيار عقلانــي مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه در حـالي 
ــك بررسـي كـاملاً آزاد ايـن مسـئله، چنيـن نيسـت.» البتـه  كه در ي
ــا  ارضـاي غريـزة جنسـي  در ازدواج موافـق اسـت و  آقاي هوگو ب
ــت نتيجـة اخلاقـياي كـه مايـة رسـتگاري اسـت  حتي از اين واقعي
ميگــيرد : «از اينجـا و از شـرائط بيشـمار ديگـر ميبايسـت نتيجـه 
ــه عنـوان يـك وسـيله بـراي  گرفته ميشد كه استفاده از بدن انسان ب
ــه يـك هـدف امـري غـير اخلاقـي نيسـت. هـرچنـد ايـن  رسيدن ب
ــه و پيـش از همـه كـانت (١٨)  درسـت نفـهميده  فرمول را، از جمل
ـــه  اسـت» ولـي منحصـر كـردن  [  ارضـاي ]   غريـزة جنسـي [   ب
ازدواج ]  ، لگام زدن به غريــزة جنسـي بـا قوانيـن،  زيبـائي معنـوي  
كه شكل ايدهاي و معنوي به جــبر طبيعـي كـه همـان غريـزه اسـت 
ميدهد تا آن را بــه يـك عـامل وحـدت روحـي - جوهـر روحـي 
ازدواج - تبديل كنــد، چيزهـائي انـد كـه در ازدواج  شـك  آقـاي 
ــا پيـش از آنكـه بـه بيآزرمـي سبكسـرانه  هوگو را دامن ميزنند. ام



او بـرگرديـم، لحظـهاي بـه فرانسـوي  فيلسـوف  در مقـابل آلمــاني 
ـــا كنــار نــهادن  معتقـد بـه اصـالت تـاريخ  گـوش كنيـم : «زن ب
ـــهي ِ آن در دل او حــك  خويشـتنداري رمزآلـودي كـه قـانون ال
شده، به خاطر يك مرد خود را وقــف ايـن مـرد ميكنـد و بـراي او 
ـــرك نميكنــد معلــق  در نوعـي تسـليم، عفّتـي را كـه هـرگـز ت
ـــة  ميسـازد، تنـها بـراي او حجـاب خـود را كـه پناهگـاه و گنجين
اوست كنار ميزند. از اينجا، ايــن اعتمـاد درونـي نسـبت بـه همسـر 
ـــرد اســت،  ايجـاد ميشـود كـه ناشـي از رابطـهاي منحصـر بـه ف
رابطهاي كه تنها بيــن او و شـوهرش ميتوانـد وجـود داشـته باشـد 
بـي آنكـه همـان لحظـه احسـاس شـرم و گنـاه كنـد؛ از اينجــا در 
همسر خويــش قدرشناسـي نسـبت بـه ايـن فداكـاري و ايـن آمـيزة 
ــد كـه حتـي بـا اشـتراك در  ميل و احترام براي وجود خود را ميبين
ــد خـود را تسـليم وي كـرده اسـت؛ از اينجـا  لذت او به نظر ميرس
هر آنچــه در  نظـم اجتمـاعي  مـا  منظـم و باقـاعده  اسـت نشـأت 

ــيرد.»  (١٩)  ميگ



 بنژامـن كنسـتان فرانسـوي كـه ليـبرال و فيلســـوف اســت 
ــد، حـال بـه آلمـاني نوكـر صفـت و معتقـد بـه  چنين سخن ميگوي

اصالت تاريخ گــوش كنيـم : 
 «دليـل دومـي كـه ارضـاي غريـزه  [  جنسـي  ]  در رابطـــة 
ـــازد مشــكوكتر اســت! ايــن  بـيرون از ازدواج را ممنـوع ميس
ـــي انســان منافــات دارد. طبيعــت  محدوديـت بـا طبيعـت حيوان
عقلاني [  بشر ] هم با آن مخــالف اسـت، زيـرا» - حـدس بزنيـد! - 
«زيرا انسان بايد تقريباً عالم به همــه چـيز باشـد تـا بتوانـد نتـائج آن 
ــد؛ - حقيقتـاً تعـهد بـه ارضـاي يكـي از نـيرومندترين  را حدس بزن
غرائز طبيعي صرفاً در مواردي كه ايــن امـر تنـها بـا شـخص معيّـن 

ديگري امكانپذير باشد، تلاشي خــداگونـه  اسـت.» 
ــود   «ميخواهنـد احسـاس زيبـائي را كـه بنـا بـه طبيعـت خ
آزاد است به بند كشند؛ و ميخواهنــد آنچـه را بـدان وابسـته اسـت 

ــازند.»  از او جدا س
ـــا در چــه مكتبــي تربيــت   ببينيـد  آلمانيهـاي جـوان  م

شــدهاند!  (٢٠) 



 «اين نهاد با طبيعــت فـرد بـورژوا، تـا آنجـا كـه بـالاخره ... 
ــيرد،  پليـس وظيفـهاي تقريبـاً غـير قـابل تحقـق را بـه عـهده مـيگ
برخورد پيدا ميكند.» فلسفة ناشــيانهاي اسـت كـه انجـام ايـن گونـه 

مراقبتها از جانب پليــس را رد ميكنـد! 
 « آنچه پس از اعلام تفصيلــي حقـوق خـانوادگـي بـه وجـود 
ميآيد به مــا نشـان ميدهـد كـه ازدواج، اصـول مـورد پذيـرش آن 

هرچه ميخواهد باشد، نهادي بســيار نـاقص اسـت .» 
ـــزه بــه   «بـا ايـن همـه محـدود سـاختن [  ارضـاي ]   غري
ــن  ازدواج داراي مزايـاي قـابل توجـهي هـم هسـت، زيـرا  [  بـا اي
كـار  ]  از  بيماريهـاي  معمـولاً  مسـري جلـوگـــيري ميشــود. 
ازدواج حكومـت را از بسـياري مشـــكلات و گرفتاريــها در امــان 
نگـاه مـيدارد و سـرانجام در همـة مـوارد بـه ايـن ملاحظـة مــهم  
ــه قلمـرو حقـوق خصوصـي، تنـها قلمـرو و عـاديترين  ميرسيم ك

آنهاسـت». 
ـــه انســان   «فيختـه مـيگويـد  "  انسـان ازدواج نكـرده نيم
است.  "   (٢١)  (هوگو مــيگويـد:) مـن تأسـف شـديد خـود را از 
اين سخنان ابراز ميدارم مــن مجبـورم اعـلام كنـم كـه ايـن فرمـول 



زيبا كه ميتواند مــرا بـالاتر از مسـيح، فنلـون، كـانت و هيـوم قـرار 
ــتناكي اسـت.»  دهد، اغراق وحش

ـــوط   «تـا آنجـا كـه بـه تـك همسـري و چنـد همسـري مرب
ميشود، مسئله آشكارا به طبيعت  حيوانــي  انسـان برمـيگـردد !!!» 

 
                 فصل مربوط به آموزش و پرورش 

 
ـــات آمــوزش بــه   از همـان آغـاز ميفـهميم كـه «اعتراض
شـرائط قضـائي مربـوط بـه تعليـم و تربيـت خـانوادگـي كمــتر از 

اعتراضات  هنر عشق ورزيــدن بـه  ازدواج  نيسـت.» 
 «اينكـه نتـوان جـز در ايـن شـــرائط آمــوزش داد، مســلماً 
ــتر از مـوارد ارضـاي غريـزة جنسـي اسـت، بـه  مشكل در اينجا كم
ـــق  ايـن دليـل كـه ميتـوان آمـوزش و پـرورش [  فرزنـد  ] را طب
ــرد طـوري كـه اگـر كسـي چنيـن  قرارداد به شخص ثالثي واگذار ك
ــاس كنـد مجـاز باشـد بـه سـادگـي آن را ارضـا  نياز شديدي احس
نمايد. اما اين امر دســت كـم مخـالف عقـل اسـت كـه كسـي كـه 
هـرگـز بـه او كودكـي سـپرده نشـده حـق آمـوزش دادن را داشــته 



ــار بزنـد. سـرانجام در اينجـا نـيز  باشد و ديگران را از كار تربيت كن
مانعي وجود دارد يا بــه خـاطر اينكـه حقـوق مثبـت غالبـاً مـانع از 
آن ميشود كه مربي اين رابطــه را رهـا كنـد يـا بـه ايـن علـت كـه 
شـخصي كـه بـايد تربيـت شـود مجبـور اسـت تربيـت شـدن زيــر 
ــن مربـي را بپذيـرد. واقعيـت ايـن رابطـه غالبـاً متكـي بـر   دست اي
ــض  ِ تولـد اسـت كـه بـايد بنـا بـه ازدواج، بـه پـدر  تصادف مح
ــهده  مربـوط شـود [  يعنـي پـدر مسـئوليت تربيـت فرزنـد را بـه ع
ــبي مسـلماً زيـاد عقلانـي نيسـت،  داشته باشد ] . اين شيوة شجرة نس
ــه در ايـن مـورد معمـولاً نوعـي ترجيـح وجـود دارد  به اين دليل ك
ــم و تربيـت خـوب اسـت، در حـالي  كه به تنهائي مانعي در راه تعلي
ــت، زيـرا ميتـوان فرزندانـي را مشـاهده  كه الزاماً اجتنابناپذير نيس

كرد كه پدر و مادر آنان مردهانــد امـا آمـوزش ميبيننـد.» 
 

                           فصل مربوط به حقوق خصوصي 
 

 در پاراگراف ١٠٧ ميفهميم كه «ضرورت حقوق خصوصي در 
عمق خود صرفاً امري فرضي است.» 

 



                                   فصل مربوط به حقوق عمومي 
 

ـــت دارد وظيفــة   «اطـاعت از مقـامي كـه قـدرت را در دس
ـــدرت  مقـدس وجدانـي اسـت.» «زيـرا تـا آنجـا كـه بـه تقسـيم ق
ـــاصي مطلقــاً  حكومتـي مربـوط ميشـود هيـچ قـانون اساسـي خ
ــيم قـدرت حكومتـي هـرچـه باشـد هركـدام  مشروع نيست، اما تقس

ــد.»  موّقتاً  مشروع ان
ــابت نكـرده اسـت كـه انسـان ميتوانـد خـود را   آيا هوگو ث
از آخرين قيد آزادي، يعني موجــودي عقلانـي بـودن، آزاد سـازد؟ 

ـــفي   مـا فكـر ميكنيـم ايـن چنـد نقـل قـول از  بيانيـة فلس
ــين يـك داوري تـاريخي دربـارة ايـن  مكتب تاريخي ميتواند جانش
مكتب خيالات واهي غير تــاريخي، يعنـي رؤيـا پردازيـهاي مبـهم و 
داستان سرائيهاي عامدانه گردد. ايـن نقـل قولـها بـراي تعييـن اينكـه 
آيا جانشينان هوگو ميتوانند  قانون گــذار عصـر مـا  باشـند يـا نـه 

ــد.  (٢٢)  كفايت ميكنن
ــب   درسـت اسـت كـه درخـت زمخـت نسـب شناسـي مكت
تاريخي در طول زمان و سير تمدن بــا بخـار معطّـر عرفـان پوشـيده 



شــده، تخيــل رمانتيســم آن را پيراســته، تفكــــر مـــاورائي   [ 
ــدان سـرايت كـرده اسـت، و از آن چنديـن ميـوة   اسپكولاسيون ]   ب
ـــترام تمــام در  فاضلانـه  چيـده، خشـك كـرده و بـا شـكوه و اح
ـــا ذرهاي حــس  پناهگـاه بـزرگ فضـل آلمـاني انبـار كردهانـد، ام
انتقادي كافي اســت كـه در زيـر عطـر همـة ايـن عبـارات مـدرن، 
ــر روشـنبين نظـام قديـم ِ مـا را كشـف  آواي تكراري و پليد متفك
ــات نـرم و لطيـف، ابتـذال رجّالـه گونـه را  كند و در پشت اين كلم

برملا سـازد. 
ــد «حيـوان بـودن ويـژگـي قضـائي   هنگامي كه هوگو ميگوي
ــا  انسـان اسـت»، هنگـامي كـه حـق، حـق حيوانـي اسـت، افـراد ب
فرهنگ ِ مدرن به جاي كلمة «حيــوان» كـه همـانقدر صريـح اسـت 
ـــار ميبرنــد و از  كـه زمخـت و خشـن، واژة «ارگـانيك» را بـه ك
«حقوق ارگانيك» ســخن مـيگوينـد. در واقـع چـه كسـي در مـورد 
ارگانيسم متوجه خواهد شد كــه فـوراً بـه  ارگانيسـم حيوانـي  فكـر 
ــه هـوگـو تـأييد ميكنـد ازدواج و ديگـر نـهادهاي  كند؟ در آنجا ك
ـــل نيســتند، آقايــان مــدرن، در  قضـائي و اخلاقـي ناشـي از عق
مقالات خود همين مطلــب را بديـن گونـه تكـرار ميكننـد كـه اگـر 



اين نهادها محصول عقــل انسـاني نيسـتند، امـا بازتـاب عقـل برتـرِ 
«مثبتي» اند و غيره. همگي نتيجــة واحـدي را بـا خشـونت و خـامي 

ــق ِ قـدرت [ نـيروي ] خودكامـه.  يكساني اعلام مينمايند :  ح
ـــان   نظريـات قضـائي و تـاريخي هـالر، اشـتال، لئـو و همگن
آنان را بايد مكمل و تكرار حقوق طبيعــي هـوگـو دانسـت كـه متـن 
ـــه كمــك يــك رشــته عمليــات انتقــادي  قديمـي بـدوي را ب
ــه بـه موقـع خـود آن را ثـابت خواهيـم كـرد  (٢٣) ،  كيمياگرانه، ك

ــد.  قابل خواندن ميكنن
 همة اين زيباسازيها بيثمرند بــه ويـژه كـه مـا بيانيـة قديمـي 
ــم كـه هـرچنـد هشـيارانه نيسـت، امـا قـابل فـهم  را در دست داري

تـ.  اس
 

 ***                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   يادداشتها 
 

ــگاه   (١) مـاركس در اكتـبر ١٨٣٦ در سـن هيجـده سـالگي در دانش

ـــاويني،  برلـن نـام نويسـي كـرد. در آن هنگـام فردريـش كـارل س
نمـايندة برجسـتة مكتـب تـاريخي حقـوق اسـتاد او بـود. مكتـــب 
ــوق، بـا گوسـتاو هـوگـو و تـلاش او بـراي بـازآفريني  تاريخي حق
ــوق در تقـابل بـا طرفـداران حقـوق طبيعـي يـا حقـوق  آموزش حق
ــود.  عقلانـي هـوگـو گروتيـوس در سـدة هفدهـم، شـهرت يافتـه ب
ادوارد گـانس Eduard GANS  مخـالف سـاويني [ و شـاگـرد هگـــل ] 
هم يكي از اســتادان مـاركس بـود. برخـورد بيـن طرفـداران مكتـب 
ـــفي، در  تـاريخي حقـوق و مخالفـان آن، تـا آنجـا كـه بحـث فلس
حقيقـت طرفـداران محافظـهكاري، سـنّتگرائـي و رمانتيســـم را در 
ــم و راديكاليسـم دموكراتيـك قـرار مـيداد، خصلتـي  مقابل ليبراليس

سياسي داشــت. 
 در مورد تعريف حقــوق طبيعـي بـه روسـو («گفتـار دربـارة 
منشــأ نــابرابري»)، ١٧٥٤، رجــوع كنيــد. گروتيــوس، هـــابس، 
ــا بـا فرضيـة گـذار از حـالت طبيعـي بـه حـالت  پوفندورف، بورلام



ـــاعي موافــق بودنــد. فرانتــس  مدنـي از طريـق قـراردادي اجتم
مـهرينگ مـيگويـد «گـانس مبـارزة بيرحمانـهاي را بـــا مكتــب 
تاريخي حقــوق رهـبري كـرد، مكتبـي كـه مدافـع هـر گونـه حـق، 
صرفاً به اين دليل كــه ايـن حـق ميتوانسـت منشـأ تـاريخي داشـته 
ــهرة موميـائي شـدة ايـن مكتـب،  باشد، بود. او كوتهبيني، پستي و چ
ــانون گـذاري و تكـامل حقـوق، و غـرور پـوچ  تأثير زيانبار آن در ق
و مسـخرهاي را كـه بـا آن از رداي دولتـي بـهره مـيگرفـت تــا از 
ـــر ضــرب گرفــت.»  اعضـاي فرومايـة خـود حمـايت كنـد را زي

(توضيح ويراســتار فرانسـوي) 
 (٢) در «فلوت سـحرآميز ِ» مـوزار، پـاپـاژنـوي پرنـدهگـير لباسـي 
ـــت. (توضيــح  مـيپوشـد كـه از پـر پرنـدگـان درسـت شـده اس

ــوي)  ويراستار فرانس
ـــتاني كــه در جنــوب شــرقي   (٣) ايركوواهـا  Irquois  سرخپوس
ـــها كنفدراســيوني  دريـاچـههاي اريـه و انتـاريو سـاكن بودنـد. آن
ــا  موسـوم بـه  پنـج ملـت  تشـكيل ميدادنـد كـه تـا سـال ١٧٠٠ ب

فرانسويها مبارزه ميكــرد. 



ــم بـه معنـي منثـور و طرفـدار نـثر   (٤) واژة فرانسوي  prosaique  ه
در مقـابل شـعر، و هـم بـه معنـي غـير اشـرافي، بيآرمـان، عــادي، 

ــاده اسـت.  عاميانه و پيش پا افت
 (٥) اشـاره بـه جـزوهاي اسـت كـه سـاويني در ســـال ١٨٣٨ بــه 
مناسبت پنجاهمين سال دكتراي گوســتاو هـوگـو منتشـر كـرد : «١٠ 
ـــح ويراســتار  مـه ١٧٨٨، سـهمي در تـاريخ علـم قضـائي» (توضي

فرانسـوي) 
 (٦) اشاره بــه نظـر كـانت در مـورد عـدم امكـان شـناخت شـيئي 
ــا ذات (نومـن  Noumene ) اسـت. نكتـة قـابل توجـه در  فينفسه و ي
ــرچنـد كـانت مـانند هيـوم در ارزش و اعتبـار  اينجا اين است كه ه
ــات ميدانـد امـا بـه واقعيـت  علم شك ميكند و آن را محتاج به اثب
ــن مطلـق دارد (مقدمـة فردينـاند آلكيـه بـر «نقـد  ِقانون اخلاقي يقي
عقـل عملـي» كـانت، ترجمـة فرانســـوي، انتشــارات دانشــگاهي 

ــاپ نـهم، ١٩٨٥، ص ١٦)  فرانسه، چ
ــهوم حقـوق، تـا آنجـا كـه بـا اجبـاري كـه   از نظر كانت مف
ــت دارد بـا مفـهوم اخلاقـي حقـوق يكـي اسـت  حقوق با آن ملازم
ــافيزيك اخـلاق، جلـد دوم، آمـوزش حقـوق و آمـوزش  (كانت «مت



ــة فرانسـوي، آلـن رنـو، پـاريس، فلامـاريون، ١٩٩٤،  فضيلت» ترجم
ـــه چــيز مشــخص  ص ١٦). مفـهوم حقـوق از نظـر كـانت بـا س
ــها مربـوط بـه روابـط بـيروني و بـه طـور  ميشود  نخست  اينكه تن
ــك شـخص بـا شـخصي ديگـر بـه عنـوان  دقيقتر روابط كرداري ي
ــطه يـا باواسـطه بـر او اثـر  اعمالي است كه ميتوانند به طور بيواس
بگذارند، دوم اينكه صرفاً رابطــة  انتخـاب  بـا  انتخـاب  اسـت (نـه 
ــن  ميـل يـا نيـاز و غـيره) و سـوم اينكـه در ايـن رابطـة متقـابل بي
ــاب، يعنـي هدفـي كـه هركـس ميتوانـد بـراي  انتخابها،  مادّة  انتخ
مادة انتخاب (موضــوع انتخـاب) تصـور كنـد مطـرح نيسـت بلكـه 
ـــه آزاد فــرض  صرفـاً شـكل  رابطـة بيـن انتخابـهاي دو طـرف ك
ميشـوند مـورد نظـر اسـت. كـانت براسـاس چنيـــن توضيحــاتي 
ـــابراين حقــوق مجموعــة  حقـوق را چنيـن تعريـف ميكنـد : «بن
ـــد بــا  مفـهومي شـرائطي اسـت كـه در آن انتخـاب يكـي ميتوان
ـــر باشــد»  انتخـاب ديگـري، برطبـق يـك قـانون عـام، آشـتيپذي

ــا، ص ١٧)  (همانج
ــا  اصـل عـام اخـلاق  (امـر   اصل عام حقوق  از نظر كانت ب
ــه در يادداشـتهاي پيشـين آورديـم بسـيار نزديـك  اخلاقي قطعي) ك



ــر عملـي كـه بتوانـد همزيسـتي بيـن آزادي  و تقريباً يكي است : «ه
ــا آزادي هركـس ديگـر، برطبـق يـك قـانون عـام،  انتخاب هركس ب
ــا رهنمـود كلـي ايـن عمـل، چنيـن همزيسـتياي  به وجود آورد و ي

ــت اسـت.» (همانجـا)  را امكان دهد، عملي درس
 بدينسان ميبينيم كــانت در مـورد  اخـلاق  و  حقـوق  (كـه 
از نظر او دو قلمرو  عقــل عملـي  هسـتند) بـه هيـچ رو متوسـل بـه 
ــول اخلاقـي و حقوقـي محصـول عقـل  شك نميشود. از نظر او اص
ـــتني دارنــد. او  انـد و بـه هميـن اعتبـار بـا آزادي پيونـد نـاگسس

مينويسـد : 
 «مفـهوم  آزادي ، مفـهوم عقلـي نـابي اسـت كـه دقيقـاً بـــه 
ــاطر امـري مـاورائي بـراي فلسـفة نظـري اسـت يعنـي بـه  همين خ
ــه نميتـوان هيـچ نمونـة كـاملي از آن در تجربـهاي  گونهاي است ك
ـــهاي  ممكـن بـه دسـت داد : بنـابراين مفـهومي كـه موضـوع تجرب
ممكن براي ما باشد نيســت، و بـه هيـچ رو نميتوانـد همچـون يـك 
ــاً  اصـل تشـكيل دهنـدة عقـل مـاورائي ارزيـابي شـود، بلكـه صرف
اصـل تنظيـمگـر - و درسـت اينكـه بگوئيـم صرفـاً منفـي ِ- عقــل 
ـــس،  [  آزادي ]  واقعيــت ِ خــود را در  مـاورائي اسـت. بـه عك



ــاند   كـاربرد عملـي ِ عقـل،  بـا اصولـي  عملـي بـه اثبـات  ميرس
ــون (همـانند) قـانون  عليـت  عقـل نـاب، انتخـاب را بـه   كه همچ
گونـهاي مسـتقل از هـر نـوع  شـرائط تجربـي (و مســـتقل از امــر 
محسوس بــه طـور كلـي) تعييـن ميكننـد و حضـور ارادهاي نـاب 
در مـا را، كـه منشـأ مفـاهيم و قوانيـن اخلاقـي اسـت، بـه اثبـــات 

اـنند.  ميرس
 اين مفهوم مثبت از آزادي (مثبــت بـه لحـاظ عملـي شـالودة 
قوانيـن عملـي نامشـروطي اسـت كـه قوانيـن  اخلاقـــي  نــاميده 

ميشوند، قوانيني كــه بـراي مـا كـه انتخابمـان دسـتخوش تـأثرات    
[حسّي]  اســت و خـود بـه خـود بـا ارادة خـالص انطبـاق نمييـابد 

ــرار مـيگـيرد، جنبـة دسـتور (فرمـان،  بلكه غالباً در نقطة مقابل آن ق
ــر بگوئيـم امـر و نـهي قطعـي (نامشـروط)  امر و نهي) و حتي دقيقت
ــد - چـيزي كـه آنـها را از الزامهـاي فنـي (دسـتورها و  پيدا ميكنن
اصـول هـنر و فـن) متمـايز ميكنـد، الزامهـاي فنـي همـواره بـــه 
طريقي مشــروط فرمـان ميدهنـد؛ [  امـا ] براسـاس امـر و نـهيهاي 
ــا ممنـوع انـد، يعنـي از نظـر اخلاقـي  قطعي، برخي اعمالْ مجاز و ي
ــا نـاممكن انـد، در حـالي كـه برخـي ديگـر از آنـها و يـا  ممكن ي



اضدادشان از نظر اخلاقــي ضـروري يعنـي اجبـاري انـد.» (كـانت، 
ــلاق، جلـد اول، مبـاني و مقدمـه»، ترجمـة فرانسـوي  «متافيزيك اخ
ـــاريس فلامــاريون، ١٩٩٤، ص ٣ - ١٧٢. تأكيدهــاي  آلـن رنـو، پ

خطي از ماســت) 
ــاه كلـي كـانت در مـورد اخـلاق و حقـوق را   بدينسان ديدگ
(دست كم در مورد اصول و مباني) ميتــوان چنيـن خلاصـه كـرد: 

 - طبيعتْ قلمرو ضــرورت و اخـلاقْ قلمـرو آزادي اسـت 
ــوري   - آزادي در اخـلاق، همانگونـه كـه ضـرورت در طبيعـت، ام
ــد نـه حسـي يـا تجربـي؛ از ايـن رو اينكـه عقـل (عملـي)  عقلي ان
ــل تعييـن ميكنـد، ايـن امـر بـه نظـر مـا  انتخاب ما را در زمينة عم

ــي) پيـدا ميكنـد  جنبة امري جبري (يا دستور قطع
ــي) برخـلاف بايدهـاي فنـي، امـوري   - اجبارهاي اخلاقي (و حقوق

ماوراي تجربي، قطعي و نامشــروط انـد 
 - شـرط درسـتي و دقيقتـر بگوئيـم امكـان يـك عمـل (از نظـــر 
ــود كلـي آن عمـل بتوانـد بـه  اخلاقي و حقوقي) اين است كه رهنم
ــورد حقـوق ايـن بـدان معنـي اسـت  رهنمود عام تبديل شود : در م
كه انتخاب آزادانة هــر شـخص بـا انتخـاب آزادانـة ديگـران بتوانـد 



ــا رهنمـود كلـي انتخـاب آزادانـة يـك شـخص  همزيستي كند (و ي
ـــري براســاس آن رهنمــود را  بتوانـد همزيسـتي بـا انتخـاب ديگ

ــازد).  امكانپذير س
ــا، عـلاوه بـر قـاطعيت كـانت در زمينـة اصـول   اين ديدگاهه
ــي بـه خـود مـيگـيرد، از  اخلاقي و حقوقي، قاطعيتي كه شكل جزم
ـــانت را نشــان  يـك سـو دوگانـهگرائـي (ثنويـت) در ديـدگـاه ك
ـــردن كــامل آزادي از ضــرورت و اخــلاق از  ميدهنـد (جـدا ك
ـــه بــا  طبيعـت، طبيعـت از ذهـن، شـيوة برخـورد دوگانـه در رابط
مسائل مربوط به اعتبــار علـم و اعتبـار اصـول اخلاقـي و حقوقـي و 
غيره)، و از سوي ديگــر بينـش متـافيزيكي او را : متـافيزيكي نـه بـه 
ــود كـانت كـه عبـارت از اصـول غـير تجربـي و  معني مورد نظر خ
ــي اسـت، بلكـه بـه معنـي ثبـاتگرائـي، جـدا سـاختن  ماقبل تجرب
ــا و امـور از يكديگـر و غـيره، مثـلاً دائمـي، ثـابت و  قطعي پديدهه
ابدي فــرض كـردن اصـل اخلاقـي، نامشـروط و مـاورائي دانسـتن 
اخلاق يعني جدا كــردن آن از شـرائط زنـدگـي اجتمـاعي و غـيره، 
ــي، يعنـي عملـي كـه بـا مجـاز  محدود ساختن عمل  به عمل اخلاق
و غـير مجـاز (درسـت و نادرسـت از نظـر اخلاقـــي و حقوقــي) 



ــود و از نظـر دور داشـتن (يـا تحقـير) اعمـالي كـه از  تعريف ميش
آنها همچون الزامهاي فني ياد ميكنــد. در واقـع كـانت بـه فعـاليت 
توليدي، فعــاليت علمـي، فنـي و هـنري و فعـاليت سياسـي (مبـارزة 
ــي ايـن عرصـههاي اصلـي عمـل اجتمـاعي و روابطـي  طبقاتي) يعن
ـــيگــيرند و  كـه ايـن فعاليتـهاي عملـي در درون آنـها صـورت م
ــــأ  قوانيــن حقوقــي و اخلاقــي را مشــروط ميســازند و منش
شكلگيري آنها هستند، توجهي ندارد. اما، انتقــاد هـوگـو بـه كـانت 
ــراي  از ايـن زوايـا نيسـت : ١) هـوگـو توجـه نـدارد كـه كـانت ب
ــنگ (و  اصـول اخلاقـي و حقوقـي قـدرت و قوتـي دسـتكم همس
ــر از ) اصـول طبيعـي قـائل اسـت و شـكاكيت خـود را  حتي قويت
ــرايت نميدهـد و ٢) رابطـة بيـن مفـاهيم  آزادي ، عقـل ،  به آنها س
و دستور اخلاقي قطعــي را بـا هـم و رابطـة آنـها را بـا  امـر مثبـت  

ــوق كـانت درك نميكنـد.  در فلسفة اخلاق و حق
ــا نـام مسـتعار آمـادئوس)، نويسـندة   (٧) اشاره به ا.ت. آ هوفمن (ب

قصههاي تخيلي اســت. (توضيـح ويراسـتار فرانسـوي) 



 (٨) جملـة درون گيومـه از شكسـپير در نمايشـنامة هملـت پـــردة 
 though this be madness, yet there's » : دوم، صحنــة دوم اســت

method in't » (مجموعــة آثـار شكسـپير، پيشـين، ص ٨٠٨) 

 (٩) سـاموئل ريچاردسـون، نويســـندة انگليســي (١٧٦١ - ١٦٨٩) 
ــد انگليسـي.  بنيانگذار رمان جدي

 (١٠) فرزند ارشد داود نبــي كـه بـه نـاخواهري خـود تجـاوز كـرد 
ــر داود) كشـته شـد.  و به دست ابسالون (فرزند ديگ

ـــف   (١١) (٤٣٠ - ٣٥٤ ميـلادي)، كشـيش، متألـه و فيلسـوف، مؤل
كتابهاي «شهر خــدا»، «اعترافـات»، و «رسـالة رحمـت» 

ـــوي   (١٢) در مــورد ايــن رســم راجپوتهــا، كاســت جنگج
 (١٩٣٠)  Ishwari Prasad  ـــواري پراســاد هندوسـتان بـه كتـاب ايش
ــها،  رجـوع كنيـد. در آنجـا آمـده : «سياسـت فرزنـد كُشـي بيـن آن
ـــت و بــه نــدرت  حتـي در ميـان خانوادههـاي محـترم رواج داش
ـــتار  دخـتران را زنـده نگـه ميداشـتند.» (ص ٤٢). (توضيـح ويراس

فرانسـوي) 
ــت عـهد فيليـپ دوم اورلئـاني را بـا زوال نظـام   (١٣) ماركس ولاي
قديــم در فرانســه از ١٧ ژوئــــن ١٧٨٩، تـــاريخي كـــه در آن 



نمايندگــان رسـتهها خـود را مجلـس ملـي اعـلام كردنـد، مقايسـه 
ــدرت شـاه قـد علـم كـرد  ميكند. رستة سوم با جسارت در مقابل ق
تـا تقسـيم قديـم جامعـه بـه رسـتهها را منحـل ســـازد. (توضيــح 

ــوي)  ويراستار فرانس
ــتاو هـوگـو، «كتـاب درسـي حقـوق   (١٤) نقل قولها از كتاب گوس
ــر  طبيعـي...» چـاپ چـهارم ١٨١٩ اسـت. مـا تأكيدهـاي مـاركس ب
ــاركس در ايـن مـورد افـراط كـرده  جملهها را نقل نكردهايم چون م
ــه تقريبـاً هيـچ چـيز را بـه صـورت بـدون تـأكيد نگـه  به طوري ك

ــح ويراسـتار فرانسـوي)  نداشته است (توضي
ــا از مـاركس اسـت.   (١٥) مطالب درون پرانتزه

ــاز كـه در دامنـة شـمال غربـي   (١٦) چركسها يكي از قومهاي قفق
ــتهائي كـه بـه رودخانـههاي «تـرك» و «قوبـان»  كوههاي قفقاز و دش

منتهي ميشوند ســاكن انـد. 
ـــح   (١٧) مـاركس نخسـت نوشـته بـود «پـير مـرد نـاكس» (توضي

ــوي)  ويراستار فرانس
 (١٨) دومين قاعدة  امر اخلاقــي قطعـي  از نظـر كـانت ايـن اسـت 
ــايد طـوري عمـل كـرد كـه بشـريت، خـواه در شـخص مـا و  كه ب



ــك هـدف تلقـي گـردد و نـه يـك  خواه در اشخاص ديگر همواره ي
وسـيله. (كـانت، «نقـد عقـل عملـي»، ترجمـة فرانسـوي، فرانســـوا 

ــاپ نـهم، انتشـارات دانشـگاهي فرانسـه، پـاريس ١٩٨٥،  پيكاوه، چ
 ص ١٥ - ١٤. 

ــه كـانت بـا گفتـن اينكـه انسـان   بدينسان هوگو برآن است ك
نبايد وسيلهاي براي رسيدن به يك هــدف قـرار گـيرد دچـار اشـتباه 

شده اسـت. 
ـــن ...»، ١٨٢٦، صفحــه ١٧٢ و   (١٩) بنژامَـن كُنسـتان، «دربـارة دي
ــاراتي كـه مـاركس نقـل كـرده  پس از آن. در متن بنژامن كنستان عب
پـس از ايـن كلمـات آمـده اسـت: «در ايـن رابطـه ...» (توضيـــح 

ــوي)  ويراستار فرانس
ــه نويسـندگـان ليـبرال و طرفـدار آزادي جنسـي بنـام    (٢٠) اشاره ب
ـــد  آلمـان جـوان اسـت كـه در سـالهاي ١٨٣٠ و ١٨٣٥ فعـال بودن
ـــوو، تييــك و غــيره) (توضيــح ويراســتار  (مونـدت، گوتـز ك

فرانسـوي) 
ـــــلاق ...» ١٧٩٨، ص ٤٤٩   (٢١) ي. گ. فيختـــه، «سيســـتم اخ

(توضيح ويراســتار فرانسـوي) 



 (٢٢) اشارة طنزآميز به كتاب ساويني بــه نـام «دربـارة نقـش عصـر 
ــذاري و علـم قضـائي»، ١٨١٤، (چـاپ سـوم ١٨٤٠).  ما در قانون گ
اين كتاب، ٢٨ ســال پـس از انتشـارش بـراي مؤلـف خـود، پسـت 
ـــان آورد. (توضيــح  «وزيـر مسـئول بـازنگري قوانيـن» را بـه ارمغ

ــوي)  ويراستار فرانس
ــر گونـه ارزش علمـي بـراي مكتـب تـاريخي   (٢٣) ماركس منكر ه
اسـت و روح ارتجـاعي آن را محكـوم ميكنـد. هگـــل در مقدمــة 
ــه ايـن مكتـب انتقـاد كـرده اسـت. اِ.  «اصول فلسفة حقوق» شديداً ب
گانس، تحسين كننــدة سـن سـيمون، از اسـتاد خـود [  هگـل ]  نـيز 
در انتقـاد فراتـر رفتـه اسـت. بـه «خـــاطرات» او (١٨٣٦) رجــوع 
ـــه، و  كنيـد. فـون هـالر، اشـتال، و لئـو سـخنگويان حكومـت مطلق
محافظهكاري ارتجاعي در زمينــة سياسـت و ديـن بودنـد. (توضيـح 

ــوي)  ويراستار فرانس
 
 
  
 
 
 
 
 
 



                           توضيحي بر « تزهائي دربارة فوئرباخ » 
 

ــه بـه «تزهـائي دربـارة فوئربـاخ» شـهرت   ماركس، متني را ك
ـــر نــام  ad Feuerbach  منــدرج  دارد و در دفـتر ٤٧ - ١٨٤٤ او زي
اسـت (و مـا بـه « دربـارة فوئربـاخ » ترجمـه كردهايـم) در آوريــل 
١٨٤٥ در بروكسـل نوشـت. انگلـس ايـن تزهـا را در پيوسـت اثــر 
ـــان »، در  خـود « لودويـك فوئربـاخ و پايـان فلسـفة كلاسـيك آلم
چـاپ سـال ١٨٨٨، آورد. در مقدمـة ايـن كتـاب انگلـس آنـــها را 
«تزهائي دربارة فوئربــاخ» نـاميد. از آن زمـان ايـن اثـر مـاركس بـا 
هميـن عنـوان مشـهور شـده اسـت. انگلـس يـك رشـته تغيـــيرات 
ويرايشــي (حــدود ٢٠ تغيــير) در نوشــتة مــاركس داد. ايــــن 
ــيري در انديشـة اصلـي مـاركس ايجـاد نميكننـد و  تصحيحات تغي
در موارد زيــادي بـه فـهم بـهتر ايـدة او يـاري ميرسـانند، امـا در 
ــه تـأكيد بيشـتر يـا كمـتر بـر ايـن يـا آن  برخي موارد - كه بيشتر ب
مسئله و يا همزماني يا نظم منطقــي و توالـي برخـي احكـام مربـوط 
ـــاوت  انـد - تـا حـدي بـا انديشـة مـاركس ( در سـال ١٨٤٥ ) تف

دـ.  دارن



 ماركس در زمان حيــات خـود ايـن تزهـا را منتشـر نكـرد و 
ــه آنـها برنگشـت تـا احتمـالاً آنـها را بازنويسـي و  در واقع دوباره ب
ــا،  تنقيـح كنـد. «تفـاوتي» كـه در بـالا از آن نـام برديـم بـه نظـر م
ــي نويسـندگـان و مترجمـان - مـانند ماكسـيميلين  برخلاف نظر برخ
ـــاركس  روبـل - بـه معنـي جدائـي از ديـدگـاه عمومـي و روش م
ــي كـه خـود انگلـس، هـم مسـتقلاً و هـم در  نيست؛ ديدگاه و روش
ــاركس، در پيريـزي آنـها نقشـي اساسـي داشـت. مـا  همكاري با م
ترجيـح داديـم هـر دو متـن را در اينجـا بـا تكيـه بـر ترجمـــههاي 
ـــود بتوانــد  متعـدد انگليسـي و فرانسـوي بيـاوريم تـا خواننـده خ
ــاركس و  داوري مسـتقلي دربـارة نزديكـي يـا دوري متـن اصلـي م

متن ويرايش شدة انگلس داشــته باشـد. 
 متن اصلي مــاركس را بـه آلمـاني و روسـي بـراي نخسـتين 
بــار در ســال ١٩٢٤ مؤسســة ماركسيســم - لنينيســم حــــزب 
كمونيسـت اتحـاد شـوروي منتشـر كـرد و ترجمـــة انگليســي آن 
نخسـتين بـار در «ايدئولـوژي آلمـاني» بخشـهاي ١ و ٣ بـه وســيلة 
ـــار  انتشـارات  Lawrence and Wishart Ltd.  لنـدن در سـال ١٩٣٨ انتش

اـفت.  ي



 

                                        دربارة فوئرباخ 
 
 

 ad Feuerbach                                    

 
  ١                      

 
ــي همـة ماترياليسـمها تـاكنون (از جملـه ماترياليسـم   عيب اصل
فوئرباخ)  (١) اينست كــه در آنـها اشـيا  (٢) ، واقعيـت، محسـوس 

بودن تنها بــه شـكل  ابـژه  يـا شـهود [  دريـافت حسـي مسـتقيم ]   
(٣)  درك ميشـوند و نـه همچـون  فعـاليت محســـوس انســاني ،    

ــه صـورت ذهنـي. از ايـن رو در تقـابل بـا  [ نه همچون ] عمل، نه ب
ــة  فعّـال  را ايدهآليسـم [ البتـه] بـه نحـوي انـتزاعي  ماترياليسم، جنب
ــه طبيعتـاً فعـاليت محسـوس واقعـي را  توسعه و تكامل داده است ك
ـــي بــه رســميت نميشناســد.  همچـون فعـاليت محسـوس واقع
ـــاً از موضوعــات  فوئربـاخ ميخواهـد موضوعـات محسـوسْ واقع



ــدا باشـند، امـا خـود ِ فعـاليت انسـاني را فعـاليتي عينـي  معقول ج
ــر مسـيحيت  بـه شـيوة برخـورد   تصور نميكند. از اين رو در  جوه
ــها شـيوة برخـورد راسـتين انسـاني مينگـرد،  (٤)  نظري همچون تن
ــلْ در تظـاهر حقـير يهوديانـة  (٥)  خـود تصـور و  در حالي كه عم
ـــاخ معنــي و اهميــت فعــاليت  تعريـف ميشـود. بنـابراين فوئرب

ــاليت «عملـي - انتقـادي» را نميفـهمد.  (٦)  «انقلابي»، فع
  

 ٢                                     
 

ـــة   ايـن پرسـش كـه آيـا ميتـوان حقيقـت عينـي بـه انديش
انسـاني نسـبت داد يـا نـه، پرسشـي نظـري نيسـت بلكـه مســئلهاي  
عملي  است. انسان بــايد حقيقـت، يعنـي واقعيـت و قـدرت، و ايـن 
جهاني بودن فكــر خـود را در عمـل اثبـات كنـد. مشـاجره بـر سـر 
ـــاً  واقعـي بـودن يـا نبـودن انديشـة جـدا از عمـل، مسـئلهاي صرف

اسكولاسـتيكي اســت.  (٧) 
 

                                    



  ٣                                 
      آمـوزة ماترياليسـتي دربـارة تغيـــير شــرايط  (٨)  و تربيــت 
ـــي  فرامـوش ميكنـد كـه شـرايط را انسـانها تغيـير ميدهنـد و مرب
خود بايد تربيــت شـود  (٩) . در نتيجـه، ايـن آمـوزه مجبـور اسـت 
جامعه را به دو بخش تقسيم كنــد كـه يكـي از آنـها برتـر از جامعـه 

تـ.  اس
انطباق تغيير شرايط با فعــاليت انسـاني يـا تغيـير ِ خـود را تنـها 
ـــي  ميتـوان همچـون  عمـل انقلابـي  تصـور و بـه گونـهاي عقلان

درك كـرد. 
 

 ٤                                  
 

 نقطـة آغـاز حركـت فوئربـاخ واقعيـت ِ از خـود بيگـــانگي 
ديني، تبديل جهان بــه دنيـاي دينـي و دنيـاي عرفـي اسـت. كـار او 
منحل كــردن  (١٠)  دنيـاي دينـي در شـالودة عرفـي آن اسـت. امـا 
ــت را كـه شـالودة عرفـي از خـود مـيگسـلد و خـود را  اين واقعي
ــان ابرهـا مسـتقر ميكنـد تنـها  همچون قلمروي  (١١)  مستقل در مي



بـا مبـارزه و تضـاد درونـي ايـن شـالودة عرفـي  (١٢)  ميتـــوان 
ــابراين خـود ايـن آخـري  [  شـالودة عرفـي  ]  بـايد  توضيح داد. بن
ــم در عمـل دگـرگـون گـردد.  هم در تضاد خويش شناخته شود و ه
ــف شـد خـانوادة زمينـي راز خـانوادة مقـدس  مثلاً، هنگامي كه كش

ــوري و در عمـل نـابود گـردد.  است، اولي خود بايد در تئ
 

 ٥                                   
 

 فوئرباخ كه با  تفكر مجرد  خرسند نميشود، خواهان  شهود  است  
(١٣) ؛ اما محسوس بودن را همچون فعاليت  عملي ، فعاليت انساني 

- محسوس تصور نميكند. 
 

 ٦                                 
 

 فوئربـاخ مـاهيت ديـن را در مـاهيت انسـان  (١٤)  منحـــل 
ميكند. اما ماهيت انسان  (١٤)  امــر مجـردي نيسـت كـه ذاتـي هـر 
فـرد جـداگانـه باشـد. مـاهيت انسـان  (١٤) در واقعيـــت خــود، 

ــاعي اسـت.  مجموعة روابط اجتم



 فوئربـاخ كـه وارد نقـد ايـن مـاهيت واقعـــي نميشــود در 
ــت:  نتيجه مجبور اس

 ١) احسـاس دينـــي را از رونــد تــاريخي جــدا ســازد و آن را 
براسـاس خـود  [  ايـن احسـاس  ]  تعريـف كنـد  (١٥)  بـا ايـــن 

پيش فرض كه فرد انســاني موجـودي مجـرد و جداسـت، 
 ٢) بنابراين ماهيت را تنها بــه عنـوان «نـوع» در نظـر بگـيرد، يعنـي 
همچـون كليّتـي درونـي و گُنـگ كـه افـراد زيـادي را بـه گونــهاي  

ــد ميدهـد.  طبيعي  به هم پيون
 

 ٧                                                     

 
ـــود،   بنـابراين، فوئربـاخ نميبينـد كـه «احسـاس دينـي»، خ
ــت، و فـرد مجـردي كـه او تجزيـه و تحليـل  محصول اجتماعي  اس

ميكند متعلق به شــكل معينـي  (١٦)  از جامعـه اسـت. 
 

                                   
 



  ٨                                   
ــاعي در مـاهيت خـود  عملـي  اسـت.           هر گونه زندگي اجتم
ــوري را بـه عرفـان ميكشـانند راه حـل عقلانـي  همة رازهائي كه تئ

خود را در عمل انســاني و در درك ايـن عمـل مييـابند. 
 

 ٩                                  
 

 نقطـة اوج ماترياليسـم شـهودي  (١٧) ، يعنـي ماترياليســمي 
كـه محسـوس بـودن را همچـون فعـاليت عملـــي درك نميكنــد، 

ديدگاه  (١٧)  افراد جداگانه و جامعــة مدنـي اسـت. 
 
 
 

   ١٠                                  
 

ـــم، جامعــة مدنــي؛ ديــدگــاه   ديـدگـاه ماترياليسـم قدي
ماترياليسم نو، جامعة انساني، يــا انسـانيت اجتمـاعي اسـت.  (١٨) 

 



 ١١                                     
 

 فيلسـوفان تـاكنون صرفـاً جـهان را بـه راههـاي گونـاگــون  
ــه [  مسـئله ]  (١٩)  تغيـير  آن اسـت.  تعبير  كردهاند؛ نكت

 
                                                

 ***                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 تزهائي دربارة فوئرباخ 
 
 

                                       (ويرايش انگلس ١٨٨٨) 
 
 
 

 ١                                   
 

ـــي همــة ماترياليســمها تــاكنون - از جملــه   عيـب اصل
ماترياليسم فوئرباخ - اينســت كـه در آنـها شـيئي  (٢٠) ، واقعيـت، 
ــها بـه شـكل  ابـژه  يـا شـهود  [ دريـافت حسـي  محسوس بودن تن
ـــون  فعــاليت محســوس  مسـتقيم ]  تصـور ميشـوند و نـه همچ
ــون ] عمـل ، نـه بـه صـورت ذهنـي. از ايـن رو  انساني،  [  نه همچ
ــم،  چنيـن شـد كـه جنبـة  فعّـال  را، در تمـايز  (٢١)  بـا ماترياليس
ـــاً  ايدهآليسـم تكـامل داد، امـا تنـها بـه شـكلي مجـرد، زيـرا طبيعت
ايدهآليسم فعــاليت محسـوس واقعـي را همچـون فعـاليت محسـوس 
واقعـي بـه رسـميت نميشناسـد. فوئربـاخ ميخواهـد موضوعـــات 
محسـوسْ واقعـاً از موضوعـات انديشـه جـدا باشـند، امـا خـــود ِ 



ــاني را فعـاليت  عينـي   (٢٢)  تصـور نميكنـد. از ايـن  فعاليت انس
ــيحيت ، بـه شـيوة برخـورد نظـري همچـون تنـها  رو در  جوهر مس
برخورد راســتين انسـاني مينگـرد، در حـالي كـه عمـلْ در تظـاهر 
ــود تصـور و تعريـف ميشـود. بنـابراين، فوئربـاخ  حقير يهوديانة خ
ـــادي» را  معنـي و اهميـت فعـاليت انقلابـي، فعـاليت «عملـي - انتق

هـمد.  نميف

  ٢                                     
 

ــت   ايـن پرسـش كـه آيـا انديشـة انسـان ميتوانـد بـه حقيق
ــت يـابد يـا نـه، پرسشـي نظـري نيسـت، بلكـه مسـئلهاي   عيني دس
عملـي  اسـت. در عمـل اسـت كـه انسـان بـايد حقيقـــت، يعنــي 
ــن جـهاني بـودن انديشـة خـود را ثـابت كنـد.  واقعيت و قدرت، اي
ــودن يـا غـير واقعـي بـودن انديشـة جـدا از  مشاجره بر سر واقعي ب

ــئلهاي  اسكولاسـتيكي  اسـت.  عمل، صرفاً مس
 

                                    



 ٣                                    
ــتي كـه انسـانها محصـول شـرايط و تربيـت       اين آموزة ماترياليس
انـد و بنـابراين افـراد متفـاوت  (٢٣)  محصـول شـــرايط ديگــر و 
تربيـت متفـاوتي  (٢٤)  هســـتند فرامــوش ميكنــد  (٢٥)  كــه 
ــود انسـانها تغيـير ميدهنـد و اينكـه مربـي خـود بـايد  شرايط را خ
تربيت شود. بنابراين چنين آمــوزهاي ضرورتـاً بـه تقسـيم جامعـه بـه 
دو بخش ميرسد كــه يـك بخـش آن برتـر از جامعـه اسـت  (٢٦)  

ــرت اوئـن)  (٢٧) .  (مثال : مورد راب
ـــاليت انســاني  (٢٨)  را   انطبـاق شـرايط تغييريـابنده بـا فع
ــرگـون كننـده  تصـور و بـه گونـهاي  تنها ميتوان همچون  عمل دگ

ــرد.  عقلاني درك ك
 

         ٤                                    
 

ــانگي   نقطـة آغـاز حركـت فوئربـاخ، واقعيـت ِ از خـود بيگ
دينـي، تبديـل جـهان بـه دنيـائي دينـي و خيـالي  (٢٩)  و دنيــائي 
واقعي است. كار او انحــلال دنيـاي دينـي در شـالودة عرفـي [  غـير 



ــن واقعيـت را نـاديده مـيگـيرد كـه پـس از  ديني ]  آن است. او اي
ــار، چـيز اصلـياي كـه بـايد انجـام شـود هنـوز بـاقي  پايان اين ك
اسـت. زيـرا ايـن واقعيـت كـه شـالودة عرفـي خـود را از خويــش 
ـــتقر  جـدا ميكنـد و همچـون قلمـروي مسـتقل در ميـان ابرهـا مس
ــاد درونـي ِ ايـن شـالودة عرفـي  ميسازد، دقيقاً تنها با مبارزه و تض

ــابراين، خـود ِ ايـن دومـي [  شـالودة عرفـي]    قابل توضيح است. بن
ــش شـناخته شـود و سـپس بـا رفـع ايـن  نخست بايد در تضاد خوي
ــردد. بنـابراين، مثـلاً هنگـامي كـه كشـف  تضاد در عمل دگرگون گ
ــي  شـد خـانوادة زمينـي راز خـانوادة مقـدس اسـت، خـانوادة زمين

خود بايد در تئوري نقد و در عمل دگــرگـون گـردد. 
 

 ٥                                  
 

ــر مجـرد  خرسـند نميشـود، بـه  شـهود   فوئرباخ كه با  تفك
ــري   امـر محسـوس  متوسـل مـيگـردد؛ امـا محسـوس بـودن را ام

ــاني - محسـوس تصـور نميكنـد.  عملي ، يعني فعاليت انس

 



 ٦                                  
ــي را در مـاهيت انسـاني منحـل ميكنـد(٣٠ ).          فوئرباخ ماهيت دين
امـا مـاهيت انسـاني امـر مجـردي نيسـت كـــه ذاتــي هــر فــرد 
جـداگانـهاي باشـد. مـاهيت انسـاني در واقعيـت خـــود مجموعــة 

ــت.  روابط اجتماعي اس
 فوئربـاخ كـه وارد نقـد ايـن مـاهيت واقعـــي نميشــود در 

ــت:  نتيجه مجبور اس
ـــاريخي تجريــد و آن را چــون   ١) احسـاس دينـي را از رونـد ت
ــرد انسـاني مجـرد - جـدا شـده -  چيزي براي خود تعريف كند و ف

اي را پيش فرض بگــيرد، 
ــوع»   ٢) بنـابراين مـاهيت انسـاني نـزد فوئربـاخ تنـها بـه عنـوان «ن
قابل فهم است، همچــون كليّتـي درونـي و گُنـگ كـه افـراد زيـادي 

ــه هـم پيونـد ميدهـد.  را صرفاً به گونهاي  طبيعي   (٣١) ب
 

 
 



                                    ٧                                   
ـــود،              بنـابراين، فوئربـاخ نميبينـد كـه «احسـاس دينـي»، خ
ــرد مجـردي كـه او تجزيـه و تحليـل  محصولي اجتماعي  است، و ف

ميكند در واقع متعلق به شــكل معينـي از جامعـه اسـت. 
 

 ٨                                    
 

 زنـدگـي اجتمـاعي در مـاهيت خـود  عملـي  اسـت. همــة 
ـــد راه حــل  رازهـائي كـه تئـوري را در عرفـان سـردرگـم ميكنن

ــاني و در درك ايـن عمـل مييـابند.  عقلاني خود را در عمل انس
 

 ٩                                    
 

 نقطـة اوج ماترياليسـم  شـهودي ، يعنـي ماترياليسـمي كـــه 
محسوس بــودن را همچـون فعـاليت عملـي درك نميكنـد، شـهود 

ــي اسـت.  افراد جداگانه و جامعة مدن
 

                                        



 ١٠                                   
        موضــع ماترياليســم قديــم، جامعــة «مدنــي»، موضــــع 
ماترياليسم نو، جامعة انساني  و يا انســانيت اجتمـاعي شـده اسـت. 

 

 ١١                                                    

 
 فيلسوفان صرفاً جهان را به راههاي گوناگون  تعبير  كردهاند؛ 

 نكته [  مسئله ] (٣٢) تغيير آن است. 
 

 ***                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ــتها                                    يادداش
 

ــي»، «عيـب» آمـده اسـت.   (١) در «ت. ف. م» : بجاي «عيب اصل

 در «ت. ف. ر» و در «ت. ف. م» : «همـة ماترياليسـمهايگذشـــته» 
ـــاي اشــيا. در «ت. ف.   (٢) در «ت. ف. ر» : «شـيئي مشـخص» بج

آ. س» : «شيئي خــارجي» 
ـــاركس و انگلــس (مســكو) و   (٣) در ترجمـة انگليسـي آثـار م
ــة انگليسـي چـاپ پـروگـرس)، ترجمـة  «ايدئولوژي آلماني» (ترجم
ـــاخ» ســال  انگليسـي «تزهـائي دربـارة فوئربـاخ» و «دربـارة فوئرب
ـــد»  Cyril Smith  (ســال ٢٠٠٢) و بســياري  ١٩٣٨ و ترجمـة «جدي
  Anschuung  ترجمـههاي انگليسـي و فرانسـوي ِ ديگـر واژة آلمــاني
بـه contemplation  (مشـاهده و تـــأمل) ترجمــه شــده اســت. در 
ـــة «لودويــك  ترجمـة انگليسـي «تزهـائي دربـارة فوئربـاخ» ضميم
ـــارات زبانــهاي  فوئربـاخ و پايـان فلسـفة كلاسـيك آلمـان» (انتش
خـارجي پكـن ١٩٧٦) ايـن واژه بـه «شـــهود» ( intuition ) ترجمــه 

شــده، همچنيــن در ترجمــــههاي فرانســـوي ژول موليتـــور و 
 م. روبل و ترجمة اديســيون سوسـيال واژة  intuition  بـه كـار رفتـه 



ـــاهده»  اســت. در بعضــي از ترجمــههاي فارســي، از واژة «مش
ــة Anschuung  بـه «شـهود» را بـه دلائـل  استفاده شده است. ما ترجم

ــم :  زير ترجيح دادي
ـــوي   الــف) واژة  Anschuung  در ترجمــههاي انگليســي و فرانس
آثار كــانت و هگـل و نـيز در ترجمـة انگليسـي «جوهـر مسـيحيت» 
ــه  فوئربـاخ بـه  intuition  (شـهود - دريـافت مسـتقيم حسـي) ترجم
شـده اسـت و نـيز روشـن اسـت كـه مفـهوم رايـج ايـن كلمــه در 

ــاركس بـوده اسـت.  فلسفة آلماني مورد نظر م
 ب) «مشـاهده» ترجمـة  observation  اسـت كـه بـا  intuition  يكــي 
ــرا مشـاهده ميتوانـد باواسـطه باشـد و غالبـاً بـا واسـطه  نيست، زي
اسـت : در تعييـن ابـزار، روش، وضعيـت و شـــرايط، و موضــوع 
مشاهده، و نــيز در نحـوة تعبـير نتـايج مشـاهده، همـواره «واسـطه» 
ــهها، نظريـهها، مشـاهدات ديگـر، تـأثير نـاظر  دخالت ميكند؛ انديش
بر موضوع مشاهده و غيره نيز به نوبــة خـود  واسـطههائي انـد  كـه 
ـــاه آن، و در  در انجــام مشــاهده، در ارائــه آن، در تعييــن جايگ

ــهم دارنـد.  نتيجهگيري از آن نقش م



ـــر كــردن   پ)  contemplation  بيشـتر بـه معنـي تماشـا، تـأمل، نظ
اسـت و نـه مشـاهده؛ در  contemplation  تماشـاگـر يـا نـاظر بيشــتر 
نقش منفعل دارد تــا فـاعل، در حـالي كـه مشـاهدهگـر چنانكـه در 

بالا گفته شد داراي نقشي فعــال اسـت. 
 انگلـس در پـائيز سـال ١٨٤٥ (يعنـي تقريبـــاً همزمــان بــا 

نوشته شدن تزهاي مـاركس دربـارة فوئربـاخ نوشـت : 
 «كل فلســفة فوئربـاخ عبـارت اسـت از ١) فلسـفة طبيعـت - 
ــتش) منفعلانـه طبيعـت و زانـو زدن سرمسـتانه همـراه  ستايش (پرس
ــود بيخـود شـدن در مقـابل شـكوه و قـدرت مطلـق آن، ٢)  با از خ
ــف) فـيزيولوژي كـه در آن هيـچ چـيز تـازهاي  انسانشناسي يعني ال
ــم و روح  نسـبت بـه آنچـه ماترياليسـتها قبـلاً دربـارة وحـدت جس
ــدارد امـا نسـبت بـه آنـها جنبـة مكـانيكي كمـتري  گفتهاند وجود ن
ــر  دارد و نسـبتاً حجيمتـر اسـت. ب) روانشناسـي كـه بـه تجليـل پ
ــق مـانند پرسـتش طبيعـت مـيپـردازد و جـدا از آن  سوز گداز عش
ــدارد، ٣) اخـلاق كـه عبـارت اسـت از خواسـت  هيچ چيز تازهاي ن
اعتلاي زندگي به ســطح  "  انسـان  "  ... مثـلاً ر. ك بـه پـاراگـراف 
ــي و عقلانـي انسـان بـه معـدة خـود  ٥٤ ص ٨١ :  "  برخورد اخلاق



ــا آن نـه همچـون چـيزي حيوانـي بلكـه انسـاني رفتـار  اينست كه ب
كند.  "  و يــا در پـاراگـراف ٦١ :  "  انسـان ... همچـون موجـودي 
اخلاقي  "  و همــة گفتارهـا دربـارة اخـلاق در  جوهـر مسـيحيت .» 
ـــرس،  (ضميمـه در «ايدئولـوژي آلمـاني» ترجمـة انگليسـي، پـروگ

مسكو، چــاپ سـوم، ١٩٧٦، ص ٦٢٣) 
ـــه   برخـورد منفعلانـه (و سـتايشآميز يـا پرسـتنده) نسـبت ب
طبيعـت دليـل ديگـري اسـت بـراي ترجمـــة واژة  Anschuung  بــه  
شهود  كه جنبة غير فعال دارد (مثل ديــدگـاه مولـوي كـه مـيگويـد 
ــد دليـل آفتـاب     گـر دليلـت بـايد از وي رو متـاب»  : «آفتاب آم
ــاي غـير فعـال و تسـليم يـا محـو  كه دريافت دليل را صرفاً با تماش
ــا فيـض موضـوع شـناخت ممكـن ميدانـد) و  شدن در برابر پرتو ي
ـــتي  نـه بـه مشـاهده كـه عمومـاً عـلاوه بـر تـأييد جنبـة ماترياليس
ــهگرانـة انسـان را نسـبت بـه آن  موضوع (ابژه)، رابطة فعال و مداخل
بيـان مـيدارد كـه طبعـاً بـايد هـدف مشـاهدة را كـه ميخواهـــد 

ــت ببخشـد در خـود مفـروض دارد.  موضوع را  براي انسان  هوي
ـــيوة برخــورد نظــري»، «رابطــة   (٤) در «ت. ف. م» : بجـاي «ش

نظري» آمده اســت و در «ت. ف. ر» : «رفتـار نظـري» 



ـــه   (٥) در «ت. ف. م» : «نمـود پيـش پـا افتـاده و يهوديانـه» ترجم
شده اسـت 

ــــاليت   (٦) در «ت. ف. ر» : «فعــاليت عمــلاً انتقــادي» يــا «فع
ــون  انتقـادي در عمـل» ترجمـه شـده اسـت، يعنـي «عملـي» نـه چ
صفتي مستقل بلكــه همچـون قيـدي بـراي صفـت انتقـادي بـه كـار 

رفته اسـت. 
 ،( Scholastic / Scolastique ) ــــتيك  (٧) معنـــي لغـــوي اسكولاس
ــي عـام آن تكـرار مكـررات، توضيـح  مَدْرسي، دانشگاهي است. معن
ــاظ و شـكل كـلام در تقـابل بـا  واضحات و دقت ملانقطيوار بر الف
ـــي  اصـالت و محتواسـت و گـاه دلالـت بـر ظرافـت و دقـت منطق
دارد. معنـي خـاص ايـن اصطـــلاح، نظــام فكــري و آموزشــي 

ــة يزدانشناسـي و فلسـفه اسـت.  سدههاي ميانه به ويژه در زمين
ــلادي در   آمـوزش ويـژة دينـي و فلسـفي سـدة دوازدهـم مي
ــود كـه بـار اصطـلاح اسكولاسـتيك  اروپا داراي ويژگيهاي چندي ب

ــد :  را تشكيل ميدهن
ـــكلي شــامل   الـف) آمـوزش و تحليـل اسكولاسـتيكي از نظـر ش
  talesإquodib  ــر بـود : تفسـيرها، مسـائل مباحثـاتي، مسـائل موارد زي



و خلاصهها (جزوهها). همـة اينـها پايـه و جـهت آموزشـي داشـتند. 
ــي، فلسـفي و علمـياي بودنـد كـه  «تفسيرها» براي فهماندن آثار دين
ــه شـمار ميرفتنـد، «مسـائل» بـراي حـل مشـكلات تئوريـك  پايه ب
يزدانشناسـي و فلسـفي براسـاس يـــك طــرح معيــن بودنــد و 
«خلاصـه»هـا يـا جزوههـا فشـردة سيسـتماتيكي از يـك مجموعـــة 

آموزشي را تشــكيل ميدادنـد. 
ـــي بــر    كارهـاي تئوريـك در سـدههاي ميانـه همـواره متك
ــي بودنـد. متـون دينـي غـير از تـورات و انجيـل  متون  ديني يا عرف
(عهد عتيــق و عـهد جديـد) آموزشـهاي رسـمي كليسـا و كتابـهاي 
ـــاً آثــار  قديسـان بودنـد. متـون عرفـي در زمينـة فلسـفي را اساس
ارسطو تشكيل ميداد كه بخــش اعظـم آن بـه لاتينـي ترجمـه نشـده 
ــار برخـي پـيروان و مفسـران ارسـطو مـانند ابـن  بود. بايد به آنها آث
سينا و ابن رشــد را افـزود. مطالعـه و تدريـس آثـار فلسـفي اساسـاً 

ــي بـه كـار ميرفـت.  براي توجيه معتقدات و تعليمات دين
 ب) روشهائي كــه نوشـتههاي اسكولاسـتيكي نتـايج خـود را از آن 
ــد عبـارت بودنـد از  Letico  (تفسـير متـن بنيـادي، دسـتور  ميگرفتن



ــاب)،  Questo  و disputatio  كـه سـئوال و بحـث دربـارة  زبان و حس
ــت.  مشكلات متن اس

 اطلاق صفت اسكولاســتيكي بـه يـك مسـئله يـا يـك روش 
بـه معنـي محـدود بـودن آن مسـئله در حـوزة كتـاب و متـــون، در 
ــهايت بحـث بـر سـر صـورت منطقـي آن)  حوزة لفظ و شكل (در ن
و اسـير بـودن خـودْ (سـوژه) و مسـئله (موضـوع/ ابـژه) در زنجــير 
يك رشــته احكـام جزمـي (دينـي يـا فلسـفي و غـيره) اسـت. ايـن 
ـــژه و محصــور در چــهار  صفـت همچنيـن نـاظر بـر بحثـهاي وي

ديواري «مدرسه» و بي ارتباط با زندگــي بـه كـار مـيرود. 
ــــــرايط»،   (٨) در «ت. ف. م»، و در «ت . ف. ر» : بجـــــاي «ش

ــت.  «محيط» آمده اس
ــد كـه بـراي تغيـير شـرائط بـه   در «ت. ف. ا. س» : «فراموش ميكن

انسانها نياز اســت و مربـي ...» 
ـــود» را نبــايد تنــها در   (٩) حكـم «مربـي خـود بـايد تربيـت ش
ــن ميرسـد، يعنـي مربـي بـه عنـوان  معنياي كه در وهلة اول به ذه
فـرد يـا شـخص معلـم و مربـي فـهميد - چـون در ايـن صـــورت 
ـــاً  توضيـح واضحـات خواهـد بـود - بلكـه منظـور از مربـي اساس



ــرايط و محيـط» انـد كـه همانگونـه كـه در جملـة بـالاتر  خود ِ«ش
ــم مربـي و هـم محصـول  ِ انسـان هسـتند. ماترياليسـم   گفته شده ه
قديم ، تنها به اين بسنده ميكنــد كـه شـرايط بـاعث تغيـير انسـانها 
ــرايط را  ميشـوند و نتيجـة «عملـي» آن اينسـت كـه بـايد تغيـير ش
ــان را  درك  مطالعـه كـرد و  فـهميد  تـا تغيـير انسـانها و رفتـار آن
ــن ، ماترياليسـم مـاركس و انگلـس، بـر ايـن  نمود . ماترياليسم  نوي
است كه اين كافي نيست و خــود ِ«مربـي» يعنـي خـود ِ شـرايط و 
ــوض (تربيـت) ميكننـد و بـايد بكننـد، و هـدفْ  محيط را انسانها ع
ــهميدن و تفسـير ِ شـرايط تغيـير يـابنده و يـا انسـان تغيـير  صرفاً ف
يابنده در اثر شــرايط نيسـت، بلكـه  تغيـير شـرايط  و تغيـير انسـان،  

ــود ِ انسـانها ممكـن اسـت .  يعني  تغيير جهان با عمل آگاهانة خ
 در جملـة آخـر تـز ٣ بـه نظـر ميرسـد فرمولبنـدي اصلــي 
ــت ويرايـش شـدة انگلـس دقيقتـر باشـد: مـاركس  ماركس از رواي
ــرايط و محيـط را بـا فعـاليت انسـاني و يـا  تغيـير  در اينجا تغيير ش
خود ِ انسان  در انطباق ميبينــد و كليـد فـهم ايـن انطبـاق را عمـل 
ــن اهميـت بسـيار زيـادي دارد: نـه تنـها فعـاليت  انقلابي ميداند. اي
ـــير محيــط و  انسـاني (فعـاليت انقلابـي انسـان)، خـودْ عـامل تغي



شرايط است، بلكه عامل  تغيير خــود ِ انسـان  هـم هسـت. انگلـس 
و ماركس در «ايدئولــوژي آلمـاني» مينويسـند : «هـم بـراي توليـد 
ــاس تـودهاي و هـم بـراي پـيروزي خـود ِ  آگاهي كمونيستي در مقي
ـــير  هـدف كمونيسـتي، انسـانها خـود بـايد در مقيـاس تـودهاي تغي
ــيري كـه تنـها ميتوانـد در يـك جنبـش عملـي، در يـك   يابند، تغي
انقلاب  صورت گيرد؛ بنابراين، انقــلاب نـه تنـها از ايـن جـهت كـه  
ــق ديگـري نميتـوان برانداخـت بلكـه بديـن  طبقة حاكم  را به طري
ــده تنـها در يـك انقـلاب موفـق بـه  علت نيز كه خود طبقة  براندازن
ـــها و پليديــهاي روزگــار گذشــته  رهـا سـاختن خويـش از لجن
ـــردد ضــروري  ميشـود و شايسـتة بنيـانگذاري جامعـة نـو مـيگ

است.» 
ــين، ص ٦٠. تأكيدهـا از اصـل اسـت)   («ايدئولوژي آلماني»، پيش

ــش جملـة آخـر تـز سـوّم «تزهـائي دربـارة   انگلس در ويراي
فوئربـاخ»  تغيـير خـود  را حـذف كـرده چـــون ظــاهراً آن را در 
ــده اسـت: بـا توجـه بـه ديـدگاهـهاي او  فعاليت انساني مستتر ميدي
ــــت و مـــالكيت  در «آنتــي دورينــگ»، «منشــأ خــانواده، دول
خصوصـي»، «نقـش كـار در تحـول ميمـون بـه انسـان» و نامــههاي 



ــرد و  متعـدد او بـه ويـژه در زمينـة عوامـل مؤثـر در تـاريخ و در ف
ــرد، فرهنـگ و آگـاهي در تغيـير تـاريخ و جامعـه نميتـوان  نقش ف
تصور كرد كه انگلس از ضــرورت  تغيـير خـود غـافل بـوده اسـت. 
ــا، تصريـح  تغيـير خـود  در اينجـا بجاسـت و  با اين همه به گمان م

ــه گويـاتر اسـت.  فرمول اصلي ماركس در اين زمين
 يك مــورد تـاريخي مـهم از كـاربرد چنيـن دركـي از رابطـة 
ــن  ذهـن و عيـن ، بيـن  آگـاهي  بين  انسان و شرايط ، و يا رابطة بي
و عمـل ، توضيـح انقلابـي و علمـي ِ بنبسـت شـكني اسـت كــه 
لنيـــن در «دو تـــاكتيك سوســـيال دموكراســـي در انقــــلاب 
دموكراتيـك» مطـرح ميكنـد : «انقـلاب بيشـــك بــه مــا و بــه 
ــردم خواهـد آموخـت. امـا مسـئلهاي كـه در برابـر يـك  تودههاي م
حـزب سياسـي رزمنـده قـرار دارد ايـن اسـت :  آيـا مـا خواهيــم 
توانست چيزي به انقــلاب بيـاموزيم ؟ [ تكيـه از ماسـت ]   آيـا مـا 
ـــا اســتفاده از درســتي آمــوزش سوســيال  خواهيـم توانسـت ب
ــود بـا طبقـة كـاملاً انقلابـي، پرولتاريـا،  دموكراتيك خود و پيوند خ
مُهر پرولــتري بـر انقـلاب بزنيـم و انقـلاب را نـه در حـرف كـه در 
عمل بــه پـيروزي قطعـي برسـانيم و نـاپيگـيري، بُزدلـي و خيـانت 



ــار  بـورژوازي دموكـرات را فلـج كنيـم.» (لنيـن، دو تـاكتيك، در آث
ـــارجي مســكو،  بـرگزيـدة لنيـن، ترجمـة انگليسـي، انتشـارات خ
ـــن  ١٩٥٢، ج ١ بخـش ٢ ص ٣-٢). ايـن درسـها از نظـر لنيـن چني

بود : 
 - ضرورت رهبري طبقة كــارگـر در انقـلاب دموكراتيـك و اتحـاد 

ــان شـهري  او با دهقانان و زحمتكش
ــتقرار   - ضـرورت قيـام مسـلحانه بـراي برانداختـن تزاريسـم و اس
ـــاي  ديكتـاتوري انقلابـي - دموكراتيـك كـارگـران و دهقانـان، الغ

ــهادهاي قديـم و پيشـبرد انقـلاب  فئوداليسم، درهم شكستن ن
ــذار بـه انقـلاب سوسياليسـتي.   - ضرورت تداوم انقلاب براي گ

 (١٠) در «ت. ف. م»، و در «ت. ف. ا. س» : بجــــاي «منحــــــل 
ــده اسـت.  كردن»، «حل كردن» آم

 (١١) در «ت. ف. م» : بجاي «قلمــرو»، «امپراتـوري» آمـده اسـت. 
ــود سـتيزي و تضـاد ايـن شـالودة   (١٢) در «ت. ف. ر» : «تنها با خ

ــوان توضيـح داد.»  عرفي با خود ميت
ـــاد داخلــي   در «ت. ف. ا. س» : «تنـها بـا گسسـت درونـي و تض

ــي...»  اين شالودة عرف



  contemplation  ـــأمل  (١٣) در «ت. ف. ر» : «خواهــان مشــاهده و ت
ــت»  در امر محسوس اس

 (١٤) در «ت. ف. ر» : «مـاهيت انســـاني» 
 (١٥) در «ت. ف. ر» : «آن را بـراي خـــود تثبيــت كنــد». در «ت. 
ف. ا. س» : «از رونـد تـاريخي انـتزاع بـه عمـل آورد و احســـاس 
ــد بـا ايـن پيـش فـرض  ديني را همچون واقعيتي در خود بررسي كن

 «...
ــي»   (١٦) در «ت. ف. ر» : «شـكل كـاملاً معين

 materialisme  «ــــاهدهاي  (١٧) در «ت. ف. ر» : «ماترياليســـم مش
 contemplatif

 materialisme   intuitif «ـــهودي  در «ت. ف. م» : «ماترياليســم ش
 materialisme   intuitif «در «ت. ف. ا. س» : «ماترياليســم شـــهودي 

ــهود افـراد جـداگانـه و جامعـة مدنـي اسـت.». در   «نقطة اوج ... ش
«ت. ف. ر» : «جامعة بورژوائي» ترجمــه شـده اسـت. 

 (١٨) «ت. ف. ر» : «موضـع ماترياليسـم قديـم ديـــدگــاه جامعــة 
ــم نـو ديـدگـاه جامعـة انسـاني يـا  بورژوائي است، موضع ماترياليس

انسانيت اجتمـاعي اسـت.» 



ــت»   (١٩) «ت. ف. ا. س» : «مـهم  تغيـير  آن اس
 (٢٠) «ت. ف. ا. س» : «شـيئي خـــارجي» 

ــم»   (٢١) «ت. ف. ا. س» : «در تقـابل بـا ماترياليس
 (٢٢) «ت. ف. ا. س» : «امـا خـود فعـــاليت انســاني را همچــون 

ــي  درك نميكنـد»  فعاليت  عين
ــه»   (٢٣) «ت. ف. ا. س» : «افـراد تحـول يافت
ـــه»   (٢٤) «ت. ف. ا. س» : «تربيـت تغييريافت

ــانها»   (٢٥) «ت. ف. ا. س» : «دقيقـاً خـود انس
ــرار   (٢٦) «ت. ف. ا. س» : «كـه يـك بخـش آن بـر فـراز جامعـه ق

ميگـيرد ...» 
 (٢٧) رابــرت اوئــن سوسياليســت تخيلــي انگليســـي (١٨٥٨ - 
١٧٧١) بـود. اي. ك. هـانت دربـارة اوئـن مـيگويـــد : «او نمونــة 
كـامل مديـري مسـتبد امـا خـير خـواه بـود» و در كارخانــهاش در 
ــران تحـت قيمومـت مـهرآميز او بودنـد و او خـود  نيولانارك «كارگ
ــان ميدانسـت» و «تمـام زنـدگـي خـود را بـر  را قيم و سرپرست آن
ـــام  ايـن فـرض قـرار داد كـه اخـلاق پدرسـالارانة مسـيحي بـا نظ
ــل در سـطح كارخانـه، مغـايرت نـدارد»، «جامعـة  سرمايهداري، لااق



ــهاي بـود كـه در آن پدرسـالاري اخـلاق سـنتي  مطلوب اوئن جامع
مسيحي به صــورت بـرادري بيـن افـراد برابـر ظـاهر گـردد». او در 

ــد :  ادامه مينويس
 «اگرچــه بـه نظـر ميآيـد كـه فـرد گرايـي از لحـاظ نظـري 
ــن نبـود. مبـارزات سـخت بـراي بـه  موجب برابري ميشود، اما چني
دست آوردن سود بيشتر نــه تنـها نگونبختيهـاي اجتمـاعي را، كـه 
قبلاً راجع به آن بحث شد، بــه بـار آورد بلكـه تقسـيمبندي طبقـاتي 
جديدي را در جامعه باعث شــد كـه مـانند سـاخت طبقـاتي قـرون 
وسـطي مـاهيتي سـخت انعطافنـــاپذيــر و اســتثماري داشــت. 
ــالا نـه برحسـب اصـل و نسـب، بلكـه براسـاس  عضويت در طبقة ب
مالكيت بود. سرمايهداران درآمــد و قـدرت خـود را از مـالكيت بـر 

ابزار توليد كســب ميكردنـد. 
ــاع، سوسياليسـم فريـاد اعـتراضي بـود در برابـر   در اين اوض
ـــه نظــر  نابرابريهـاي سـرمايهداري و مصيبتهـاي ناشـي از آن. ب
سوسياليستها نابرابريهاي اجتماعي از زمــان نخسـتين تـا بـه امـروز 
ــهاد مـالكيت خصوصـي بـر ابـزار توليـد  خود نتيجة اجتنابناپذير ن
بـوده اسـت. بديـن ترتيـــب، سوسياليســتها برانداختــن مــالكيت 



ــة اصلـي برقـراري عدالـت اجتمـاعي قـرار  خصوصي سرمايه را پاي
دادند. 

ـــا مــاقبل   از نظـر فكـري، سوسياليسـم [  مـاقبل مـاركس ي
ــود از مفـهوم ليـبرالي برابـري همـة افـراد و ايـن  علمي ]  آميزهاي ب
ــنتي پدرسـالارانة مسـيحي كـه هـر فـرد مسـئول  مفهوم از اخلاق س
ــاه بـرادر خـود اسـت. تركيـب عنـاصر تسـاوي طلـب  زندگي و رف
ــي در  ليبراليسـم كلاسـيك بـا اخـلاق سـنتي مسـيحي كمـال مطلوب
اخلاقيـات بـه دسـت مـيداد كـه در قيـاس بـا آن جامعـة موجــود 
مورد انتقاد قــرار مـيگرفـت ...» (اي. ك. هـانت، «تكـامل نـهادها و 
ـــهداد، انتشــارات  ايدئولـوژيهـاي اقتصـادي»، ترجمـة سـهراب ب

ــاه، ص ١٦١ - ١٥٦)  آگ
ـــير فعــاليت   (٢٨) «ت. ف. ا. س» : «انطبـاق تغيـير شـرايط بـا تغي

اـني ...»  انس
 (٢٩) «ت. ف. ا. س» : «دنيـاي تصـــوري» 

ــد»   (٣٠) «ت. ف. ا. س» : «حـل كن
 (٣١) «ت. ف. ا. س» : «به گونــهاي صرفـاً طبيعـي» 
 (٣٢) «ت. ف. ا. س» : «اما مــهم  تغيـير  آن اسـت» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


